مقدمه

تلويزيوني كه در جهان ما وجود دارد، برنامه هايي كه در جهات مختلف جامعه عرضه مي شود، برنامه هايي كه مورد توجه يا بي توجهي قرار        مي گيرد، آيا روي افرادي كه آنها را مي نگرند تاثيري مي گذارد؟اين موج تقريبا لاينقطع تصوير و صدا كه در خانه هر تلويزيون داري نفوذ مي كند آيا نحوه زندگي و تفكر و رفتار تماشا گر را تغيير مي دهد؟

سوالي است مشكل و در عين حال آسان زيرا چنانكه (( اورتگا – اي – گاست )) مي گويد (( انسان ، انسان است به اضافه شرايطش)) پس اگر اين      (( شرايط )) اين ((محيط)) تغيير كند، تحول يابد، عوض شود، انسان هم بايد تغيير و تحول يابد ، و عوض شود، انسان هم بايد تغيير و تحول يابد و عوض شود.

در اين حال مطالعه ي تاثيراتي كه روي انسان انجام مي شود سخت تر از مطالعه ي تاثيرات روي اشباست زيرا در مورد اشيا و حيوانات ، محققان به نظور كشف جهت و حدود تاثيرات، از دست زدن به هر افراط كاري خودداري   نمي كنند، اما در مورد انسان بايد آزادي او را محترم شمرد و حيثيتش را حفظ كرد. نمي توان شرايطي را بر انسان تحميل كرد كه به شخصيتش لطمه يي بزند يا عاداتي بد ايجاد كند.

در مورد تلويزيون نمي توانيم انساني يا دسته يي را وادار كنيم برنامه هايي را نگاه كنند كه براي روحشان زيان آور باشد. نمي توانيم به كودكان برنامه هايي حاوي صحنه هايي خشونت آميز نشان بدهيم كه تاثيرات آنها را رويشان مطالعه كنيم. ما مجبور به رعايت حيثيت انساني هستيم، نمي توانيم انسان را به مثابه خو كچه آزمايشگاه تلقي كنيم. انسان را بايد شخصي آزاد بدانيم. آزاد در نگاه كردن برنامه ها هر وقت و هر گونه كه بخواهد. آزاد در داشتن رابطه با ديگر افرادي كه با او در يك محل مي زيند. و اين جنبه هاست كه مي تواند تاثيرات برنامه هاي تلويزيون را از بين ببرد، تغيير دهد يا تشديد كند بي آنكه بتوانيم معياري برايش برقرار كنيم. زيرا انسان در دنياي روابط بينابين مي زيد. تلويزيون با محتواي خود در اين دنيا نفوذ مي كند و تاثيراتش با تاثيراتي كه به وسيله همه مواد متشكله ديگر هستي بوجود مي آيد، اختلاط پيدا مي كند.

زمينه هاي اجتماعي تماشاي تلويزيون

زمينه هاي اجتماعي تماشاي تلويزيون، نظر و توجه بسياري از محققين از جمله (مكوبي) را به خود جلب كرده است. روانشناسان اجتماعي براي اولين بار به نقشي كه تلويزيون در كنار وسائل ارتباط جمعي مي تواند در پيوستگي فيزيكي و روحي افراد خانواده در اجتماعات شهري و صنعتي برعهده داشته باشد اشاره كردند. قبلا راديو و سينما به نحوي ديگر از همين جهت ارزشيابي شده بود.

گرايش افراد خانواده به هر يك از اين وسائل، خواه و ناخواه در ميزان دخالت آنها در فعاليت هاي مشترك جمعي و گروهي موثر است. به نظر ميرسد در اجتماعات روستائي و سنتي، افراد خانواده فرصت و نياز بيشتري براي بهره گيري از مشغله هاي جمعي خواهند داشت.

فرض بر اين است در اين قبيل خانواده ها كه تلويزيون و راديو ، اوقات فراغت جمع را به خود اختصاص  نمي دهند، افراد براي بحث و گفتگو هاي جمعي ، بازيهاي گروهي و فعاليتهاي مشترك ، زمان بيشتري را در اختيار خواهند داشت. بهمين جهت در شهرها و نقاطي كه تلويزيون نفوذ و جذابيت خود را در ميان اطفال و نوجوانان آشكار ساخته، بسياري را عقيده براين است كه از ميزان فعاليتهاي اجتماعي افراد خانواده در كنار يكديگر كاسته      مي شود.

بهنگام اجراي برنامه محبوب و جالب تلويزيوني، اطفال و نوجوانان در كنار افراد بزرگسال خانواده اشتغالات ديگر را كنار ميگذارند و چشم بر صفحه تلويزيون ميدوزند. معمولا كساني كه ادعا مي كنند هنگام ديدن تلويزيون به انجام امور ديگري نيز در خانه مي پردازند بايد قبول كنند كه اين قبيل كارها جنبه فردي و شخصي دارد، اجتماعي و گروهي نيست و نمي تواند باشد. البته بايد توجه داشت كه وجود تلويزيون در اتاق نشيمن ، افراد خانواده را تنها از جهت فيزيكي بدور يكديگر جمع مي كند و همين نكته باعث شده است عده اي تلويزيون را برخلاف راديو از عوامل پيوستگي افراد يك اجتماع بدور هم بحساب بياورند. در اكثر خانواده ها كه تنها از يك گيرنده تلويزيوني استفاده مي شود تمام ساكنين خانه براي ديدن برنامه هاي مورد علاقه خود در اتاقي كه تلويزيون قرار دارد اجتماع مي كنند و در كنار يكديگر ( از جهت فيزيكي ) بديدن برنامه ها مشغول مي شوند. راديو از يك چنين خصوصيتي برخوردار نيست . كثرت گيرنده هاي راديوئي موجب شده كه در بسياري از خانواده ها ، افراد به تنهائي بتوانند به برنامه مورد علاقه خود گوش بدهند. در ضمن بهنگام شنيدن برنامه هاي راديو، ميتوان در بعضي از فعاليتهاي دسته جمعي نيز شركت كرد.

(( مكوبي)) در محدوده تحقيق خود مسئله فوق را با مادراني كه مورد مصاحبه قرار گرفته بودند در ميان گذاشت و از آنها خواست موقعيت و زمينه اجتماعي اطفال خود را بهنگام فعاليت هائي كه انجام ميدهند (از جمله ديدن تلويزيون) تشريح كنند. ((مكوبي)) بيش از هر چيز علاقمند بود بداند اطفال بهنگام تماشاي تلويزيون تنها هستند يا برنامه ها را در ميان دوستان و ساير افراد خانواده خود مي بينند.

بررسي پاسخ مادران در اين تحقيق، آشكار ساخت كه اطفال بهنگام ديدن برنامه هاي تلويزيوني، وقت زيادتري را با افراد خانواده خود ميگذارنند و تلويزيون در مواردي بسيار موجب آن شده است كه اطفال زمان بيشتري را در كنار پدر و مادر ، بگذارنند. منتهي هر قدر بر ميزان تماشاي مشترك تلويزيون در بين افراد خانواده افزوده  مي شود، از مدت زماني كه خانواده براي انجام ساير فعاليت هاي گروهي بدور يكديگر جمع مي شوند كاسته     مي شود.

جدولي كه مكوبي در اين مورد بدست ميدهد نكات بسيار جالبي را روشن مي كند. اطفاليكه در منزل تلويزيون دارند، در روزهاي هفته بطور متوسط دو ساعت از وقت خود را با خانواده مي گذرانند. از اين مقدار بيش از سه چهارم آن، صرف تماشاي تلويزيون ميشود و نيم ساعت به انجام ساير امور و فعاليت ها اختصاص دارد. در مقابل اين عده، اطفال و نوجواناني كه در خانه تلويزيون ندارند تقريباً به همين ميزان (بطور متوسط دو ساعت در روز ) اوقات را با خانواده بدور هستند. همانطور كه گفتيم تلويزيون امكان اجتماع اطفال و نوجوانان را با افراد خانواده بيشتر مي سازد.

بسياري از نويسندگان با در نظر گرفتن واقعيات زندگي صنعتي و شهري نقش موثر تلويزيون را در گردآوردن افراد خانواده بدور يكديگر كم اهميت و ناچيز تلقي نمي كنند و اعتقاد دارند در حاليكه بسياري از مظاهر زندگي شهري مثل اتومبيل، افراد خانواده را از يكديگر دور و جدا مي سازد تلويزيون مي تواند لااقل در حد بهانه اي براي اجتماع، بحساب آيد و از آن بهره برداري شود. بعبارت ديگر پدران و مادران مي توانند از خصوصيات تلويزيون در جمع كردن افراد خانواده بدور يكديگر، استفاده كنند – بچه ها در كنار پدر و مادر مي توانند برنامه هاي جالب و سرگرم كننده را ببينند و قبل يا بعد از برنامه در بحث و گفتگوهاي دسته جمعي و بازيهاي گروهي شركت كنند.

پروفسور (( فريدمن )) در همين زمينه مي نويسد مي توان با پاره اي از طرفداران گسترش و نفوذ تلويزيون هم عقيده شد و فائده مهم جعبه سحرآميز را در جمع كردن افراد خانواده بدور يكديگر و بوجود آوردن احساس پيوستگي گروهي بين ايشان به حساب آورد. اما مبالغه در اين مورد صلاح نيست زيرا ميدانيم تماشاي تلويزيون در گروه (بدون اينكه هيچگونه فعاليت ديگري صورت گيرد) بخودي خود در پديد آوردن روابط گروهي و احساس پيوستگي نقشي ندارد. 
عكس العمل هر يك از افراد گروه ، نسبت به آنچه در روي پرده تلويزيون مي بينند بجاي اينكه جزئي از عكس العمل تمام افراد گروه باشد بيشتر جنبه فردي دارد.

از نظر (( فريدمن)) تلويزيون در حاليكه عامل از ميان بردن روابط سالم گروهي در محيط خانواده نيست، به ايجاد اين محيط نيز (اگر ساير عوامل وجود نداشته باشد) كمكي نمي تواند بكند و نبايد آنرا عامل برقراري روابط از هم گسيخته بحساب آورد. شايد عاقلانه باشد اگر بگوئيم بجاي اينكه تلويزيون روابط گروهي طفل را به نحو خاص و معيني جهت بدهد، كيفيت روابط گروهي طفل و نوجوان است كه بر مقدار و ميزان استفاده او از تلويزيون ، كنترل مستقيم خواهد داشت.

تحقيق (( مكوبي )) در ضمن، آشكار ساخت هر قدر افراد خانواده وقت زيادتري را در تماشاي مشترك برنامه ها با يكديگر مي گذرانند از مدت زماني كه براي انجام ساير فعاليتهاي اجتماعي بدور يكديگر جمع مي شوند كاسته      مي شود. بي ترديد ادامه اين وضع به نفع هيچ يك از افراد خانواده نيست. اطفال و نوجوانان نياز فراوان دارند با شركت در فعاليت هاي اجتماعي مفيد و جالب ، مفاهيم و ارزش هاي خاصي چون تعاون ، همكاري ، دوستي و گذشت را فراگيرند و از همه مهمتر نقش خود را در گروه ها بياموزند. بازيهاي جمعي به اين هدف كمك فراواني ميكند.

شركت در بحث و گفتگو نيز راهي است تا اطفال و نوجوانان ضمن فراگيري بسياري از نكات و قواعد لازم، بتوانند احساسات و تمايلات خود را در جمع بازگو كنند. توجه به اين نكات ، نويسندگان و روانشناسان بسياري را وادار كرده تا ضمن توصيه هاي تربيتي از پدران و مادران بخواهند كه تلويزيون را جانشين ساير فعاليت هاي اجتماعي كودك نسازند.

پدران و مادراني را مي شناسيم كه معتقدند ارزش تلويزيون ، در جمع كردن بچه ها از كوچه و خيابان و خانه نشين كردن آنها است. در مواردي بسيار ، اين خصوصيت مي تواند مفيد باشد. وقتي كوچه و خيابان شلوغ است، آزادي و امنيت اطفال و نوجوانان تهديد مي شود و از همه مهمتر نشست و برخاست با افرادي كه پدر و مادر، آنها را خوب نمي شناسند نوجوانان را با ارزش ها و عقايد نامطبوعي آشنا مي سازد، تلويزيون به پدر و مادر كمك ميكند تا فرزندان خود را در حريم امن خانواده جاي دهند و آنها را از گرفتاريها مصون سازند.


 اما امنيتي كه به اين شكل براي طفل يا نوجوان فراهم ميشود معمولا به قيمت از دست دادن امتيازات فراوان ديگري حاصل مي شود كه قبلا به آنها اشاره كرديم. اطفال و نوجوانان حتما بايد با راهنمائي اولياء خود از امتياز گرد يكديگر جمع شدن و در بازيهاي دسته جمعي شركت كردن بهره مند شوند.

تلويزيون و معاشرت اطفال با يكديگر

در اجتماعاتي كه تمام خانواده ها تلويزيون ندارند پدران و مادران با اشكال ديگري روبرو هستند كه در تحقيق مكوبي نيز به آن اشاره شده است. مادراني كه در اين تحقيق اظهار داشته بودند كه در منزل صاحب گيرنده تلويزيوني نيستند، مي گفتند كه فرزندان آنها براي ديدن برنامه هاي مورد علاقه خود اوقات بيشتري را در منزل دوستان و همسايگاني كه تلويزيون دارند مي گذرانند. 
در تحقيق مكوبي، به اين نكته كه چنين پيش آمدي موجب ناراحتي پدران و مادران آمريكائي شده است يا خير اشاره اي نمي شود. بعبارت ديگر لااقل در بررسي نتايج اين تحقيق، خانواده هائي كه تلويزيون ندارند از اينكه ديدن برنامه ها ، پاي فرزندان را به خانه دوستان و همسايگان باز مي كند گله و شكايتي ندارند اما بايد توجه داشت كه در مواردي ديگر، خانواده ها ناراحتي خود را از چنين وضعي ابراز داشته و حتي معتقد بوده اند كه بخاطر جلوگيري از رفت و آمد فرزندانشان به خانه ديگران ( صرفاً براي تماشاي تلويزيون ) ناگزير از تهيه گيرنده تلويزيوني شده اند. 

(( مكوبي )) در همين مورد مي نويسد نبايد تصور كنيم اطفاليكه در منزل صاحب تلويزيون نيستند مدت زيادي از اوقات خود را با دوستان و همسالان مي گذرانند.آنچه باعث مي شودآنها به منزل دوستان و همسايگان بروند اكثراً تماشاي برنامه ها است و چون در موقع تماشاي تلويزيون هيچگونه فعاليت مشتركي بين بچه ها انجام نمي گيرد، بنابراين اجتماع آنها داراي جنبه هاي مفيد آموزشي و تربيتي نيست. حتي از اطفاليكه براي ديدن تلويزيون بدور يكديگر جمع مي شوند نمي توان انتظار داشت كه در اطراف آنچه تماشا كرده اند به بحث و گفتگو بپردازند و از يك فعاليت مشترك آموزنده بهره مند شوند. اين كار بدون انگيزه كافي و نظارت و راهنمائي بزرگسالان ممكن نيست.

به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه با گسترش تلويزيون در جوامع، و زمانيكه اكثر مردم صاحب گيرنده تلويزيوني مي شوند تمايزي كه در فوق به آن اشاره كرديم خود بخود از ميان خواهد رفت و بچه ها صرفا بخاطر ديدن يك برنامه تلويزيوني بدور يكديگر در منزل هم جمع نمي شوند.

گاهي اطفال و نوجوانان با اينكه در منزل خود به گيرنده تلويزيوني دسترسي دارند اما ترجيح مي دهند برنامه ها را در منزل دوستان و همسالانشان ببينند. در اين حالت ، وضع تا اندازه اي فرق مي كند و چون انگيزه تجمع و با ديگران بودن، طفل را به اين كار و اميد دارد ميتوان اميدوار بود كه ديدن تلويزيون تنها جنبه تماشاي فردي نداشته باشد. بعبارت ديگر در اين حالت اطفال و نوجوانان مي توانند حين ديدن تلويزيون يا پس از آن ، از ثمرات فعاليت هاي مشترك جمعي نيز بهره مند شوند.

به نظر مكوبي وقتي اكثر دوستان يك طفل ، صاحب تلويزيون هستند اين واقعيت بجاي اينكه موجب اجتماعي شدن بچه ها بوشد مي تواند آنها را منزوي تر و پراكنده تر بسازد زيرا هر گاه نوبت پخش برنامه جالبي ميرسد بچه ها براي ديدن آن، روانه خانه خود ميشوند و يكديگر را تنها مي گذارند.

66 درصد از مادراني كه در خانه صاحب تلويزيون بودند، به مكوبي اظهار داشتند كه اطفال آنها ترجيح مي دهند دور از ياران و همسالان، برنامه هاي مورد علاقه خود را به تنهائي تماشا كنند. از ميان درصد بقيه ، تنها مقدار بسيار كمي ( 3درصد) تماشاي برنامه ها را در منزل دوستان ترجيح           مي دادند. 
بنا براين همانطور كه اشاره شد مي توان يكبار ديگر اينطور نتيجه گرفت كه موقعيت اجتماعي تماشاي تلويزيون براي اطفال و نوجوانان، گروههائي از دوستان و همسالان نيست. اين موقعيت را ميتوان در اكثر موارد عبارت از زمينه اي دانست كه تعدادي از افراد خانواده بدور يكديگر جمع ميشوند.

صحبت هنگام ديدن تلويزيون

مكوبي به مسئله بسيار مهم صحبت كردن افراد خانواده با يكديگر موقع تماشاي برنامه هاي تلويزيوني توجه داشت و بهمين جهت به نتايج جالبي رسيد. در حاليكه پنجاه و هشت درصد از مادران اظهار داشته بودند موقع ديدن برنامه ها، كوچكترين گفتگوئي بين افراد خانواده رد و بدل نمي شود، درصد كمي از آنها معتقد بودند در موارد خاص ، بچه ها و پدر و مادر هنگام ديدن تلويزيون با يكديگر صحبت مي كنند.
اين موارد خاص عبارت بود از : موقع آمدن ميهمان ، هنگام پخش آگهي هاي تجارتي، برنامه هائي كه زياد مورد علاقه و توجه نيست، و بالاخره زمانيكه بچه ها اظهار بي حوصلگي مي كنند. همانطور كه گفته شد ، ميزان و درصد اين (( موارد خاص ))  نسبت به خانواده هائي كه در موقع ديدن تلويزيون در سكوت و خاموشي فرو ميروند بسيار كمتر است و ميتوان اينطور نتيجه گرفت كه وجود تلويزيون در محيط خانواده به برخورد اجتماعي افراد نمي افزايد و تجمع خانواده بيشتر جنبه مادي و فيزيكي دارد.

البته آمار و ارقام موجود در تحقيق مكوبي ، به اين سئوال بسيار مهم نمي توانند پاسخ گويند كه آيا افراد خانواده بدور هم ، تماشاگر يك نوع مطالب و مسائل خاصي هستند؟ آيا نسبت به موضوعات زندگي داراي سليقه و نظريه مشترك مي شوند يا خير؟ از همه مهمتر آيا اين سليقه و نظريه مشترك مي شوند يا خير؟ از همه مهمتر آيا اين سليقه مشترك برخورد عقايد را در مورد آنها آسان تر مي سازد؟ 
شك نيست كه با در نظر گرفتن ملاحظاتي چند ، به اين دو سوال       مي توان جواب مثبت داد زيرا دانشمندان و محققين ارتباط جمعي روشن ساخته اند كه يكي از وظائف وسائل ارتباط جمعي ايجاد زمينه هاي مشترك و هماهنگ براي گيرندگان پيام به شمار ميرود. به عبارت ديگر افرادي كه در كنار يكديگر مطالب و مسائل مشتركي را ميبينند ، مي شنوند، و يا مي خوانند جز در موارد خاص و استثنائي ، نسبت به آنچه در اختيار آنها قرار گرفته كم كم صاحب سليقه خاص و مشتركي مي گردند.

از همه مهمتر هيچ بعيد نيست اجتماع افراد خانواده بدور يكديگر براي تماشاي تلويزيون ، باعث شود نسبت به يكديگر احساس نزديكي بيشتري كنند.

محيط خانواده و تماشاي تلويزيون

سئوال مهم ديگري كه دانشمندان در صدد پاسخگوئي به آن برآمده اند اين مساله است كه وقتي تلويزيون در محيط خانواده روشن مي شود زندگي خانوادگي تا چه اندازه تحت تاثير آن قرار مي گيرد؟

براي بررسي اين سئوال ، قبل از هر چيز بايد ديد اصولا گيرنده تلويزيون در كدام قسمت از خانه قرار دارد. مكوبي اين مساله را در تحقيق خود مورد توجه قرار داد و نتيجه گرفت كه در محدودة منطقة تحقيق او ، تلويزيون اكثراً در اتاقي نيمه تاريك كه محل نشستن و تجمع تمام افراد خانواده بود قرار داشت و بعبارت ديگر ، تلويزيون برخلاف راديو بصورت يك وسيله همگاني مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گرفت. در ميان خانواده هائي كه موضوع تحقيق مكوبي بودند تعداد كثيري از آنها(84 درصد ) تلويزيون را در اتاق نشيمن قرار داده بودند

البته مي دانيم در پاره اي از منازل وجود دو گيرنده امكان ميدهد پدر و مادر و يا فرزندان خانواده، بتوانند مطابق ذوق و سليقه خود از تلويزيون به طور فردي استفاده كنند اما اين مساله عموميت ندارد و ميتوان نتيجه بدست آمده بوسيله مكوبي را در اكثر موارد تصميم داد. مكوبي مي نويسد : تلويزيون با اينكه در يك محل عمومي بود، اما وقتي دو يا چند نفر از افراد خانواده مشغول تماشاي برنامه بودند بقيه ناگزير مي شدند سكوت را رعايت كنند و در صورت امكان به كار ديگري مشغول بشوند . البته با مساله ((انجام كار ديگر)) نيز بايد با احتياط روبرو شد زيرا وقتي چند نفر مشغول تماشا هستند صحبت كردن ، بازي و مطالعه براي ديگران امكان ندارد. بنابراين با قاطعيت مي توان گفت در منازلي كه تلويزيون در اطاق نشيمن يعني محل اجتماع افراد خانواده قرار دارد زندگي خانوادگي بمقدار قابل ملاحظه اي تحت تاثير آن قرار         مي گيرد.

براي اينكه بدانيم تلويزيون به چه صورت و تا چه اندازه زندگي خانوادگي را تحت تاثير قرار مي دهد، بايد ببينيم در اتاقي كه گيرنده تلويزيون قرار دارد، معمولا افراد خانواده به چه نوع فعاليت هاي ديگري مي پردازند. مكوبي در تحقيق خود متوجه شد كه از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد چون معمولا يكي يا چند نفر از افراد خانواده مشغول تماشاي برنامه ها هستند تلويزيون تقريبا بطور مداوم روشن است. مكوبي مي گويد: آيا اين واقعيت به اين معني است كه اگر فردي از افراد خانواده مايل به ديدن تلويزيون نبود بايد بخاطر ديگران و خود ، از اتاق نشيمن بيرون برود يا ميتواند در همان اتاق به انجام فعاليت هاي ديگري مشغول باشد ؟ البته ممكن است بعضي ها بر اين عقيده باشند كه بهنگام روشن بودن تلويزيون در اتاق نشيمن، امكان انجام كار و فعاليتي براي ديگران موجود است، اما جواب خانواده ها به سوال مكوبي نشان مي داد كه بهنگام روشن بودن گيرنده در اتاق نشيمن ، تقريبا فعاليت ديگري بوسيله افراد خانواده انجام نمي گرفت. 

جدولي كه مكوبي در اين مورد بدست ميدهد از هر جهت قابل ملاحظه است. در جواب سئوال او كه (( وقتي تلويزيون روشن است آيا شما ( خانم خانه دار ) شوهرتان يا فرزندتان در همان اتاق كار ديگري انجام ميدهد يا خير؟)) پاسخ هاي بدست آمده بصورت زير طبقه بندي شد:

فعاليت خانم خانه دار: هيچ، فقط ديدن تلويزيون ، 59% - انجام ساير امور 41% - مطالعه 19% -  خياطي 14% -اطوكشي 11% - بافتني 15% - قلابدوزي 5% - خانه داري 4% - نوشتن نامه 2% - خوابيدن 1% - خوردن 3%
فعاليت شوهر: (( هيچ، فقط ديدن تلويزيون 65 درصد – انجام ساير امور 35 درصد – مطالعه 14% - خوابيدن 8% - خوردن 5% 

فعاليت اطفال: هيچ ، فقط ديدن تلويزيون 62 درصد – انجام ساير امور 38 درصد – بازي فعال، بدون ارتباط به تلويزيون 11% - بازي غير فعال مثل رنگ آميزي 8% - خوردن 7% - انجام تكاليف 5% -مطالعه 3% - تقليد بازيكنان تلويزيوني 5%.

بطوريكه جدول فوق نشان ميدهد در بسياري از خانواده ها ، افراد هنگام روشن بودن گيرنده تلويزيوني جذب و جلب برنامه ها هستند و هر چند پاره اي به كارهاي ديگر نيز مي پردازند، اما اكثر اين امور موازي با تماشاي تلويزيون صورت مي گيرد و مستقل از آن نيست. مادر خانواده ممكن است حين خياطي، و پدر بهنگام مطالعه روزنامه، به برنامه نيز توجه كنند اما در مورد اطفال خردسال به دو نكته بايد توجه داشت. يكي انجام تكاليف و ديگري خوردن غذا هنگام ديدن برنامه هاي تلويزيوني است كه ميتواند عواقب سوئي داشته باشد.

وضع تحصيلي طفل در مدرسه و شوق و رغبت او به انجام تكاليف درسي ، بستگي به عوامل متعددي دارد كه تماشاي تلويزيون تنها يكي از آنها است . ما حتي در بسياري از خانواده هائي كه تلويزيون ندارند نيز اطفال و نوجواناني را پيدا مي كنيم كه از جهت درس و تحصيل ضعيف و عقب افتاده هستند. با اين همه، مكوبي و ساير دانشمندان معتقد هستند تلويزيون از طرق مختلفي ميتواند در وضع تحصيلي اطفال موثرباشد. يكي از طرق ، كم كردن ساعاتي است كه طفل در محيط خانواده صرف انجام تكاليف درسي مي كند. پدران و مادران مشاهده كرده اند، وقتي اطفال مدت زيادي از وقت خود را صرف تماشاي تلويزيون مي كنند طبيعتاً از انجام تكاليف باز ميمانند و اين امر بخصوص در دوره اول دبيرستان كه انجام تكاليف درسي نسبتا سنگين و براي نوجوانان ضروري است بسيار مشهود است.

در تحقيقي كه به همين منظور در دبيرستان (( رازول نيوجرسي )) انجام گرفت معلوم شد نمرات اطفالي كه بطور مرتب تا ديروقت به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني مي نشيند، در حدود 15 درصد تنزل كرده است. البته تحقيق به اين نكته كه اين دسته از اطفال در صورت عدم دسترسي به تلويزيون ، آيا وقت آزاد خود را به انجام تكاليف درسي اختصاص مي دادند يا خير اشاره اي نمي كند و اين نكته بسيار مهمي است كه بي ترديد بايد در تحقيقات آينده مورد توجه قرار گيرد.

در شهر استمفورد از ايالت كانكتيكت ، عده زيادي از اطفال دبستاني و دبيرستاني اظهار داشتند كه به عقيده آنها تماشاي تلويزيون موجب شده از انجام تكاليف خود باز بمانند . البته تحقيقي كه به اين مطلب اشاره مي كند، روشن نمي سازد كه اين گفته محصلين تا چه اندازه از واقعيت سرچشمه    مي گيرد و تا چه اندازه يك بهانه ساده بحساب  مي آيد.

يكي از محققين، بنام (( فيليپ لوئيس )) نمرات دانش آموزان دبيرستاني را با جمع ساعاتي كه در منزل مشغول تماشاي تلويزيون بودند از جهت ارتباط آماري سنجيد . آنچه او بدست آورد تا اندازه اي خلاف تحقيقات ديگر بود. 
بعبارت ديگر، فيليپ لوئيس در پايان تحقيقات خود متوجه شد: با اينكه تماشاي تلويزيون بطور متوسط، موجب پائين آمدن نمرات دانش آموزان ، بميزان تقريبا پنج درصد شده است، اما قرائن بسياري ، از جمله نظارت معلمين و دانش آموزان حكايت از اين دارد كه تماشاي تلويزيون اطفال و نوجوانان را در پاره اي از دروس بيش از اندازه كمك كرده است. محقق خود در اين زمينه مي نويسد : (( البته اين نتيجه در مورد تمام دروس صادق نيست. 
موضوعاتي كه كاربرد يا حفظ آنها در آموزش مورد نظر است صدمه و زيان فراوان خواهد ديد دانش آموزي كه تلويزيون تماشا مي كند در آنها احساس عقب افتادگي خواهد كرد. پاره اي از اين دروس عبارتند از : گرامر ، دستور زبان ، رياضيات ، زبانهاي خارجي ، و (( تندنويسي)) . دانش آموز در مورد دروس ديگر همانطور كه گفته شد از تماشاي تلويزيون زياني نمي بيند و حتي كمك مي شود. اكثر اين دروس در سالهاي آخر دبيرستاني تدريس   مي شوند. به همين دليل نوجواني كه در اين دوران درس مي خواند از تماشاي تلويزيون بهره مند مي شود))

نتيجه اين تحقيق با ساير تحقيقات هماهنگي ندارد و اصولاً بدلايل بسيار، تحقيقات انجام شده در مورد رابطه تلويزيون و موفقيت تحصيلي اطفال و نوجوانان ، نتيجه واحد و روشني را بدست نمي دهند .

قبلا گفتيم كه تحقيق رازول در شهر نيوجرسي به اين نتيجه رسيد كه تماشاتي تلويزيون 15 درصد بطور متوسط از نمرات دانش آموزان ميكاهد. تحقيق ديگري كه بوسيله آيراكين در ((فورت ورس )) تكزاس انجام گرفت ، درست نتيجه اي عكس اين تحقيق بدست داد. در اين تحقيق معلوم شد، حد متوسط نمرات اطفاليكه به تازگي صاحب تلويزيون شده بودند نسبت به سال گذشته كه تلويزيون نداشتند به مقدار قابل ملاحظه اي زياد شده است.

به علت اين اختلاف آشكار ، بارها ضمن بررسي تحقيقات مختلف اشاره كرديم كه در رابطه بين طفل و تلويزيون ، عوامل مختلف و بسيار پيچيده اي وجود دارد كه هرگاه تنها يكي از آنها ناديده گرفته شود نتيجه بدست آمده ممكن است شكلي كاملا متفاوت با حقايق موجود داشته باشد. بطور مثال ، نتيجه اي كه فيليپ لوئيس به آن دست يافت    مي تواند ناشي از اين حقيقت مهم باشد كه اصولاً از جهت مدت تماشاي تلويزيون ، بين اطفال خردسال دبستاني و نوجوانان دبيرستاني اختلاف و تمايز فراواني وجود دارد و اين نكته اي است كه شرام نيز در تحقيق هستند. بچه ها اصرار مي ورزند به آنها فرصت داده شود تماشاي برنامه را تمام كنند. پدر و مادر مخالفت    مي ورزند. در موردي نيز به بچه ها اجازه داده مي شود غذاي خود را در مقابل گيرنده تلويزيوني صرف كند.

با توجه به جوابهاي فوق ، ميتوان اينطور نتيجه گرفت: پدران و مادراني در اين مورد با مشكل اساسي روبرو هستد كه هنوز نتوانسته اند بقول معروف تصميم و عقيده خود را معلوم و روشن سازند. آنها در حاليكه      نمي خواهند بچه ها موقع صرف غذا تلويزيون ببينند، تسليم خواهش و تمناي فرزندان خود مي شوند، و به قول مكوبي ناچار به سازش مي گردند.

پدران و مادراني كه وجود تلويزيون را در محيط خانواده ها تابع مقررات ، تشكيلات و مسائل زندگي خود مي دانند به فرزندان خود قبولانده اند كه از اين وسيله تفريحي بايد منطقي ، عاقلانه و با توجه به برنامه كلي خانواده استفاده كرد و بهره مند شد. سازش پدر و مادر در حاليكه ممكن است اطفال را راضي و خوشحال كند باعث بروز مشكلاتي خواهد شد.

بهر جهت نوع سازش جالب است. بعبارت ديگر پاره اي از خانواده هائي كه تسليم فرزندان خود هستند به مكوبي اظهار داشتند كه ميز غذا در اتاق نشيمن قرار داده اند تا بچه ها بتوانند هنگام غذا تلويزيون ببينند و عده اي ديگر گفتند كه به فرزندان خود اجازه داده اند بشقاب غذا را به اتاق نشيمن و محل تماشاي تلويزيون ببرند و غذا صرف كنند.

در قسمت ديگري از تحقيق مكوبي ، معلوم شد كه در حدود نيمي از اطفال ، چند شب در هفته غذاي خود را بهنگام ديدن تلويزيون صرف مي كنند و براي 16 درصد از خانواده ها اين يك واقعيت هميشگي و تكراري است.

هر چند هيچ يك از تحقيقات انجام شده به تاثير ناگوار و منفي صرف غدا بهنگام ديدن تلويزيون اشاره مؤكدي نمي كند معهذا صرف غذا را در موقع ديدن تلويزيون براحتي نمي توان تائيد كرد. اين كار علاوه بر اينكه ممكن است تاثيرات زودگذري در وضع تغذيه طفل داشته باشد، خانواده را از پرداختن به يك فعاليت دسته جمعي مفيد بهنگام صرف غذا و بحث و گفتگو با يكديگر باز مي دارد.

پدران و مادراني كه در تحقيق مكوبي شركت كرده بودند اكثرا اظهار مي داشتند به نظر آنها صرف غذا در مقابل تلويزيون تاثير ناگواري در فرزند ايشان نداشته است. عده اي حتي بر اين اعتقاتد بودند ، غذا خوردن با تلويزيون باعث شده بچه هاي آنها بهتر و راحت تر غذا بخورند . با اينهمه، وقتي پدران و مادران مشاهده مي كنند غذا خوردن و تماشاي تلويزيون براي آنها يا فرزندان ايشان مشكلاتي بوجود مي آورد لازم است از آن جلوگيري كنند.

استفاده ، نه سوء استفاده

مكوبي از مادراني كه در مصاحبه او شركت كرده بودند پرسيد: (( آيا وجود تلويزيون ، نگهداري از بچه ها را در محيط خانواده مشكلتر كرده يا باعث راحتي شما شده است؟)) جالب است وقتي مي بينيم از ميان جوابهاي بدست آمده ، 54 درصد وجود تلويزيون را در خانه باعث راحتي خيال در مورد نگهداري اطفال مي دانند و اظهار مي دارند وقتي تلويزيون روشن است بچه ها آرامتر هستند و با سئوالات و شيطنت هاي خود كمتر باعث دردسر و ناراحتي پدر و مادر مي شوند.))

براي 33 درصد، وضع فرقي نكرده بود و تنها 3 درصد معتقد بودند آمدن تلويزيون به خانه ، بچه داري را براي آنها مشكلتر كرده است. 

در وهله اول ، شايد جالب باشد اگر نحوه تربيت طفل و نگهداري از بچه ها را در مورد اين 3 درصد با 54 درصد كه به سئوال جواب منفي داده بودند مقايسه كنيم. آيا پدران و مادراني كه نسبت به تربيت فرزندان خود سخت گيرتر بوده و توجه بيشتري مبذول مي دارند با اين مشكل بيشتر روبرو هستند و يا برعكس والدين جدي و كساني كه استفاده از تلويزيون را در محيط خانواده تابع نظم و قاعده معيني ميسازند جزو دسته اول بشمار مي روند. هر چند تحقيق مكوبي به اين مساله اشاره اي نمي كند ، اما با توجه به عقايد و نظريات ساير كساني كه در اين زمينه به بحث و بررسي پرداخته اند بايد گفت تلويزيون زماني مي تواند موجب مشكلاتي در تربيت اطفال بشود كه به استفاده صحيح آن توجه نمي شود.

در ضمن آنچه درباره آسان كردن اين مشكلات بوسيله اولياي اطفال اظهار شده قابل تعمق و بررسي است. آيا مي توان از وسيله اي كه تنها بايد قسمتي از اوقات بيكاري خانواده را بخود اختصاص بدهد آن چنان وسيع و بي توجه بهره برداري كرد كه بچه ها را از جنب و جوش طبيعي باز دارد و راه سوال كردن و پرسيدن را بر روي آنها ببندد؟

به نظر محققين تربيتي، تلويزيون، بي ترديد پاره اي از كنجكاوي هاي اطفال را در سنين اوليه در مورد مسائل مختلف اجتماع و طبيعت ، تا حدودي پاسخ مي گويد، اما هيچگاه نمي تواند جانشين پدر و مادر و مربياني كه بايد ضمن سئوال و جواب ، مشكل گشاي او نسبت به واقعيات زندگي باشند بشود. تلويزيون، در اكثر موارد سرگرم مي كند و گاهي هم آموزش مي دهد، اما نبايد از آن بعنوان وسيله اي براي آرام نگهداشتن و ساكت كردن بچه ها استفاه كرد. متاسفانه بسياري از پدران و مادران آمريكائي، كه در تحقيق مكوبي شركت داشتند، از وضعي كه تلويزيون در محيط خانواده آنها بوجود آورده احساس رضايت ميكردند و مي گفتند: (( وقتي تلويزيون روشن است خانه در سكوت و آرامش فرو مي رود، بچه ها سرگرم تماشا مي شوند و كمتر با سوالات و بهانه هاي خود براي پدر و مادر مزاحمت فراهم مي كنند.)) هر چند اكثر ما ، در مواردي كه تلويزيون به پخش يك برنامه سرگرم كننده مشغول است از آن چنين استفاده اي مي كنيم و هر چند در اجتماعات صنعتي و شهر نشين ، تلويزيون از سرگرداني و اتلاف وقت اطفال ونوجوانان ، بمقدار قابل ملاحظه اي مي كاهد، معهذا همانطور كه گفته شد استفاده نبايد جاي خود را به سوء استفاده بدهد.

تماشاي تلويزيون: پاداش بچه ها

مكوبي به يك مورد از سوء استفاده هائي كه از تلويزيون مي شود اشاره مي كند. او مي نويسد: از نظر تعدادي از پدران و مادران وجود تلويزيون و استفاده از آن بصورت ((پاداش )) باعث شده است كه بچه ها از دستورات والدين بهتر اطاعت كنند. ما ، نيز ضمن مصاحبه هائي كه با پدران و مادران انجام داديم با اين مساله روبرو شديم.تعدادي از مادران ايراني در تربيت فرزندان خود از تلويزيون ، بصورت يك وسيله و حربه قوي استفاده مي كنند و اطفال آنها مي دانند كه اگر مطابق نظر و خواست والددين خود رفتار كنند تماشاي برنامه هاي تلويزيوني بصورت يك پاداش قابل ملاحظه نصيب آنها خواهد شد.

توجه به قسمتي از پاسخ مادران شركت كننده در مصاحبه ، جالب خواهد بود.

- در چه مواقعي از تلويزيون بصورت پاداش استفاده مي كنيد؟

مادر اول: بله ، به آنها مي گويم كه اگر فلان كار را انجام بدهند مي توانند تلويزيون ببينند.

- برنامه هائي را كه خودشان انتخاب مي كنند يا برنامه هائي را كه شما انتخاب كرده ايد؟

- مادر اول: بيشتر برنامه هائي را كه خودشان علاقه دارند ببينند.

- اگر برنامه ها در ساعاتي باشند كه ديدن آنها امكان نداشته باشد چكار مي كنيد؟

مادر اول : چطور امكان نداشته باشد؟

- يعني موقعي برنامه پخش بشود كه بايد بچه ها را برختخواب بفرستيد يا بايد تكاليف درسي خود را انجام بدهند.

مادر اول : كمتر پيش مي آيد.

تلويزيون و بزهكاري

نقشي كه تلويزيون احياناً مي تواند در وادار ساختن اطفال و نوجوانان بكارهاي خلاف اخلاق برعهده گيرد از موضوعات مهمي است كه مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. 

بايد قبول كنيم كه پدران و مادران طبيعتا نسبت به اين مساله بيش از اندازه علاقمند هستند بقولي آنها اصولاً نسبت به سلامت روحي فرزندان خود احساس نگراني مي كنند.

ميزان خشونت و جرم و جنايت در اجتماعات شهري و صنعتي روز به روز فزوني مي گيرد. آزادي و بي پروائي در بين نوجوانان هر روز بيشتر به چشم مي خورد و برنامه هاي تلويزيوني با استفاده از علاقه و توجه مردم به آنچه غيرعادي و تكان دهنده است، همين اعمال و افكار متعددي دارد. بچه ها طبيعتا آنچه را بر پرده سينما و صفحه تلويزيون مشاهده مي كنند فرا مي گيرند و اين نكته اي نيست كه در مورد آن بحث و جدال ضروري باشد. منتهي براي اينكه فلان روش يا تكنيك عيناً و در واقعيت بكار گرفته شود لازم است: 

اولاً طفل عينا در شرايط مشابه (بصورتي كه در فيلم يا برنامه جور شده) قرار بگيرد.ثانياً مهارت لازم را براي انجام آن كسب كرده باشد.و ثالثاً از همه مهمتر نيازي رواني و اجتماعي او را به اين كار وادارد.

با در نظر گرفتن اين نكات كه ميتوان آنها را اصول مهم در زمينه رابطه تلويزيون با انحراف شخصيت در اطفال و نوجوانان دانست، يونسكو پس از بررسي كليه تحقيقاتي كه در اين مورد انجام گرفته اينطور نظر ميدهد:

محققين و دانشمنداني كه مسئله تاثير تلويزيون را در اطفال و نوجوانان مورد بحث و بررسي قرار داده اند به هيچ وجه مايل نيستند تا همانندي با قهرمانان تلويزيوني و فراگيري ضمني از مطالب برنامه ها را عامل بسيار مهم و برجسه اي در بزهكاري و ارتكاب جنايت در ميان اطفال و نوجوانان بدانند. ايشان بر اين اعتقاد هستند كه سرچشمه و ريشه هاي بزهكاري و جنايت در عوامل و مسائل بسيار عميق تري از تلويزيون و برنامه هايش نهفته و پنهان است. علل اصلي رفتار بزهكارانه را در اطفال و نوجوانان بايد در شخصيت ، تجارب خانوادگي ، و روابط ايشان با دوستان و همسالان جستجو نمود.
البته ، تماشاي تلويزيون مثل هر پديده اجتماعي ديگري نمي تواند اصولا عاملي بدون تاثير باشد، منتهي همانطور كه در فوق اشاره شد، تلويزيون بيشتر نقش عاملي كمكي را در اين مورد بازي مي كند و در درجه اول بر آن دسته از اطفال ونوجواناني تاثير مي گذارد كه قبلا تحت تاثير عوامل و دلايل ديگري خصوصيت ناسازگاري در ايشان بچشم مي خورد و به انجام اعمال خشونت آميز و بزهكارانه متمايل هستند. براي روشن شدن اين مساله مهم به نظريات پاره اي از دانشمندان اشاره مي كنيم: 

نظريه شرام

شرام و همكارانش در فصل هفتم از كتاب تحقيقاتي خود ، روابط اجتماعي طفل و استفاده او از تلويزيون را مورد بررسي قرار مي دهند. از جزئيات كه صرف نظر كنيم، مطالعه اين فصل حقيقتي را آشكار مي سازد كه مي توان بعنوان يك اصل كلي پذيرفت. هرگاه طفلي در محيط خانواده و خارج از آن ، روابط مناسب، صحيح ، و لذت بخشي با اولياء و همسالان خود نداشته باشد بر آن مي شود بدنياي شيرين تلويزيون عقب نشيني كند و آنرا چون پناهي براي فراموش كردن مسائل و مشكلات زندگي واقعي خود بپذيرد. بنظر مي رسد در اينطور موارد ، هيجانات سركوفته و كشمكشهاي روحي طفل ، براي لحظاتي بطور موقت تخفيف پذيرد. با توجه به اين اصل ، هر قدر كشمكشهاي روحي و رواني طفل فراوانتر باشد روي آوري او بسوي تلويزيون نيز فراوانتر خواهد شد.

تا زمانكيه ساير عوامل مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار نگرفته اند رابطه ساده اي كه در فوق از آن گفتگو شد واقعيت ظاهري خود را در مورد تمام اطفال حفظ مي كند. اما در نظر گرفتن ساير عوامل ، ملاحظات ديگري را به ميان مي آرود. از جمله ، هنگاميكه اطفال با هوش و صاحب موقعيت ممتاز اجتماعي ، از روابط مناسب و خوشايندي با اطرافيان خود برخوردار نيستند همانطور كه گفته شد به دنياي تلويزيون پناه مي آورند اما قضيه در مورد اطفال كم هوش كه صاحب موقعيت اجتماعي نامناسب هستند فرق مي كند. اين قبيل اطفال بطوريكه مي دانيم بيش از اطفال عادي و متوسط، صاحب احساس تهاجم و تمايل به خشونت هستند و در ضمن از تلويزيون نيز بيش از حد متوسط استفاده مي كنند. بنابراين جالب خواهد بود ببينيم در موارديكه روابط آنها با اطرافيانشان به سردي مي گرايد در مقدار استفاده اي كه از تلويزيون مي كنند چه تغييراتي روي ميدهد. شرام معتقد است كه ايجاد چنين كشمكشهاي روحي گرايش و توجه اين اطفال را به تلويزيون بيشتر نمي سازد بلكه برعكس از مقدار و ميزان آن مي كاهد.

كيفيت و خصوصيات محيط زندگي طفل و روابط او با همسالانش مقدار استفاده اي را كه او از تلويزيون مي كند مشخص مي سازد اما اينها معرف مسائل و نكات ديگري نيز هستند.

شرام و همكارانش در تحقيق خود متوجه شدند وقتي طفل بدليل ناكامي در روابطش با افراد خانواده و همسالان ، صاحب احساسات خصمانه و سركش مي شود و در نتيجه بسوي دنياي خيال انگيز تلويزيون رو مي آرود بيشتر خواهان ديدن برنامه هاي خشونت آميز تلويزيوني است و نكات و مطالب آنرا بيشتر بخاطر مي سپارد . اگر روابط اجتماعي او مناسب نباشد، بعد از ديدن برنامه هاي خيال انگيز و افسانه مانند تلويزيوني به روياسازي و خيال پردازي مشغول مي شود. بنظر مي رسد اگر طفل يا نوجوان در جواب به احتياجات اجتماعي خويش بدنبال پرخاشگي و تهاجم باشد حوادث و وقايع خشونت باري را كه در روي پرده تلويزيوني مشاهده كرده بخاطر ميآورد و از تكنيكهاي مربوط به آن استفاده مي كند.

تحقيق شرام در اين قسمت روشن كننده نكته تربيتي و آموزنده جالبي است و آن اينكه والدين ، دوستان ، و مدرسه طفل هر يك از جهتي مي توانند استفاده طفل و نوجوانان را از تلويزيون بصورت سالم و ثمر بخشي در بياورند. بعبارت ديگر بايد اين نكته را در نظر داشت كه اگر محيط خانوادگي طفل گرم ، صميمانه ، و فارغ از اضطراب و نگراني باشد و اگر طفل بتواند روابط معتدل و مناسبي با ياران و همسالان خود برقرار سازد ، تلويزيون و برنامه هايش هيچگاه بصورت يك خطر بزرگ و جدي نمي تواند زندگي رواني و اجتماعي او را تهديد كند.

نظريه فريدمن

شرام و همكارانش پس از انجام تحقيق جامعي كه آنها را با بسياري از تاثيرات فوري تلويزيون آشنا ساخت از دكتر (( فريدمن)) پزشكي كه در مركز (( مطالعات پيشرفته علوم رفتاري دانشگاه استنفورد )) به تحقيق در زمينه تاثيرات رواني وسائل ارتباط جمعي مشغول بود، خواستند نظريات خود را كه بيشتر از جهت روانپزشكي معتبر و مستند است ضمن مقاله اي تدوين كند. اين مقاله تحت عنوان (( رويا در تلويزيون)) در پايان كتاب شرام به چاپ رسيده و مطالعه دقيق آن نكات و مسائل جالبي را روشن ميسازد.

دكتر (( فريدمن)) بحث خود را با مسئله رؤيا و تخيل كودكان آغاز    مي كند و اعتقاد دارد ، بسياري از اطفال در دنياي تخيلات و تصورات خود ، آن چنان روياهاي ابتكاري و ماهرانه اي ميسازند كه تخيل آميز ترين برنامه هاي تلويزيون در مقابل آن ناچيز و حقير به نظر مي رسد . حتي بچه اي كه به تلويزيون و ساير وسائل ارتباط جمعي دسترسي ندارد ، لذت بازي با تخيل و گشت و گزار در جهان روياسازي را از دست نميدهد. بر بال پرنده اي روي شهر پرواز مي كند. برپشت اسب تيز پاي خود ( كه در حقيقت تكه چوبي پيش نيست) بقلب لشگريان دشمن ميزند، و در يك بازي كودكانه كنار دختر يا پسر همسايه ، خود را در لباس عروس و داماد در جشن شاهزادگان به نظر مي آورد.

اساس افسانه سازي او را قصه ها و ديده ها و شنيده ها تشكيل مي دهد اما خيالبافي براي او يك سرگرمي ذهني لذت بخش است. در مقابل اين خيالبافي ذهني امروز تقريباً در سراسر جهان، براي بچه هاي نسل حاضر وسيله ديگري را مي شناسيم كه در بسياري موارد از همين خصوصيت روياسازي برخوردار است ، تلويزيون.

تلويزيون يك وسيله عمومي است و تجارب خود را با تمام بچه هائي كه به آن نگاه مي كنند تقسيم مي كند. هر دو حس شنوائي و بينائي تماشاگران را نوازش مي دهد و سرانجام آنها را قادر مي سازد تا راههاي جدا ساختن واقعيت از تخيل را بياموزند.

همانطور كه بسياري از مردم، خيالبافي و رؤيا سازي كودكان را زائد و بيهوده وباعث عقب افتادن آنها در زندگي مي دانند ، گروهي تماشاي تلويزيون را نيز به خاطر هيمن خصوصيات به اتلاف وقت متهم مي كنند. از نظر آنها تلويزيون مردم، بخصوص اطفال و نوجوانان را از تعقيب جدي زندگي باز مي دارد.

خيالبافي و تلويزيون هر دو بصورتي با بر هم زدن نظم واقعيت ، يك از حد متعادل گذشت و بيش از اندازه شد، ممكن است تهديدي براي شخصيت سالم كودك بشود و جنبه مرضي پيدا كند. از نظر اين عده ، تلويزيون:

1. ممكن است حالت پذيرش صرف و دل كندگي از زندگي و واقعيات آن را در اطفال و نوجوانان بوجود آورد و اثر تخديري داشته باشد.

2. ممكن است اطفال و نوجوانان را وادار به تقليد كودكانه از اعمال خلاف كه بكرات در برنامه هاي نمايشي مشاهده مي كنند بكند.

3. ممكن است احساس شرارت و خشونت را در آنها تشديد و تقويت كند.

دكتر لارنس فريدمن، به نكته بسيار مهم ديگري اشاره مي كند و آن اينكه بيشتر اطفاليكه در محيط نسبتاً خوب و مناسبي زندگي مي كنند هيچگاه دنياي ساختگي و تخيلي تلويزيون را با تجارب شخصي حقيقي و روابط خانوادگي اشتباه نمي كنند و بخوبي مي تواند بين آنها فرق بگذارند. دكتر فريدمن مي نويسد: روابط شخصي و فردي (با افراد و همسالان) براي اكثر اطفال پرارزش تر از دنياي زنده تصويري تلويزيون است... شدت و ارزش رواني واكنش طفل در مقابل تلويزيون در حقيقت بمثابه خوشنودي دو جانبه و متقابلي است كه او از زندگي در محيط خانوادگي مدرسه ، و دوستان خود بدست مي آورد. پيش بيني  ميشود اطفال هر قدر كم هوشتر ، هر قدر نگران و ناراحتتر بوده و با افراد خانواده و همسالان خويش روابط نامناسبتري داشته باشند، بخاطر فرار از واقعيات زندگي، بيشتر به تلويزيون پناه مي برند.

دكتر فريدمن از برخورد تلويزيون با درجات مختلف عدم ثبات رواني و ناسازگاري در اطفال و نوجوانان نمونه اي بدست مي دهد كه از هر جهت قابل توجه است. از نظر او اطفاليكه صاحب سرشت (( اسكيزوئيد)) Schizoid هستند (و در نتيجه از برقراري روابط صميمانه با ديگران مي گريزند و در درون خود با آرزوها و تخيلات خويش زندگي  مي كنند) از تلويزيون بيشتر بخاطر فرار از تالمات و ناگواريهاي حاصله از روابط شخصي استفاده مي كنند. اطفاليكه صاحب تمايلات (( هيستريكال)) و گسيخته اند و در نتيجه به آساني مي توانند خود را با ديگران همانند سازند و از مدلهائي كه ساخته اند تقليد كنند، به آساني قادرند در ميان برنامه هاي تلويزيوني مدلهائي براي تقليد بيابند. اما بايد توجه داشت كه ريشه ناراحتي آنها در تلويزيون نيست.

اطفال (( نامتعادل)) Psychopathic كه تمايل به شورش دارند ، ممكن است مدل هايي براي شورش در ميان برنامه هاي تلويزيوني پيدا كنند. اما در مورد ايشان بايد توجه داشت كه اين مدلهاي تقليدي ، سرچشمه ناراحتي و بيماري آنها نخواهد بود. اطفال (( روان نژند)) كه از جهت احساس همانندي در اشكال بزرگي بسر مي برند و از سركشي و طغيان محركات دروني خويش مي ترسند، ممكن است در صحنه هاي خشونت آميز برنامه هاي تلويزيوني عوامل و مسائلي را مشاهده كنند كه باعث بروز رفتار شرورانه و خشونت آميز در آنها بشود. در ضمن، اگر آنها از جهت رواني القا پذير باشند، بعيد نيست آنچه را كه قهرمانان برنامه هاي تلويزيوني و يا آگهي هاي تجارتي و اصولا تبليغات به ايشان عرضه مي دارد بپذيرند و از آن تبعيت كنند. در مورد آنها همچنين بايد يادآور شد كه ريشه اي ناراحتي ايشان ، قبل از اينكه در تلويزيون و برنامه هايش باشد، در شخصيت خود آنها و روابط اجتماعيشان است.

نقش كمكي تلويزيون در مورد بزهكاري را هنگامي مي توان دريافت كه نوجوان و يا طفل ، روش يا شگرد مخصوص ارتكاب جنايت و بزهكاري را در حين تماشاي برنامه ها فرا مي گيرد و سپس ، هنگاميكه بدلايل فراوان ديگري بر آن مي شود در عالم واقع و حقيقت دست به عمل خلافي بزند، از اين شگرد استفاده مي كند.
 بطور مثال در بسياري از برنامه هاي خشونت آميز و پليسي تلويزيوني، افراد بزهكار و دزد و جاني با مهارتي زائد الوصف ، نقشه هاي شوم و تبهكارانه خود را به مرحله انجام مي رسانند و گاهي براي اينكه ارزش نمايشي اين برنامه ها زيادتر شود، كارگردان و ساير هنرمندان ، با استفاده از وسائل و روشهائي كه در اختيار دارند ، انجام يك قتل را با نهايت ظرافت و ذكر جزئيات نمايش مي دهند. هر چند شگردهايي كه در اين برنامه ها مورد استفاده قهرمانان قرار مي گيرد بيشتر جنبه نمايشي دارد، معهذا كودكان و نوجوانان بخوبي آنها را فرا مي گيرند و سپس آن عده كه بدلايل خاص رواني و اجتماعي ناگزير به ارتكاب جرم و جنايت ميشوند از آن شيوه ها استفاده مي كنند.

استفاده از نقاب يا جوراب نايلون هنگام دستبرد به بانك ، خراب كردن پل با ديناميت، كمين كردن در تاريكي ، و استفاده از حربه هائي مثل چاقو و قيچي براي كشتن، آتش زدن محل پس از انجام جرم ، دزديدن اتومبيل و عوض كردن پلاك آن براي انجام جنايت ، ربودن اطفال و گروگان خواستن از والدين ثروتمند ايشان و صدها تكنيك ديگري كه با ذكر جزئيات در متن و فرم اينگونه برنامه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمائي بچشم مي خورد ، هر يك بصورتي طفل و نوجوان مستعدي را كه در مقابل تلويزيون چشم مي خورد ، بدنياي خيالي غير واقعيات دوخته است صاحب مهارتهائي مي كند كه اگر بخواهد و تمايل داشته باشد مي تواند از آنها استفاده كند. منتهي تكرار اين مطلب بسيار مهم و ضروري است كه خوشبختانه تمام تماشاگران جوان برنامه هاي تلويزيون پس از ياد گرفتن اين قبيل مهارتها از آنها در زندگي روزمره خويش استفاده نمي كنند و تنها معدودي تحت تاثير قرار مي گيرند.
تا كنون به موارد متعددي در گوشه و كنار جهان برخورده ايم كه طفلي به تنهائي و يا نوجواناني به اتفاق ، دست به ارتكاب جنايت يا عمل خلافي زده اند كه روش انجام آن به يك برنامه تلويزيوني يا يك فيلم سينمائي شباهت داشته است. در اينگونه موارد هر چند مي توان حتي بدليل وجود همين اقليت محدود در اجتماع ، تهيه و نمايش برنامه و فيلم را مضر بحساب آورد ، اما بديهي است كه اگر عامل اصلي و منحصر بفرد ، تلويزيون و فيلم بود بي ترديد كليه كسانيكه تماشاگر آن بودند ميبايست تحت تاثير قرار گيرند و آنرا به مرحله انجام در آورند. 

از نظر پاره اي از دانشمندان، تلويزيون ممكن است از راه سيراب كردن طبيعت مهاجم طفل ، انجام اعمال خشن و تجاوزكارانه را در او تحريك كند. از همه مهمتر تلويزيون ممكن است از راه برنامه هاي مختلف ، اين فكر و احساس را در طفل و نوجوان بوجود بياورد كه رفتار خشن و شرورانه در حل مسائل زندگي روزمره بيش از اندازه مهم و با ارزش است و از همين راه او را به انجام اين قبيل اعمال تشويق كند. در بسياري از فيلمهاي سينمائي و برنامه هاي تلويزيوني تنها براي ارضاي احساسات ناخودآگاه تماشاگران ، افرادي بصورت قهرمان يا ضد قهرمان محبوب در ميايند و با استفاده از قدرت خارق العاده و نامتناهي خويش بهر كاري كه مايل باشند دست مي زنند و هر مشكلي را هر قدر بزرگ و خارج از توانائي آدمي باشد حل مي كنند. اين افراد كه بهترين نمونه ايشان را در فيلمهاي سينمائي معروف به (( جيمزباند)) ديده ايم صاحب ابزار و وسائلي هستند كه در ظريفترين شكل ممكن ، خشنترين و عجيبترين اعمال را انجام مي دهند.

فندكي كه در يك چشم برهم زدن انسان را خاكستر مي كند، اتومبيلي كه وقتي راننده دكمه را فشار ميدهد راننده يا كسي را كه در كنار او نشسته به بيرون پرتاب مي كند، دو نمونه كوچك از وسائلي است كه در برنامه هاي تلويزيوني و فيلمهاي سينمائي با استفاده از قدرت دوربين بصورت خارق العاده ، تخيل را ارضا مي كند. اما فراموش نكنيم كه در اكثر موارد از نظر يك طفل 7 ساله يا يك نوجوان 15 ساله تصاحب اين ابزار و آلات بيش از هر چيز علامت قدرت و پيروزي در زندگي است.

قهرماناني كه يك چنين ابزار پرقدرتي در اختيار دارند بر هر مشكلي به سهولت فائق مي شوند و از كليه لذتها و نعمتها به آساني برخوردار هستند. بنابراين هيچ بعيد نيست اطفال و نوجواناني كه تماشاگر دائمي اين قبيل برنامه هستند پس از چندي احساس و قبول كنند كه شرارت و استفاده از امكانات ، بهر اندازه كه غير عاقلانه باشد عامل مهم يا مهمترين عامل در پيشرفت انسان امروزي است.

هر چند هوشياري فزون از حد قهرمانان فيلمهاي جيمزباندي تا       اندازه اي ملهم از ضرورت دنياي ماشيني امروزي است، باوجود اين هنگاميكه هوشياري ، آميخته با شرارت و خشونت مي شود راه غلطي را در مقابل تماشاگر جوان قرار مي دهد و او را با مشكلات فراوان مواجه خواهد ساخت. اگر قهرماني ، تنها با كشتن ، آزار و اذيت رساندن، انتقام گرفتن، و اعمالي از اين قبيل راه خود را در زندگي روي پرده هموار كند (هر چند ممكن است در انتهاي برنامه بدليل فشارهاي اجتماعي به قصاص اعمال خويش برسد) نوجوان ساده را به اين فكر غلط خواهد انداخت كه پيروي از آنچه روي پرده سينما يا صفحه تلويزيون مشاهده مي كند ضامن موفقيت او خواهد بود.

البته بايد توجه داشت كه تلويزيون به تنهائي نمي تواند طفل عادي و طبيعي و از هر جهت سازگار را كه از كلي امكانات زندگي بهره مند است مبدل به يك نوجوان بزهكار سازد . اين عبارت را تقريباً مي توان حاصل نتيجه گيري كليه محققيني دانست كه در مساله تلويزيون و رابطه آن با بزهكاري اطفال و نوجوانان صاحب تجربه هستند.

1. تلويزيون در اكثر اجتماعات باعث ميشود كه ساعات تفريح و وقت گذراني اطفال بمقدار قابل ملاحظه اي تغيير پيدا كند و اصولا برنامه كودك و نوجوان ، تحت تاثير تماشاي تلويزيون واقع ميشود. در ضمن توجه به ساير وسائل ارتباطي نيز از اين تاثير بدون بهره نخواهد بود. بطور مثال ديدن برنامه هاي تلويزيون از مقدار وقتي كه قبلا اطفال صرف رفتن به سينما ، ديدن فيلم ، گوش كردن به برنامه هاي راديوئي و خواندن كتابهاي مصور و مجلات      مي كردند مي كاهد. شايد به جرات بتوان گفت كه تلويزيون در ميان ساير وسائل تفريح و وقت گذراني اطفال ، مقام اول را احراز كرده است.

2. اطفال، تلويزيون را بيش از اندازه دوست مي دارند و از ميان كليه وسائل ارتباط جمعي ، اين تنها وسيله اي است كه از دست دادن آن رافراوان احساس خواهند كرد. اما در مورد اينكه انجام چه تغييراتي در تلويزيون ، اين وسيله ارتباطي را مفيدتر و جالب تر خواهد ساخت اطفال قادر به بيان اظهار نظر و عقيده مشخصي نيستند.

معمولاً اكثر اطفال اظهار مي دارند بهتر است تلويزيون برنامه هائي را كه ( مورد علاقه و توجه آنها است ) تهيه و اجرا كند ، اما اين اظهارنظر به اين معني نيست كه تلويزيون از هر جهت رضايت باطني اطفال و نوجوانان را برآورده   مي سازد، بلكه بايد توجه داشت كه وقتي اطفال با انواع ديگري غير از برنامه هاي موجود آشنائي ندارند و اين فرصت به آنها داده نشده كه تلويزيون و برنامه هايش را در قالب هاي ديگري نيز بشناسند ، تصور جانشيني براي برنامه هاي موجود تلويزيوني ، براي آنها بسيار دشوار خواهد بود.

3. تلويزيون ، تا حدي وقت خواب وساعت برختخواب رفتن اطفال را تغيير مي دهد و آن را به عقب مي اندازد، اما اين امر تاثيري در سلامت جسمي آنها ندارد.

4. اطفال، اوقات بسياري را صرف تماشاي تلويزيون مي كنند. در اجتماعات مغرب زمين، مدتي كه بچه ها در مقابل تلويزيون سرگرم تماشا هستند بطور متوسط به چهار ساعت در روز مي رسد. با اينهمه بچه ها در اين مورد با يكديگر تفاوت دارند. اختلاف اطفال رااز جهت مقدار وقتي كه در روز صرف تماشا مي كنند، از اين جا مي شود درك كرد كه وقتي اكثريت اطفال بطور متوسط 2 ساعت از وقت خود را در روز به تماشا مي گذارنند تعداد كثيري از اطفال روزانه ، چهار ساعت و تعداد زيادتري از آنها روزانه يك ساعت تماشاچي برنامه هاي  تلویزیون اند .
بخش چهارم – تلویزیون وناهنجاریها

1- تقلید و همانندی و رابطه اش با اعمال ضد اجتماعی :

یکی از تأثیرات پدیده های همه پیوندی که متاسفانه بعلت سوداگری جهانی و تسلط جنبه های تجاری و بیهوده آنها بر قسمتهای آموزنده ، بصورت نامطلوب و شومی از آنها استفاده می شود، ایجاد حالت تقلید و همانندی در تماشاگراست . باین معنی که انسان در اثر تماشای مکرر و مداوم برخی برنامه ها مخصوصاً فیلمها ، تحت تأثیر قرار می گیرد و بتقلید از آنچه که مشاهده کرده است می پردازد و یا اگر اثر قوی تر باشد از قالب اصلی خود بیرون می آید و خود را کاملاً در قالب قهرمان عرضه شده در می یابد و آنچنان در این قالب غرق می شود که می خواهد همه کارها و اعمال و رفتاری را که مشاهده کرده است کاملاً مشابه و یکنواخت عمل کند . 

تقلید و همانندی دو پدیده بسیار خطرناکند . زیرا ممکن است که تماشاگر بعلت عدم و قوف از واقعیات و در اثر اشتباه در حین انجام عملیات قهرمان مورد نظر، مرتکب عملی شود که بعواقب ناهنجار و نامطلوبی پایان پذیرد و صدمات و گزندهای بسیاری را بوجود آورد . 

چند مثال ذیل می تواند اثبات کننده مطالب فوق باشد: 

روزنامه اطلاعات در صفحه حوادث زیر عنوان کرد « کارگر جوان و عصبانی هنگام کار بتقلید از « صمد» چشم دوستش را کور کرد » می نویسد : 

« کارگر جوانی که ساعتی دیرتر از وقت معمول سرکار خود حاضر شده و با اعتراض دوستش مواجه شده بود بتقلید از « صمد» تلویزیون با فروبردن انگشت ، چشم راست دوست و همکار خود را از حدقه بیرون کشید . امامقلی رنجبر جوانی که با اعتراض خود یک چشمش را از دست داده است طی شکایتی که تسلیم دادسرای شیراز کرد ، ماجرای کور شدن یک چشم خود را برای مقامات قضائی باین ترتیب شرح داد : 

رمضان سلیمی از مدتها پیش در « قوام آباد بیضاء » در کارهای ساختمانی بامن همکاری می کرد . او هیچ وقت آدم سربراه و مرتبی نبود . آخرین باری که بمناسبت تأخیر حضورش بسرکار بوی اعتراض کردم ، ادای « صمد» را در آورد و بتندی یکی از انگشتان خود را که ناخن بلندی هم داشت در چشم راست من فرو برد . در یک لحظه دنیا در مقابلم تیره و تار شد . وقتی به بیمارستان منتقل شدم پزشکان ناچار باقیمانده چشم راستم را از حدقه بیرون کشیدند . 

همین روزنامه زیر عنوان « دماغ شکست و عهد کرد مسابقات کلی را تماشا نکند» می نویسد: 

« یک راننده وانت بار که با ضربه مشت بینی عابری را درهم شکسته بود، پس از آنکه باقرار بازپرس زندانی شد ، تصمیم گرفت بعد از این تحت هیچ شرایطی مسابقات بوکس را تماشا نکند. 

این راننده که حسین لاهیجی نام دارد دیروز هنگامی که قصد داشت از چراغ قرمز تقاطع بیسیم نجف آباد بگذرد ، با اعتراض کاظم حاج علی ، عابر پیاده ، مواجه شد . راننده اعتراض عابر را با خشونت پاسخ گفت . به همین جهت بین او و کاظم مشاجره ای شدید در گرفت . حسین که بعداً اعتراف کرد که تحت تأثیر تماشای مسابقات بوکس محمد علی کلی با حریفانش درخود احساس قدرت برتری نسبت به دیگران می کرده از اتومبیلش پیاده شد و با یک ضربه مشت بینی کاظم را شکست و صورت او را غرق در خون کرد. 

روزنامه اطلاعات در بحثی زیر عنوان « زهری که مرد شش میلیون دلاری به بچه های ما می خورانده » می نویسد : 

« در حاشیه خیابان آذربایجان زن جوانی آشفته حال کودک مجروحش را روی دست گرفته بود و با اضطراب و شتابزدگی برای یافتن تاکسی از این سو به آن سو میدوید . وضع این مادر گریان عابران را تحت تأثیر قرار داده بود و به همین علت عده زیادی برای یافتن وسیله نقلیه ای که مادر و فرزند را به بیمارستان برساند بتلاش افتاده بودند . 

سرانجام یک اتومبیل شخصی بندای ملتمسانه مادر پریشان حل پاسخ مثبت داد و او و کودک مجروحش را سوار کرد تا به نزدیکترین بیمارستان یا مرکز درمانی برساند . 

از گفت و شنود چند تنی که بعد معلوم شد از همسایگان آن زن هستند چنین استنباط شد که کودک خرسال بتقلید از هنرپیشه مجموعه پی در پی تلویزیونی مرد شش میلیون دلاری سپر اتومبیل در شرف حرکتی را چسبیده تا آن را از حرکت بازدارد و لحظه ای بعد پیکر خون آلود و بیهوش او را بخانه بردند و در دامان مادرش انداختند. 

بحث انتقاد آمیز روزنامه بدین ترتیب ادامه می یابد که : 

« در سریال تلویزیونی مرد شش میلون دلاری انسانی است که باصطلاح با بهره گیری از تکنولوژی مدرن به نیرویی مافوق قدرت بشر دست یافته و دست بکارهای محیرالعقول میزند . او با اشاره دست انسانی را از زندگی محروم می کند و هر اتومبیلی را با هر سرعتی از حرکت باز میدارد ، میله های قطور پولادی در میان دستان نیرومند این محصول تکنولوژی چون موم درهم می پیچد و او گاهی با سرعتی میدود که سریعترین هواپیماهای جهان هم بگردش نمی رسد. 

مسخ واقعیتها از بدو ایجاد فیلمهای سینمائی و تلویزیونی یک عمل متعارف بشمار آمده و در سینما هرکول ها ، قدرت اعجاب آورشان را بنمایش می گذارند و در تلویزیون سوپرمن ها و مردان شش میلیون دلاری ... اما هر کول های سینما هرگز نتوانستند بدنیای اندیشه های حقیقی تماشاچیان سینما مخصوصاً بچه ها راه پیدا کنند ، چرا که تماشای یک فیلم حداکثر سه ساعته در یک زمان محدود چنان اثری روی ذهن بیننده نمی گذارد که باین زودیها او را وادار بعکس العمل متناسب با دیده ا و شنیده هایش بکند . 
اما تلویزیون که یک وسیله ارتباط جمعی است به آسانی فضای ذهنی بینندگان بویژه کودکان را تسخیر می کند و در نتیجه تماشای هفته ای حداقل یک بار ، مجموعه پی در پی مرد شش میلیون دلاری کافی است تا کودک تحت تأثیر عملیات اعجاب آور و در عین حال لذت بخش هنرپیشه این سریال قرار بگیرد و ضمن پرواز بدنیای خیال و رویاهای کودکانه اش تصور کند که او هم قادرست با یک مشت دری را خورد کند و یا با چسبیدن بسپر اتومبیلی آن را از حرکت باز دارد . 
سازندگان سریال تلویزیونی « مرد شش میلیون دلاری» که لابد باین محصول اعجاب آور تکنولوژی خود می نازند بهتر از هر کسی میدانند که تکنولوژی با همه منافعی که برای بشر در بردارد ، دلخراش ترین ضربه ها را به نیروی طبیعی انسان وارد ساخته و حتی در پاره ای موارد او را از انجام اعمال متعارف انسانی بازداشته است . » 

روزنامه اطلاعات خبری زیرعنوان « هنگام پرش از روی دو دیوار ، پای کودک شش میلیون دلاری ، رضائیه شکست » می نویسد: 

پای کودک شش میلیون دلاری رضائیه هنگام پرش از روی دو دیوار که بفاصله پنج متر از یکدیگر قرار داشت شکست . علیرضا ستاری 12 ساله دانش آموز کلاس سوم دبستان 25 شهریور رضائیه شب های دوشنبه پس از پخش برنامه مرد شش میلیون دلاری از تلویزیون به تقلید از قهرمان این سریال تلویزیونی بکارهای عجیب و غریب دست می زد ، وی دیروز با دعوت 25 نفر از دوستان و همکلاسیهای خود دست به یک برنامه نمایشی زد و قصد داشت از دیواری به دیوار دیگر بپرد اما بین زمین و آسمان و در فاصله 5 متری دو دیوار سقوط کرد و پای چپ او شکست . 

برادر بزرگ علیرضا او را از دیدن این سریال منع می کرد ، اما شب پیش از حادثه علیرضا با شکستن پنجره اتاق و در چوبی کابین تلویزیون ، فیلم مورد علاقه اش را تماشا کرده بود . 

روزنامه کیهان زیر عنوان « تلویزیون دانش آموزان رشت را تنبل کرده است » می نویسد که بچه های رشت عاشق فیلماهای پلیسی و پر زد و خورد هستند . 

بررسی که این روزنامه بعمل آورده بود ، اثر واقعی تلویزیون را نشان می دهد . 

روزنامه کیهان می نویسد که در مصاحبه ای که با آموزگاران و مربیان و دانش آموزان کلاسهای مختلف سوم و چهارم و پنجم در مورد اثر تلویزیون بعمل آمد ، نظر مدیر و آموزگاران آن بود که بچه ها بشدت تنبل شده اند و تن بکار نمی دهند . آثار فیلمهای پلیسی بطور وضوح در روحیه کودکان پیداست بطوریکه در زنگ تفریح بازی بچه ها جز زد و خورد و اعمال قهرمانی و پلیسی چیز دیگری نیست . آنها بجان هم می افتند و به تقلید از قهرمانان مورد علاقه خود می پردازند و ادا و اطوار آنان را در می آورند . 

دانش آموزان این مدرسه در پاسخ باین سوال که چه برنامه های تلویزیونی را دوست دارید ، گفته بودند : 

« جاسوسی و بزن و بزن » و اضافه کرده بودند که : 

« کاش این برنامه های دوست داشتنی بیشتر شود» . 

روزنامه اطلاعات زیر عنوان « یک پسر سیزده ساله کارآگاهان را فریب داد» ، تأثیر یک برنامه تلویزیونی بنام « چنگک » را در روی این نوجوان نشان می دهد . 

این روزنامه می نویسد : 

ادعای پسر سیزده ساله تبریزی ، مبنی بر قتل مادرش دروغ از آب در آ»د . این پسربچه که علی اشکانیان نام دارد ، چندی قبل در کلانتری 9 تهران ادعا کرده بوده که مادر 40 ساله اش را در کوی « شهریار» تبریز با کارد آشپزخانه کشته است . 

دیروز علی از تهران به آگاهی شهربانی تبریز آورده شد تا ادعای وی مورد بررسی کامل قرار گیرد . 

علی ابتدا در ادعای خود پافشاری کرد و گفت : چون مادرم زن بدکاره ای بود او را با 4 ضربه چاقو کشتم . 

وی همچنین ادعا کرد : یکسال پیش پدرم مرد و مادرم سرپرستی مرا بعهده گرفت . 

اما اخیراً متوجه شدم که مردان غریبه به خانه ما رفت و آمد می کند و بالاخره از اتاق مادرم صدای خنده مردی را شنیدم و همین باعث شد تا او را بکشم . 

علی همچنین ادامه داد : پس از قتل مادرم جسد او را رها کرده به تهران رفتم و در تهران چندین شب سرگردان بودم و در پیاده روی خیابانها می خوابیدم  سرانجام از این وضع خسته شدم و خود را به کلانتری معرفی کردم . 

مأموران آگاهی تبریز چون به ادعای پسر مشکوک بودند و از طرفی در کوی شهریار خانه ای که او نشان میداد ، وجود نداشت تا در آن قتلی اتفاق افتاده باشد ، از علی خواستند تا حقیقت را بگوید . 

علی پس از چند ساعت مجدداً بحرف آمد و این بار اعتراف کرد که پدر و مادرش سلامت هستند و در خیابان نایبی کوی معجر سکونت دارند . اما چون پدرش عصبی و بد رفتار است . از زندگی کردن با آنها دلخوشی ندارد و تحت تأثیر فیلم تلویزیونی « چنگک » این راه را انتخاب کرده است تا مدتی دور از خانه و خانواده باشد . 

2- جنایت و آدمکشی : 

یکی از اثرات عمیق تلویزیون ، قدرت تلقین آن است . بدین صورت که با بنمایش درآوردن داستانها و وقایع مختلف ، در فکر و اندیشه تماشاگر نفوذ می کند و با تلقینات گوناگون ، بتحریک او می پردازد . 

بدون شک در هر اجتماعی ، افراد بسیاری وجود دارند که بعلت ضعف و سستی اراده ، یا بسبب فقدان قدرت درک و تشخیص واقعیات از غیر واقعیات و یا بدلیل وضع و حال نامطلوبی که بعلل مختلف به آن دچار شده اند  ، حالت و گرایش تلقین پذیری بسیار سهل و ساده ای دارند و بسادگی منحرف می شوند و سقوط می کنند. 

برخی برنامه های تلویزیون برای افرادی که از وضع و کار و زندگانی خود احساس دلتنگی و ناراحتی می کنند و از شرایطی که برایشان فراهم شده است ، رضایت ندارند و یا زیر بار مشکلات تاب مقاومت را از دست داده اند و در وضع روحی نامناسبی بسر می برند ، بمنزله یک سم واقعی و یک زهر کشنده و حتی یک آفت خانمانسوز ویران کننده است . زیرا چنین اشخاصی بعلت وضع روحی پریشان و احساس دلزدگی و عدم رضایت از آنچه که در اطرافشان گذشته است ، همیشه در جستجوی یک مثال ، یک فکر ، یک اندیشه ، و بالاخره یک پدیده محرک هستند تا الهام بگیرند و بهمان طریق عمل نمایند . بنابراین کافی است که یک برنامه تلویزیونی با وضع روحی تماشاگر مطابقت نماید تا آمادگی درونی او را تقویت سازد و افکار نهفته اش را قدرت ببخشد و پرورش دهد و در نتیجه او را بسوی اعمال نابهنجار و حتی جنایات وحشتناک مانند آدمکشی براند . 

شاید مثال ذیل که یکی از صدها نمونه ای است که بدون شک بطور فراوان رخ میدهد ولی کمتر بچشم می خورد و کمتر عریان می شود تا همگان از آن اطلاع حاصل کنند، دلیل بارزی برای اثبات نظر فوق باشد. 

روزنامه اطلاعات زیر عنوان « سنگتراش کرمانشاهی زن جوانش را کشت » می نویسد: 

« یک سنگ تراش کرمانشاهی همسر جوانش را با سی و هفت ضربه پتک و چاقو کشت و دو ساعت بعد خود را به مأموران کلانتری پنج کرمانشاه معرفی کرد. 

متهم مرتضی کبودیان نام دارد و بیست و پنج ساله است . همسر او نیز صغرا مرادی نام داشت و بیست و پنج ساله بود. جنایت ساعت یک بامداد در یکی از خانه های کوچک چمن خیابان وکیل آقای کرمانشاه اتفاق افتاد و مرتضی پس از کشتن همسرش ، صغرا ، دو کودک خود را بخانه مادرش برد و به کلانتری پنج کرمانشاه رفت و گفت که همسرش را کشته است . در بازرسی بدنی از جیب متهم یک چاقوی خون آلود بیرون آمد . 

سرگرد میری رئیس کلانتری پنج کرمانشاه همراه متهم بقتل و چند مأمور بخانه او رفت و در یکی از اتاقهای این خانه با جنازه غرق در خون صغرا روبرو شد . 

متهم که پنج سال پیش با صغرا ازدواج کرده بود در راهرو دادسرای کرمانشاه گفت : مدتی پیش در مهرانغرب کاری پیدا کردم و هر ماه یکبار برای دیدن همسر و دوپسرم ( صادق و پیمان) به کرمانشاه می آمدم . این اواخر بهمسرم ظنین شده بودم . شک من از آنجا بیقین مبدل شد که فهمیدم جوان هجده ساله ای بنام حشمت اله صفری که در طبقه دوم خانه ای که من و همسرم ساکن آن بودیم ، با همسرم سروسری دارد . چند بار به حشمت اله و زنم تذکر دادم ولی آنها توجهی نکردند . موضوع را با صاحب خانه ام در میان گذاشتم و صاحبخانه عذر حشمت اله را خواست که خانه را خالی کند و قرار شد حشمت اله بعد از عیدخانه را خالی کند ولی من همیشه از وجود او در خانه نگران بودم . 

چند شب پیش در مهرانغرب خواب دیدم که حشمت اله و همسرم در اتاق نشسته اند و من پس از اینکه آنها را کتک زدم از خواب بیدار شدم . تا صبح خوابم نبرد و صبح زود راهی کرمانشاه شدم . 

وقتی بخانه رفتم حشمت اله را با همسرم در حیاط منزل دیدم . آنها گرم گفتگو بودند و از ورود من آگاه نشدند . من بسوی آنها حمله ور شدم و هر دو را کتک زدم و بعد به اتاق خود رفتم و پای تلویزیون نشستم . 

تماشای یک صحنه ای از فیلم تلویزیونی مرا آنچنان تحت تأثیر قرار داد که تصمیم به کشتن همسرم گرفتم . 

همسرم خوابید و من وقتی می خواستم بخوابم بمن گفت که می خواهد از من جدا شود . وقتی دو پسرم خوابیدند با پتک چند ضربه بسر صغرا کوبیدم و بعد با چاقو بجان او افتادم و سی و هفت ضربه چاقو بر پیکر او وارد ساختم . 

اگر در جامعه ای مانند کشور ما که هنوز افکار و اندیشه های مرد سالاری وجود دارد و مردها به بهانه ای ناچیز با چکش و تبر و گرز و پتک بجان دختران و زنان و خواهران خود می افتند و آنان را به وضعی فجیع بقتل می رسانند ، نمایشنامه ای از تلویزیون پخش گردد که در آن بر چنین عملی مهر صحه نهاده شود ، محقق است که اثر نامطلوب آن بحدی خواهد بود که نمی توان آن را توصیف کرد. 

متأسفانه چنین نمایشنامه ای زیر عنوان « در آستانه شکفتن » یکبار از تلویزیون ملی ایران پخش شد که بصورتی بسیار زشت و ناشایست بر قتل دختر کوری که اغفال و حامله شده بود و اهالی ده او را بقتل رساندند ، مهر صحه نهاده بود . این برنامه شاید یکی از بدترین و مشمئز کننده ترین     برنامه هایی بود که تلویزیون ملی ایران نشان داد . این برنامه جز نشان دادن اعمال وحشیگرانه برای تثبیت همان اندیشه در دیگران و وادار کردن متعصبان به انجام همانگونه رفتارها ، هیچ اثر دیگری نداشت . 

متأسفانه آماری نیم توان بدست آورد که مشاهده این برنامه مسموم کننده ، چه تعداد افراد را به مرز جنایت کشانده و در چه تعداد افراد ، اندیشه جنایت را شکل یا پرورش داده است . ولی آنچه که مسلم است اگر کسانی که در جهل و نادانی بسر می برند و شرافت و غیرت و حمیت را هنوز در ریزش خون بیگناهان جستجو می کنند ، چنین برنامه ای را مشاهده کرده باشند ، یک گام بلندتری بطرف جنایت برداشته اند . 

3- اضطراب و دلواپسی : 

قبلاً گفته شد که کیفیت و میزان تأثیر برنامه های تلویزیونی به خصوصیات روانی و اجتماعی و تمایلات و نیازمندیهای بیننده وابسته است . بنابراین اثر برنامه ها بر افراد متفاوت است و هرکس بنابر زمینه انفعالی و واکنش روانی که دارد ، بطریقه ای از مشاهده برنامه متأثیر می شود. 

یکی از اثرات برخی برنامه ها مخصوصاً فیلمهای تلویزیونی ایجاد حالت هیجان زدگی و اضطراب و نوعی دلواپسی و نگرانی شدید است که ممکن است حتی بعواقب بسیار نامطلوبی نیز منجر گردد . زیرا همه تماشاگران قادر بکنترل خونسردی و آرامش خود نیستند و دنیای واقعیات را با غیر واقعیات آمیخته می کنند . در نتیجه انتظار شدید و کنجکاوی بیش از حد ، نوعی تشویش و اضطراب را در آنان بوجود می آورد که از یک سواگر دوام پیدا کند ممکن است بصورت انسانهائی هیجان زده و دلواپس درآیند و به بیماری تشویش و دلهره مبتلا گردند . و از سوی دیگر امکان دارد که واکنش آنی ایجاد نماید و اثرات ناگواری ببار آورد . زیرا موقعی که تماشاگر ، دلواپس وقوع حادثه ای باشد زمام اختیار و تسلط برخود را بتدریج از دست میدهد و بعلت تحرکات شدیدی که صورت می گیرد نیروی بازداریش تضعیف می شود و دستگاههای غیر ارادیش بر او مسلط می گردد و هیجان زده       می شود . این حالت هیجانی بدو صورت ممکن است تظاهر پیدا کند : 

1- تظاهر برونی ، که در این صورت خطری برای اجتماع و افراد خواهد بود زیرا واکنشی علیه پیرامون فرد و اطرافیان بکار خواهد رفت . 

2- تظاهر درونی ، که با اختلاف و ناراحتیها و حتی خودکشی فرد منجر می گردد. 

گاهی فرد در زیر فشار هیجان و اضطراب قادر به تسلط بر اعصاب و وجود خود نمی شود و در نتیجه ممکن است بمرگش منتهی گردد . واقعه ذیل یکی از این نمونه هاست . 

روزنامه اطلاعات با عنوان « تماشای فیلم تلویزیونی ، قلب دختری را از کار انداخت » می نویسد: 

« دختربچه یازده ساله ای که در کلاس چهارم یکی از دبستانهای رضائیه درس می خواند با مشاهده یکی از صحنه های فیلم تلویزیونی دچار هیجان شد و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد . 

خبرنگار اطلاعات در رضائیه گزارش داد که ساعت دو بعدازظهر روز یکشنبه که مصادف با روز عید فطر بود ، تلویزیون رضائیه برنامه خاصی داشت که فیلم پرهیجانی را نشان میداد. 

دختر یازده ساله ای بنام « فریبا» فیض الله پور یوردشاهی دانش آموز کلاس چهارم دبستان پیشداد رضائیه که مشغول تماشای فیلم بود با مشاهده صحنه ای که سرخ پوستها سر یک سفیدپوست را از تن جدا می کردند ، فریادی کشید و به زمین افتاد . والدین او با زمین افتادن فریبا او را به بیمارستان شفا انتقال دادند ولی معالجات پزشکان این بیمارستان نیز موثر واقع نشد و فریبا درگذشت . 

صحنه ای که باعث مرگ دختربچه یازده ساله شد ، مربوط به فیلمی بنام « چاپارل» بود که در آن یکی از قهرمانان مورد علاقه تماشاگران بنام « باک » در اثر تیراندازی به زمین می افتد و یکی از سرخپوستان در حالی که کاردی در دست دارد برای بریدن سر او سنه خیز بطرفش حرکت می کند ، کارگردان در کمال مهارت و زبردستی سعی کرده بود که تا حد امکان صحنه هیجان انگیز و دلهره آور باشد بطوریکه در همه تماشاگران تپش قلب ایجاد نماید و اضطراب و دلواپسی و نگرانی پدید آورد. 

بدیهی است که این صحنه و صحنه های مشابه آن هیچ گاه قادر نیست که در افرادی که واقعیات را تشخیص میدهند و بحقایق شناسائی کامل دارند ، اثری نامطلوب و ناگوار بگذارد و حالت هیجانی را آنچنان گسترش دهد که بواکنشهای برونی و درونی منجر گردد یا بمرگ پایان یابد . ولی محقق است که کسانی که فاقد چنین دیدی هستند یا هنوز قدرت فکر و اندیشه شان نمی تواند حقیقت را دریابد ، زیر فشارهای خورد کننده اضطراب قرار می گیرند که گاهی مانند مثال فوق عواقب نامطلوبی را ببار می آورد . 

لازم است اشاره شود که فشار هیجان و اضطراب زمانی خطراتی بیشتری ایجاد می کند که تماشاگر بعارضه و بیماری نیز مبتلاباشد. 

گاهی مشاهده مداوم برخی صحنه های اضطراب آور و ترسناک باعث می شود که نگرانی و تشویش بصورت یک بیماری مزمن درآید که در این صورت در جسم و روان اثراتی مشهود می بخشد . از جمله دلتنگی و گرفتگی نفس ، کشش درد آور عضلات و احساس رنج و درد و فشار در قسمت های مختلف بدن ، از اثرات جسمانی آن است که احساس فقدام عاطفی ، کمبود محبت ، عدم امنیت و ایمنی و وجود دلهره از یک خطر موهوم و ناشناخته دردناک و احساس نگرانی از چیزی که محتوا و موجودیتش معین و مشخص نیست ، از اثرات روانی این بیماری است که غالباً بناهنجاریهای گوناگون منجر می گردد. 

گاهی اضطراب باعث می شود که افراد در سن بلوغ همیشه دچار یک نوع ترس  پنهانی و تشویش بدون دلیل شوند و در نتیجه پیوسته در رنج و ناراحتی بسر برند . 

4- خشونت و تجاوز : 

گذشته از اضطراب و تشویشی که ممکن است برخی برنامه های تلویزیونی در بیننده بوجود آورد ، مشاهده برخی برنامه های دیگر که صحنه های خشونت و تجاوز را بهمراه دارد ، از فرد سالمی می تواند یک موجود ناسالم بیافریند . 

اینگونه صحنه ها بعلت عدم تظابق محتوا با روحیات تماشاگران و نابهنجاریها و خصوصیات جامعه ، بصورت یک عارضه شوم و بد یمن در می آید . زیرا افراد را خشن  و متجاوز بار می آورد که این حالت تجاوز و پرخاشگری در روحیه تماشاگر باقی می ماند تا روزی که موقعیتی مناسب بیابد و مجال تظاهر پیدا کند و فرد را در ورطه آلودگی و نابهنجاری سقوط دهد . 

هر فردی که در زیر فشارهای پیاپی فکری و روحی عاطفی برنامه های پرخشونت و نمایشهای پر از تجاوز و پرخاشگری قرار گیرد، بدونش ک بتدریج خود به یک انسان بی عاطفه و وحشی مبدل می گردد که در نتیجه شعله های بی رحمی و ستیزه گری او نه تنها او را بنابودی می کشاند ، بلکه خانواده و اطرافیان و اجتماعش را نیز در دام خطر می اندازد. 

اساساً دیدن و شنیدن و بطور کلی لمس و احساس کردن خشونت ، هر انسان بویژه جوان و نوجوان را که فاقد تجارب لازم و عاری از روح واقع بینی بایسته است ، بی احساس و پرخاشگر بار می آورد . بعنوان مثال می توان ذکر کرد که اگر در جلوی چشم انسان ، روزی یک گنجشکی سربریده شود ، ممکن است بشدت تحت تأثیر قرار گیرد و از خشونتی که صورت می گیرد ، متأثر و غمگین گردد و رقت عاطفی او چنین عملی را محکوم نماید . اما اگر همین سربریدن گنجشک ادامه یابد و فرد هر روز شاهد چنین خشونتی باشد ، باحتمال قوی بعد از مدتی سربریدن دهها گاو و گوسفند و شتر و حتی کشتار انسانها هم نه تنها در دل او تأثیری نمی بخشد و احساس ناگواری پدید نمی آورد، بلکه بعلت فقدان عاطفه و روح خشنی که در او شکل گرفته است ، مشاهده چنین صحنه هائی بشدت لذت و شادی روحی و روانی برای او بوجود می آورد . در مصاحبه ای که با پسربچه یازده ساله ای که سلاخ بود ، بعمل آمد و علت انتخاب شغل سلاخی از او سوال شد، در پاسخ گفت : 

پدرم مرا در سن شش سالگی نزد قصابی بکار گماشت . روزهای اول از آنچه که استادم انجام میداد و خشونتی که از او سر می زد بشدت نفرت داشتم و قادر نبودم که صحنه های بیرحمی او را نسبت به حیوانات مشاهده کنم ولی بتدریج بعلت دوام این امر عادت کردم و کم کم خودم نیز به سلاخی پرداختم بطوریکه الان بسادگی قادرم که چند حیوان را سر ببرم . 

این کودک باین نکته نیز اشاره کرد که الان نه تنها از کشتن حیوانات ناراحت نمی شوم بلکه از این عمل بشدت خوشم می آید و از بوی خون لذت می برم . 

شرام معتقد است که « تلویزیون دست یافتنی ترین دریچه بدنیای افراد بالغ است . 

بدون شک در طول ساعاتی متوالی، همیشه تلویزیون هم بنمایش شخصیتهای واقعی می پردازد و هم شخصیتهای خیالی را نشان می دهد که در نتیجه وجود آنها همراه با شئون و اعتباری خاص بمانند تجسم ارزشها، در نظر کودک جلوه گر می شوند . 

هنگامیکه این شخصیتها صورت واقعی داشته باشند، تأثیری که می گذارند آن است که اثر الگوهای مشاهده شده در زندگی واقعی را بشدت تقویت می کنند یا بالعکس باعث تضعیف آنها می شوند . ولی نقش تلویزیون اصولاً آن است که شخصیتهای تخیلی و ابداعی را که بر مبنای اصول اخلاقی و معیارهای ارزشی بزندگی ادامه میدهند، ارائه دهد . اعمال این شخصیتها غالباً بسیار گستاخانه ، زیرکانه ، آگاهانه تر، با اهمیت تر و بالاخره تأثیر بخش تر از الگوهای واقعی روزانه است که کودک آنها را در اطراف خود مشاهده می کند . در نتیجه اغلب شخصیتهای غیرواقعی تأثیربخش تر از شخصیتهای حقیقی می باشند . زیرا بعلت رفتار ، اعمال ، شغل ، نحوه زندگی، گستاخی و تهور و شجاعت ، فریبندگی و زیبائی که دارند ، هر نوع نمونه های اخلاقی و کرداری را عرضه نمایند ، بسیار نفوذبخش است . 

کودکان بعلت علاقه مفرطی که در مشاهده برنامه های افراد بالغ دارند، همیشه کوشش بعمل می آورند که آنها را مشاهده کنند . بهمین جهت بسیار سریع بدنیای بالغها وارد می شوند و خود را به آنها تشبیه می کنند. 

برخی از محققان اعتقاد دارند که تلویزیون باعث می شود که کودکان زودتر از موعد معین ، بدنیای بزرگترها راه پیدا کنند. این بلوغ زودرس خود از عواملی است که ایجاد کننده اضطراب ، هراس ، رنج و ناراحتی کودکان می باشد و احساس ناایمنی و پریشانیهای روانی را در او شکل میدهد . علت این امر آن است که این پدیده بخوبی قادرست که پرده از پیچیدگی های شرایط خانوادگی ، اجتماعی و انسانی بردارد . در حالی که دنیای بالغها بعلت پیچیدگی هائی که دارد نمی تواند چهارچوب مطلوبی برای شکل دادن به کودک باشد . 

بدیهی است که این اضطراب و دلهره بیشتر در جوانان بوجود می آید . ، زیرا آنان بیش از دیگران و بصورتی جدی تر به آینده خود می نگرند و مسائل گوناگونش را مورد تجزیه و تجلیل قرار میدهند . 

ویلیلم سی. کواراسوس می نویسد: 

« موضوع تأثیر سینما و فیلم در کودکان و نوجوانان موضوع بحث و مجادله مداوم است و ما باید اقرار کنیم که راجع به این موضوع اطلاعات زیادی نداریم . 

دلایل علمی کمی در دست است که نشان بدهد یک فیلم یا فیلمهائی بتواند کودک را تا حدی برانگیزد که دست بارتکاب بزهکاریهائی بزند، تنها می توان بطور خیلی وسیع و کلی اینطور حکم کرد و موضوع را تعمیم داد که برخی از فیلمها می توانند و قدرت دارند که دارای تأثیر تحریک آمیزی باشند، اما این بندرت می تواند عامل اصلی هر گونه رفتار انحرافی و بزهکاری بحساب بیاید. 

شک نیست که تعداد زیادی از فیلمها و برنامه های تلویزیونی تأثیر زیان آوری روی کودکان باقی می گذارند . چنین نفوذی حتی امکان دارد که بدون آگاهی کودک صورت بگیرد. 

انتقادات معتبر و عاقلانه ای از سینما ، برنامه های تلویزیونی و کتابهای کمیک ( داستانهای مصور) شده اما اینکه آنها را یکجا و یکمرتبه بخاطر بزهکاری نوجوانان محکوم سازیم یک نوع نتیجه گیری غیرعلمی و بیش از اندازه سهل و ساده است . شخص نمی تواند تصور کند که هر مجرمی در این جهان تحت تأثیر نفوذ این وسایل تفریحی قرار گرفته و خصوصیاتش بوسیله آنها شکل پیدا کرده است . 

بسیاری از کودکان که تنها هستند یا بطریقی غمگین می باشند در رفتن به سینما، دیدن برنامه های تلویزیونی و خواندن داستانهای مصور بمقدار بسیار زیادی تسلی خاطر پیدا می کنند . اما این نیز ممکن است گفته شود که رفتار بزهکارانه بستگی بعوامل بسیار عمیق تر و زیرکانه تری دارد تا فیلم تنها، یا عادت بتماشای مداوم برنامه های تلویزیونی یا حتی یک کتابخانه از داستانهای مصور هیجان انگیز و پر از ماجرا . البته این بدان معنی نیست که ما بخواهیم تأثیر فیلم ، برنامه های تلویزیونی و کتابهای مصور را که اغلب غیرحقیقی و نامناسب هستند در کودکان انکار کنیم ، بلکه فقط می خواهیم به این موضوع اشاره کنیم که دیدن فیلم یا برنامه های تلویزیونی تنها گذرنامه ورود بعالم جرم و فساد نیست . 

تحقیقاتی که در مورد برنامه های تلویزیون در غرب بعمل آمده است ، این واقعیت بزرگ را نشان میدهد که در طول مدت یک هفته برنامه ، 852 جنایت بنمایش درآمده است . 

در سال 1968 در برنامه های تلویزیون آمریکا در هر چهل و پنج دقیقه یک قتل رخ می داد. 

در انگلستان تلویزیونها ، 20% وقت خود را مصروف نمایش دادن صحنه های پرخشونت می کنند . از شانزده برنامه تأتری که در هر هفته اجرا می شود ، در شش برنامه ، موضوعات مربوط به تعرض و ستیزه و پرخاشگری است و از هر پنج شخصیت یکی تبهکار می باشد. 

ژرژ سیمنون پلیسی نویس معروف درباره تلویزیون فرانسه و بلژیک می نویسد: 

« در اخبار و وقایع تلویزیونی بیشتر از تمام رمانهای من قتل دیده می شود» 

در بیست و چهار ساعتی که تلویزیون ژاپن به پخش برنامه می پردازد ، موارد ذیل بچشم می خورد: 

1- 55 قتل 

2- 51 مبارزه با تپانچه و تفنگ و مسلسل و پیکان و سنگ و غیره و بخصوص شمشیر که مورد احترام همیشگی ژاپنی هاست . 

این مبارزات و جنگ و جدلها که با این وسایل انجام می گیرد و غالباً باید به آنها سموم مختلف و وسایل دیگر را نیز افزود ، قتلها و ضرب و جرحهای بسیاری از خود باقی می گذارد. 

بررسی هائی که ارل بارکیوس در سال 1967 در دانشگاه بوستون انجام داده است ، به این نتیجه رسید که در 71% از داستانهائی که از تلویزیون پخش شد، حداقل یک حادثه پرخشونت وجود داشت و از هر ده داستان ، سه تای آن مملو از وقایع خشونت بار بوده است . 

تحقیق دیگری که توسط سدریک کلارک در سال 1972 در دانشگاه استنفورد انجام شد ، این نتیجه بدست آمد که در فیلمهای تلویزیونی چون عده ای از افراد اجتماع بصورت مستمر نشان داده می شوند که از محکومان اجتماع می باشند ، لذا از رسیدن بقدرت و مقام اجتماعی محروم می شوند. 

خشونت و قتل و کشتار یکی از مواردی است که حداقل چند مرتبه در روز در برنامه های تلویزیونی در معرض دید تماشاگران قرار می گیرد. 

در طی یکسال در آمریکا ، تلویزیون این کشور 1932 مورد مرگ مردان زنان و بچه ها و حیوانات را نشان داده است که اکثر آنها بصورت ناگهانی و بوجهی خشونت آمیز انجام گرفته است . 

از سوی دیگر در طی یک هفته 7065 مورد عمل خشونت آمیز بنمایش درآمده است که در واقع هر ده دقیقه یک عمل پرخشونت ، تقریباً در هر برنامه چهار مورد تعرض و تجاوز و تخلف اخلاقی ، بیش از هفت مورد در هر فیلم مخصوص کودکان و بیش از پنج مورد در هر فیلم پلیسی نشان داده شده است . 

در اکتبر سال 1960 چهار شبکه بزرگ آمریکائی درصد ساعت برنامه ای که برای کودکان اجرا کردند ، بارها تجاوز و قتل و پرخاشگری و حملات گوناگون بسازمانهای مختلف را بروی صفحه تلویزیون درآوردند که بطور خلاصه عبارتست از : 

1- 12 قتل 

2- 16 نزاع بارولورو مسلسل 
3- 21 انسان در احتضار 
4- 27 نزاع با مشت 
5- یک قتل با خنجر 
6- چهار خودکشی 
7- یک انچ( قتل فجیع بمنظور انتقام یا از راه تعصب ، ... ) 
8- تعداد زیادی سرقت ، کلاهبرداری ، حمله به بانک و غیره 
در واقع کلارک معتقد می باشد که نشان دادن افراد خاصی مانند زنان و سپاهیان در نقشهای موجودات محکوم که بصورت مداوم در تلویزیون انجام می گیرد ، نوعی خشونت علیه اجتماع است . 

در اثر پژوهشهائی که در دانشگاه ایالتی میشیگان انجام شده بود، براولی و گرین برگ و تومارس در سال 1972 معتقد شدند که وجود برنامه های پرخاشجویانه و خشن در تلویزیون باعث می شود که تماشاگران راه حل تعارضات را فقط بوسیله انجام خشونت بدانند. 

بررسی ها و مطالعات استییوچفی و همکارانش در دانشگاه ویسکانسین و هم چنین پژوهشهای ملت اینتایروجیمز تیوان در دانشگاه مریلند در سال 1972 باین نتیجه رسید که بین انتخاب برنامه های خشونت آمیز از یک سو و رفتارهای مداوم معترضانه و تند و بزهکارانه و خشن از سوئی دیگر رابطه مداوم و معتبر وجود دارد. 

بنابراین مسجل است که صحنه های قساوت و بیرحمی و نمایشهای خشونت بار از قلبهای پرعاطفه و رقیق ، دلهائی سخت و سفاک می آفریند و هرگونه روح ملاطفت و مهربانی را نابود می سازد و سنگدلی را جایگزین می کند. 

5- صحنه های جنسی و اثراتش :

یکی دیگر از صحنه های تحریک کننده و انحراف آفرین تلویزیون مربوط بامور جنسی و حرکات هنرپیشگان می باشد که باعث اغتشاش فکری در بینندگان و سقوط آنان در ورطه ناهنجاریها می شود. 

دکتر مارتی در مورد فیلم می نویسد که هیچ روانشاس و محققی نمی تواند این حقیقت را انکار نماید که فیلم بصورتی که عرضه می شود، تب شدید جنسی را بصورتی وحشتناک در نسل جوان پدید می آورد و در افکار آنان چنان پریشانی ایجاد می کند که تمام نیروی آنان را بسوی وادی نابودی می کشاند. 

این چنین وضعی نه تنها در سینما بحد کمال بچشم می خورد ، بلکه در مورد برنامه های تلویزیون نیز صادق است ، زیرا این پدیده برای جلب نظر بیشتر مردم و اثر بخشیدن بر روح و روان تماشاگر ، از هیچ اقدامی ، هرچند مسموم کننده و زهرآلود باشد ، خودداری نمی ورزد و هر قدر بر عمرش افزوده گردد ، برنامه های نامطلوبش افزونتر می شود. 

امروز ، در هیچ برنامه تلویزیون نیست که حداقل چندین ماچ و بوسه سفت و سخت بین یک زن و مرد رد و بدل نشود و عملیات عاشقانه و رویائی در گوش هم نخوانند. 

یعنی بهمان نسبتی که صحنه پرخاشجویانه و مملو از ستیزه گری و قتل و آدمکشی و جنایات وجود دارد ، صحنه های عشقبازیها تصنعی و تنگ در آغوش گرفتن و همدیگر را مالیدن بصورتی شهوت انگیز و هوس آلود که از چشمان پرهوس و مشتاق هر دو هنرپیشه کاملاً مشهود است و تلویزیون بعمد همه آنها را با تمام ریزه کاریهایش نشان میدهد ، یافت می شود . 

مثلاً فرستنده های تجاری ژاپن ، گذشته از صحنه های خشونت آمیزی که نشان میدهند ، از نمایش صحنه های عاشقانه نیز خودداری نمی ورزند . در بیست و چهار ساعت برنامه هائی که از این فرستنده ها اجرا می گردد ، شصت صحنه جنسی وجود دارد که از آنها پنجاه و چهار صحنه ، شامل عشقهای شدید تب آلود و چهار صحنه شامل عملیات گوناگون در تختخواب می شود که یکی از آنها حتی هفت دقیقه بطول می انجامد ، یعنی از این صحنه ها بین ساعت یک و سه بعدازظهر که اکثر افراد در خانه اند ، بنمایش در      می آید . 

چنین برنامه هائی ، بدون شک بلوغ زودرس بسیار خطرناکی ایجاد می کند و کودکان را ناآگاه بطرف سقوط سوق میدهد . اگر در خانواده ای ، پدر و مادر از آموزش و پرورش لازم برخوردار نباشند تا بتوانند بانحاء گوناگون کودکان را مانع شوند که بدیدن چنین برنامه هائی بپردازند و یا با زبان پرورشی خود نتوانند زهرکشنده اینگونه برنامه ها را از روح کودکان برون آرند ، غرایز جنسی آنها بصورتی بسیار زودرس و سریع شکل می گیرد و آنان را بطرف انحراف می راند. 

برنامه های جنسی حتی در روی بزرگسالان نیز تأثیر می بخشد و در اعماق روح آنان نفوذ می کند و در نتیجه از آنان موجوداتی ناسالم و منحرف می آفریند. 

اگر کودکان و مخصوصاً جوانان که در مرحله بلوغ قرار دارند ، زیرفشار برنامه های جنسی تحریک شوند، بهرعملی که میسر است دست می زنند تا خواسته تحریک شده خود را ارضا کنند . بنابراین گاهی مشاهده می شود که آنها از زنای با محارم نیز روی گردان نیستند . 

این رفتار نابهنجار ، هنگامی بیشتر شدت می گیرد که خانواده دارای وضع و شرایط مطلوب مادی و پرورشی نباشد و افراد عدیده ای فقط در یک اتاق مسکن گزیده باشند و اطفال و جوانان بصورت اجبار ، در کنار هم بخوابند. 

بدیهی است که اگر در جامعه ای ، خواسته های جنسی ارضاء شده باشد ، در نسل جوان و بزرگسالان ، بنمایش درآوردن چنین برنامه هائی چندان زیان بخش نیست . 

ولی اگر اینگونه برنامه ها در جامعه ای بنمایش گذاشته شود که سنتی است و خواسته های جنسی ، نه بطریق مشروع و نه بصورت نامشروع ، ارضاء نمی گردد ، نتیجه آن خواهد بود که تحریکات گوناگون صحنه های مختلف ، همه افراد بالاخص نسل جوان را بسوی تجاوز و حتی زنا با محارم میراند و فسار و تباهی را در همه جا می گستراند. 

تلویزیون باعث پیشرفت جامعه است

تلویزیون که پدیده ای نوپاست و عمرش از سایر پدیده های همه پیوندی کمتر و از همه آنها جوانتر است ، دارای آنچنان قدرتی است که به خوبی می تواند هم بستگی فکری بسیار گسترده ای را بین افراد یک جامعه بوجود آورد و اطلاعات آنها را غنی سازد و با درهم کوبیدن سنتهای نادرست و روشهای کهنه که با دگرگونی جامعه زمان تطابق ندارد ، اجتماع را در راه ترقی و تعالی کامل قرار دهد . 

امروز دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که حتی ممکن نیست که کشوری بدون آنکه وسیله نیرومندی مانند تلویزیون در اختیار داشته باشد ، در راه توسعه و رشد کامل قرار گیرد. 

چون آنچه که در چنین کشوری بیش از هر چیز حائز اهمیت فراوان است ، پیوند عاطفی و هم بستگی فرکی و ذهنی بین افراد و آماده شدن آنها از نقطه نظر روحیه و اندیشه برای پذیراشدن دگرگونیها و تحولات مترقیانه است  بدیهی است ، همانطور که اشاره شد یکی از قویترین عواملی که قادرست پایه های سنتهای دست و پاگیر را متزلزل سازد و تحولی در افکار ایجاد نماید و جامعه را در راه تحولات بنیادی قرار دهد و پیوندی عمیق بین افراد پدید آورد  تلویزیون است . 

ادگارمون E.Morin می نویسد که تلویزیون دارای نقش چند جنبه ای است بدین معنی که این پدیده بخوبی می تواند در توسعه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، تربیتی و فرهنگی کشورهای مختلف بویژه نوبنیاد ، نقش آفرین باشد و اثراتی بسیار عمیق بگذارد. 

این پدیده در هر جامعه ای می تواند تغییرات زیربنائی و همه جانبه ای را شکل دهد و افراد را برای یک زندگی دسته جمعی که با خصوصیات زمان مطابقت می کند ، آماده سازد . 

در کشورهای در حال رشد ، ضربه های حساس و نیرومندی را که تلویزیون بر ذهن و فکر و روح جامعه وارد می آورد ، در واقع نوعی پرش قوی ذهنی است که ایجاد می کند . 

تلویزیون وحدت خانوادگی ایجاد می کند : 

دانشمندان معتقدند که یکی از اثرات بسیار مفید تلویزیون ، وحدتی است که در خانواده شکل میدهد و اگر این وحدت و گردهمآیی وجود نداشته باشد ، بسادگی آنرا بوجود می آورد و افراد گریز پا را بدور یکدیگر جمع می کند . 

در فرانسه طبق بررسی رادیو- تلویزیون این کشور، 85% از تماشاگران مورد مصاحبه تأیید کرده اند که تلویزیون این وحدت را بوجود آورده است و طبق بررسی « مدرسه اولیاء» 80% تماشاگران با فرهنگ مانند کارمندان ، پزشکان ، وکلاء، استادان ، فرهنگیان ... و همچنین 50% از دهقانان و کارگران همین امر را مورد تأیید قرار داده اند . 

بر مبنای تحقیقات و مطالعاتی که در اطراف خانواده در بلژیک صورت گرفت ، تلویزیون بعنوان پدیده ای معرفی شد که دارای یک ارزش استثنائی برای ایجاد هم بستگی و رابطه نزدیک بین افراد خانواده می باشد . همین بررسی اثبات کرد که تلویزیون پدیده ای بسیار عالی برای پرورش و آموزش عمومی است . 

در آلمان از سی و پنج هزار نفر که مورد سوال قرار گرفتند دو سوم معتقد بودند که از زمانی که صاحب تلویزیون شده اند ، اوقات بیشتری را در خانه و درکنار خانواده می گذرانند. این امر در بین مردان بیست و پنج تا چهل و پنج ساله ، افراد تحصیل نکرده و کارگران و هم چنین کارمندان ، بیشتر به چشم می خورد .                                      

طبق آمار سیپمن در آمریکا ، 66% افراد سوال شده ، تلویزیون را یک وسیله همبستگی خانوادگی معرفی کرده بودند . تحقیقی که توسزط جفری گارر در انگلستان بعمل آمد ، باثبات رساند که 52% از تماشاگران معتقد بودند که تلویزیون باعث شده است که فرزندانشان معاشرتی و اجتماعی بشوند و نظر 47% آن بود که از زمان خرید تلویزیون میل زیادی بخارج شدن از منزل ندارند و ترجیح میدهند که اوقات خود را در کنار خانواده در منزل بگذرانند. 

در این مورد می توان به مثالهائی که مثبت بودن تلویزیون وقدرت ایجاد وحدت آن را نشان میدهد ، اشاره کرد . ا زجمله شوهری که هر شب بکافه می رفت و زن بی بچه اش را افسرده و دلگیر و تنها در خانه رها می کرد ، بعد از چند سال زن تصمیم گرفت که از شوهرش طلاق بگیرد و از او جدا شود . او در انتظار روز موعود تلویزیونی برای خود خرید تا از تنهائی رهائی یابد . 
جالب آن بود که شوهر پس از آن در خانه ماند تا بتماشای برنامه های تلویزیون بپردازد . نتیجه آن شد که دیگر صحبتی از طلاق بمیان نیامد. تحقیقات و مطالعات بی بی سی اثبات می کند که تلویزیون اثرات گسترده ای در ایجاد وحدت خانوادگی دارد و مخصوصاً خانواده های کوچک و بدون فرزند را بدور یکدیگر جمع می کند و تأثیرش بیشتر هنگام شب ، تعطیلات آخر هفته و زمستان است . 

در مورد خانواده های پرجمعیت که تلویزیون دارند، دیده شده است که بیشتر در کنار هم می باشند . در حالی که در خانواده های مشابه بی تلویزیون ، این چنین امری کمتر بچشم می خورد و افراد اوقات کمتری رادر کنار یکدیگر می گذرانند . در مجموع فقط 40% تماشاگران مایلند که برنامه ه ای تلویزیونی را به تنهائی مشاهده کنند . 

آلبیگ Albig بر مبنای بررسی هائی که بعمل آورد ، به این امر کاملاً معتقد شد که « تلویزیون بنیاد خانواده را استوار می سازد و با عرضه سیمای نمونه و تیپ ایده آل مانند مادران و پدران و شوهران و زنان نمونه استانداردها را بهم نزدیک می کند » . 

بنابراین تلویزیون را می توان بعنوان پدیده ای شناخت که گروه خانواده را دور خود متمرکز می کند و افراد را گردهمائی بیشتر به یکدیگر پیوند میدهد و خانه را با حضور پدر و مادر و فرزندان صفا و سرشادابی شادی می بشخد . 

انریک ملون – مارتینز می نویسد: 

« تلویزیون یک فعالیت خانوادگی است . شوهر و بچه ها بیشتر در خانه می مانند بخصوص در پنج ساعت اولیه شب . نفس نگهداشتن پدر و بچه ها در خانه بخودی خود عنصری مثبت است که می تواند نقطه عزیمت تفاهم بهتری باشد اگر قبل از این پدر برای دیدار دوستان یا به کلوب و کافه رفتن از خانه خارج می شد دلیلش شاید حوصله سررفتن او بود و این حالت را آنچه که خانواده برایش بارمغان می آورد نمی توانست از بین ببرد. اکنون تلویزیون به افراد امکان میدهد که در خانه سرگرم شوند و تمدد اعصاب کنند .این تجمع می تواند عادت سرگرم شدن دسته جمعی را بوجود آورد و نیز می تواند وسیله برقراری بهترین مناسبات بین اولیاء و فرزندان باشد و برای تفاهمی بهتر عناصری بدست بدهد » . 

تلویزیون پدیده ای زیان بخش است : 

با توجه به آنچه که گفته شد ، بدیهی است که اگر برنامه های تلویزیون زیر پوشش کنترل شدید قرار نگیرد ، بجای سودبخشی اثرات بسیار ناگواری را ببار می آورد . 

سالوادور دالی از این پدیده بعنوان « موثرترین وسیله تحقیق توده ها و زباله دانی لوکس ، قفس ابتذالات » نام می برد و در اثر تحقیقاتی که از خانواده های بسیار بعمل آمده است ، اظهار داشته اند که تلویزیون دارای یک خصوصیت احمقانه است . 

الف- تبلیغات دروغین :

یکی از آثار قدرت تلویزیون ، بالا بردن مصرف کالا بوسیله تشریفات گوناگون تبلیغاتی است . یعنی در واقع بعلت تبلیغات پیاپی و مختلف تماشاگر را اغوا می کند و با فریب به ترغیب او می پردازد تا حتی کالاهائی را که به آنها نیاز ندارد ، خریداری نماید . این فریب واغوائی که توسط تلویزیون انجام می گیرد ، نوعی آشفتگی در نظم خانواده بوجود می آورد . 

در عین حال باید اذعان کرد که اگر تلویزیون بمبارزه با مصرف زیاد و اسراف و زیاده روی بپردازد . بخوبی قادر است جلوی هرگونه تبذیر و افراد گرائی راسد نماید . 

بنابراین اگر بجای اجرای برنامه های تبلیغاتی برای مصرف کالا که شدیداً نفوذبخش است، برنامه هائی را برقرار سازد که علیه مصرف بی قاعده و غیرمنطقی به تبلیغ بپردازد ، می تواند جلوی اسراف را بگیرد . ولی متأسفانه چون در جهت عکس حرکت می کند، در ایجاد نابسامانی جامعه و اختلافات گوناگون سهم بسزائی ایفا می کند . 

امروز سوداگران و تاجران بخوبی بقدرت تبلیغات تلویزیون وقوف حاصل کرده اند و از اثرات معجزه آسایش آگاه شده اند و پی برده اند که بسادگی میسر است که با توسل بقدرت آن ، میزان فروش هرنوع کالا ، ولوکالای بیهوده و بی مصرف را بحد کمال بالا برد و افراد را برای خرید آن تشویق و ترغیب نمود . 

به همین جهت از پرداخت هزینه های گزاف تبلیغاتی روی گردان نیستند . آنان بخوبی میدانند که آنچه را که خرج کنند ، چندین برابر دریافت می دارند و سودهای کلان نصیب خود می کنند . 

ب- عدم تطابق برنامه با خصوصیات جامعه : 

اگر برنامه های تلویزیون با خواسته ه و خصوصیات جامعه تطابق نکند ، از یک سو نوعی از خود بیگانگی شدیدی در افراد بوجود می آورد و از سوی دیگر تضادهای رفتاری و عقیده یی را میان نسلها تشکیل می دهد و بر گسترشش می افزاید که هر دو مرحله باعث پیدایش حالت خطرناک در جامعه می شود. 

نمایش خصوصیات یک جامعه و عرضه فرهنگ و ارزشهای آن و بیان رسوم و آدابی که در آنجا رواج دارد ، در جامعه ای هیچ گونه وجه اشتراکی با آن بچشم نمی خورد ، سبب می شود که پایه های فرهنگ و ارزشهای آن دچار تزلزل گردد و افراد جامعه بویژه جوانان به فرهنگ خود بی اعتنائی کنند وارج  و ارزشی به آنچه که خود دارند قائل نشوند و آنچه را که می بینند مظهری از زندگی نو و متحول انگارندو بصورت معتصبانه ای کودکان و جوانان به آن پای بند شوند و بعلت عدم برخورداری لازم از دانش و بینش صحیح نمی توانند بین دنیای گذشته و حال ، ارتباط لازم و منطقی را برقرار کنند و در نتیجه با مشاهده و الهام از برنامه های تلویزیون که از زمان حال و آینده صحبت می کند ، شکاف بین خود و پدر و مادر و بزرگان را بیشتر می کنند. 

از سوی دیگر کودکان به مشاهده برنامه های بزرگسالان می پردازند و دچار یک بلوغ زودرس می شوند ، در حالی که پدر و مادر بسن آنها توجه دارند و آنان را جز کودکانی کم سال که قدرت فکری کاملی ندارند، چیز دیگری نمی پندارند ، بدین طریق است که هماهنگی و همگامی بین نسلها بهم می خورد و پدران و مادران در ترتیب کودکان خود با دشواریها و مشکلات عدیده ای روبرو می شوند . 

بدیهی است که نباید فراموش کرد که در عین حال تلویزیون قادر است که به گروهی منطقی و فهیم و دانا آنچنان شکل دهد که بتواند کیان دو جریان و میان نسلها ارتباط صحیح برقرار سازد و بصورت منطقی به نتیجه گیری پردازد . ولی از یک طرف این قدرت و برنامه تلویزیون دوام ندارد و از طرف دیگر گروهی که بوجود می آید ، با مقایسه با دو گروه دیگر از نظر کمیت قابل ملاحظه نخواهد بود . 

برخی برنامه های تلویزیونی که بطریق سینمائی و اغراق آمیز بنمایش صحنه ه ای خشونت ، عصیانگری و اغتشاش ، پرخاش جوئی و ستیزه جوئی و ستیزه گری ، قانون شکنی و هوسبازی و .... می پردازد ، ضمیر تماشاگران را مالامال از آشوب می سازدو وجودشان را زهرآلود می کند و افکارشان را مسموم می نماید . مثلاً نمایش فیلمهای کاراته ، وسترن ، خوفناک ... به هیچ وجه با روح فرهنگ جامعه ما تطابق ندارد و تماشاگر ایرانی که با خصوصیات جامعه اش پرورش یافته است ، در برابر دوگانگی فرهنگی قرار می گیرد و دشواریهای زیادی برای خود ، خانواده و اجتماعش پدید می آورد . فیلم کاراته یا وسترن در کشورهای سازنده آنها ، در واقع آمیخته فرهنگ آن جوامع می باشد و تماشاگر آنها را قسمتی از روح جامعه اش میداند که خود نیز خوگرفته و در طی سالهای متمادی با آنها همگامی و سازگاری پیدا کرده است . 

در حالی که در جامعه ای مانند ایران ، کشتن سرخپوستان جز ایجاد روح خشونت در بیننده و مجهز کردن او برای مبارزه و درهم کوبیدن اطرافیان و هموطنانش ، به هیچوجه معنی و مفهومی دیگری ندارد . به همین جهت است که پس از مشاهده یک فیلم زد و خوردی یا کابوئی یا کاراته ، بلافاصله افرادناپخته ، بالاخص کودکان ، در شکل شمایل قهرمانان ظاهر می شوند و بتقلید از آنان بجان یکدیگر می افتند . چنین صحنه هائی باعث زیرورو شدن فرهنگ سالم یک جامعه می شود افراد را بسوی فرهنگی وحشی جلب می کند . 

ج – غیبت فکری و عاطفی در عین حضور جسمانی : 

گرچه همانطور که بررسی های مختلف نشان میدهد ، تلویزیون باعث شده است که در بیشتر اوقات افراد خانواده د رکنار یکدیگر قرار بگیرند و لحاظت فراغت مخصوصاً شبها را با هم بگذرانند ، ولی در عین حال نباید فراموش کرد که تلویزیون در عین سودبخشی در گردهم آوردن افراد خانواده بعلت عادتی که در اعضاء خانواده بوجود می آورد ، می تواند در مرحله زیان بخشی نیز قرار گیرد . زیرا حضور اعشاء در خانه کم کم جنبه جسمانی و وجودی بخود می گیرد و از صورت فکری و عاطفی خارج می شود و در نتیجه نه تنها هیچگونه سودی نصیب خانواده نمی کند ، بلکه بتدریج یک یک افراد را بی عاطفه و بی احساس بار می آورد . بدین معنی که هر یک از اعضاء خانواده بصورت موجوداتی تنهاء و خاموش ، نامتحرک و غیرفعال و فاقد هر گونه احساس در می آید که همه هوش و حواس و عواطفش متوجه صفحه تلویزیون و برنامه ای است که از آن اجرا می شود . بنابراین دیگر هیچ زمانی برای گفتگو ، تبادل افکار ، ابراز عاطفه و محبت باقی نمی ماند .
 در واقع تلویزیون همه افراد خانواده را بصورت بندگان خود می آورد و آنان را وامیدارد تا آنچه را که دارند ، نثارش کنند. 

ماکوبی Maccoby می نویسد که گردهم آمدن پدر و مادر و فرزندان در برابر یک صفحه کوچک تلویزیون چنانچه از مرحله تصمیم تماشای تصاویر و مشاهده تجاوز نکند، جز در حد بسیار ناچیزی نه تنها فاقد تأثیر لازم و مفهوم اجتماعی است ، بلکه می تواند نتایج شومی داشته باشد . از جمله یک برنامه تلویزیونی می تواند بحثهای فراوانی بین اعضاء خانواده ایجاد کند که ممکن است بعواقب نامطلوبی منجر گردد. 

برحسب مطالعه ای که Fine و ماکوبی بوسیله پرسشنامه در بوستن انجام دادند ، 29% از خانواده ها هنگام مشاهده تلویزیون با یکدیگر حرف نمی زنند و حتی کلمه ای رد و بدل نمی کنند . 

د- اختلال در نظم خانه : 

از سوی دیگر عادت کردن به تلویزیون باعث می شود که امور خانوادگی دستخوش آشفتگی و اختلال شود و نظم و انضباط آن بکلی درهم بریزد. چون از یک طرف همانطور که ماکوبی اشاره می کند ، هر برنامه ای می تواند بوجود آورنده مباحثی باشد که خود زیربنای اختلافات گوناگون افراد خانواده می شود و یا اگر اندک اختلافی وجود داشته باشد ، سبب تشدید آن می گردد . از طرف دیگر چون غالباً کلیه افراد مایلند که برنامه مورد نظر خود را مشاهده کنند ، لذا دست از کارهای خود بر میدارند و همه چیز را به حال خود رها می کنند . یا برنامه های عادی زندگی را بهم می زنند و هر امری را در موقع خود بانجام نمی رسانند، یا آنچنان که بایسته است بکارها توجه نمی کنند و وظایف خود را انجام نمی دهند و بالاخره شبها دیرتر از موقع معمول و لازم می خوابند و در نتیجه صبحها دیرتر از موعد معین از خواب بر می خیزند و خسته و کسل و آزرده بسرکار می روند. 

آنریک ملون – مارتینز می نویسد: « هنگامی که مردم برنامه واقعاً جالب را می نگرند ، ظرفشوئی ، شستشوی خود و حمام گرفتن کنار گذاشته می شود ودر پایان برنامه هم ملاحظه می شود که مصرف آب ناگهان بشدت بالا می رود و مردم قبل از خواب همه استفاده های لازم از آب را بعمل می آورند. بالاخره وقتی که تلویزیون دیرتر از وقت معمول خاموش می شود ، مصرف برق بالا می رود.» 

این اغتشاش و یا پریشانی که در نظم خانه پدید می آید ، گاهی دردسرهای بزرگی در محیط خانوادگی به وجود می آورد که غالباً نتایج آن نامطلوب است . از جمله ممکن است که اختلافاتی بین اعضاء خانواده حاصل شود که گاهی بمشاجره و دعوا و ناراحتی های گوناگون دیگر منجر گردد. 

دکترای Dr Ey می گوید، در خانواده ای که اعضاء آن از هر جهت زبان یکدیگر را درک می کنند و نظم و هماهنگی برهمه جا حکومت می کند ، برنامه های تلویزیونی فاقد آن قدرت است که بتواند باعث نفاق و جدائی آنان بشود . در حالی که اگر از قبل ناراحتیها و آشفتگی هائی در محیط خانواده وجود داشته باشد ، تلویزیون خطر بزرگی بشمار می آید . زیرا بعدم توافقها و منازعات خانوادگی دامن می زند و به آنها دوام می دهد . 
هـ - اختلاف سلیقه در خانه : 

دکتر هـ- آن می نویسد : « تلویزیون بندرت دلیل عمقی عدم تفاهمات خانوادگی واقع می شود اما برای گروههائی که قبلاً اختلالی پیدا کرده اند ، می تواند موقعیتهای مجادله و حتی نزاع پیش آورد. 

گرچه بدون شک دکتر هـ - آن صادقست و با وجود این باید دانست که گذشته از روح خشکی که بعلت جذب شدن همه افراد خانواده ببرنامه های تلویزیونی ممکن است در خانه شکل بگیرد، اختلاف سلیقه نیز در مورد برنامه های آن که از کانالهای مختلف پخش می شود خود می تواند یکی از اساسی ترین پدیده هائی باشد که شکاف بزرگی بین همه ایجاد می کند و تندی و بداخلاقی و خشونت را جایگزین عاطفه و محبت می سازد . زیرا پدر و مادر و بزرگان خانواده دارای عقاید و سنن و افکار می باشند که گاهی با نیاز روحی فرزندانشان تطابق ندارد . به همین جهت هر کس در پی مشاهده برنامه مورد پسند و دلخواه خود بر می آید و در نتیجه اختلافها و مشاجرات و قهر و آشتی هائی که امکان دارد پایه های بنای استوار خانواده را متزلزل سازد ،  به وجود می آورد و صمیمیت و یگانگی و هم بستگی را بنابودی می کشاند. 

«وقتی کانالهای متعدد برنامه های گوناگون وجود داشته باشد، باید انتخاب کرد ، در حالی که تمایلات و ترجیحات اعضاء مختلف خانواده ممکن است ، یکسان نباشد . بین پخش مستقیم یک مسابقه فوتبال  ونمایش یک فیلم پلیسی ، کدام باید برگزیده شود؟ در اینجا تلویزیون ممکن است بپاره ای ناراحتی های خانوادگی تجسم ببخشد . اگر اولیاء مستعد باشند و اگر بچه ها خیلی  خونسرد باشند، ممکن است نزاع درگیر شود» . 

و – نابودی روح معاشرت : 

یکی دیگر از اثرات ناگوار تلویزیون ، ایجاد حس انزواطلبی و بی اعتنائی و در اکثر موارد تنبلی و کاهلی در افراد است . وجود تلویزیون و عادت کردن به آن باعث می شود که رفت و آمدها ، معاشرتها و شرکت در مجامع مختلف بتدریج کم شود و افراد خانواده دیگر رغبتی از خود نشان ندهند که بدیدار دوستان و خویشان بروند و در میهمانیها حضور بهم رسانند و دوستی های گذشته را استوارتر سازند و با آشناشدن با افراد و چهره های جدید ،   دوستی های تازه تری را پایه گزاری نمایند. 

چنین امری نه تنها روح اجتماعی بودن را نابود می کند و از افراد موجوداتی بیروح و منزوی بار می آورد ، بلکه نوعی تنبلی و بیحالی را نیز در آنان شکل می دهد و باعث می شود که تحرک و فعالیت را از دست بدهند و به همه امور با بی اعتنائی و تسامح بنگرند. بدیهی است که حالت انزواطلبی و فقدان روح اجتماعی ئو معاشرت و شکل گرفتن حالت تنبلی و سستی و رخوت ، پایه گزار اقسام ناراحتیها و اختلافات خانواده ها و بوجود آورنده انواع مشکلات و گرفتاریهای گوناگون اجتماعی است که ممکن است گاهی بعوارض و گزندهای غیرقابل جبرانی نیز منجر شود. 

فاکس بتأثیر تلویزیون بدینقرار اشاره می کند : 

مردم کمتر بکافه می روند ،دخترها کمتر آماده پذیرفتن شغل پرستاری می شوند ،تماشای سینما و مسابقات کمتر می شود ، مصرف ماهی بعنوان خوراک پائین می آید . اما تلویزیون از طرف دیگر مسئول افزایش قیمت اتوبوس ، افزایش تعداد طلاقها ، کابوسهای شبانه وکرم خوردگی دندان است . 

ز- عصبانیت و مشاجره و حکومت روح ترس : 

گذشته از مواردی که ذکر شد و هر یک می تواند پایه گزار ناراحتی های مختلف باشد، عادت کردن به تلویزیون و جذب شدن به آن که نوعی عشق ورزی را به وجود می تواند شکل دهنده عصبانیت و حتی مشاجرات مختلف بشود . زیرا در خانه هر کس مایل است که در سکوت و آرامش کامل برنامه خود را مشاهده کند و به هیچ وجه مایل که گفتگو و محاوره و صدائی مانع انجام این خواسته اش بشود . به همین جهت هرگونه گفتگو یا هر صدائی باعث ناراحتی او می گردد و او را به اعتراض وامیدارد ودر صورت تکرار باعث عصبانیت او می شود. 

بارها مشاهده شده است که بچه های خردسال بعلت عدم توجه باخطارهای دیگران که می خواسته اند برنامه مورد علاقه خود را در سکوت مشاهده نمایند ، مورد تنبیه قرار گرفته اند که در نتیجه مشاجرات گوناگونی را بین اعضاء خانواده ، مخصوصاً بین پدر و مادرها از یک سو و بین آنها و فرزندان ارشدشان از سوی دیگر به وجود آورده است . 

در واقع عادت کردن به تلویزیون و عشق ورزی به برخی برنامه ها ، به وجود آورنده روح وحشت و اضطراب در داخل خانواده است . چون هیچکس جرأت نمی کند که از ترس عصبانیت و اعتراض و مشاجره کسانیکه مایلند برنامه خود را مشاهده کنند، به بحث و گفتگو با دیگری بپردازند و یا بکاری مشغول شود که ممکن است صدائی از آن بلند شود و سکوت را درهم بشکند. 

ح- دگرگونی کردن برنامه های روزمره : 

تلویزیون یکی از عواملی است که نه تنها در مجموع می تواند در افراد عادت به وجود بیاورد و جلوی همه نوع فعالیت و کوشش آنها را بگیرد ، بلکه برخی از برنامه هایش بطور کامل مسموم کننده است و باعث می شود که به معنای واقعی در آن ساعتی که آن برنامه پخش می شود ، افراد بهرقیمتی که شده است خود را بمنزل برسانند تا بدیدن آن موفق شود. اگر کسانی قادر نشوند که بمنزل برگردند ، از نزدیکترین مکانی که ممکن است در آن تلویزیون وجود داشته باشد ، استفاده می کنند تا پس از آن بکار خود مراجعه کنند. 

برخی از تماشاگران اصولاً برنامه های اصلی خود را درهم می ریزند و آنها را طوری ترتیب میدهند که با برنامه های مورد توجهشان تطابق پیدا کند. بنابراین کار و فعالیت خارج و ترتیب و تنظیم امور خانه کاملاً تحت الشعاع برنامه های تلویزیونی قرار می گیرد ، بطوریکه گاهی در مهمانیها ، به محض آنکه آن برنامه شروع شد ، همه مهمان ها در کنار تلویزیون جمع می نشینند و بدون آنکه حتی یک کلمه رد و بدل کنند ، به مشاهده آن می پردازند و غالباً به کودکانی که به بازی با هم مشغولند و سر و صدا می کنند ، پی در پی گوشزد می گردد که ساکت شوند و گاهی با خشونت .
هنگامی که تلویزیون چنین اثری بر بزرگسالان بگذارد ، محقق است که برنامه کودکان بیشتر اثربخش می باشد و آنها را زیرفشار خود قرار میدهد و به خود علاقه مند و جلب می کند . 

امروز کودکان بواسطه تلویزیون ، متمرد، نافرمان ، معترض شده اند و هرگاه پدر و مادر از آنها می خواهند که تکالیف خود را انجام دهند ، با اعتراض می گویند: 

می خواهیم این برنامه را ببینیم . 

و اگر با زور به اتاقشان فرستاده شوند ، فریاد گریه آلود آنان کاملاً بگوش می رسد . بدیهی است با چنین وضعی، تکلیفی که انجام می گیرد ، آن تکلیفی نخواهد بود که باید به معنای واقعی انجام شود. 

از سوی دیگر ادامه چنین وضعی بدون شک در سلامت روانی خانواده اثر می بخشد و حتی مناقشاتی را بین پدر و مادرها بوجود می آورد . 

هم اکنون بحث بسیاری از دانش آموزان در مدارس ، موضوع مرد شش میلیون دلاری است که با هیجان هرچه تمامتر از آن یاد می کنند و گوشه های مختلفی را که به نظر هر کدام جالب رسیده است ، برای هم بیان می کنند . 

خانم گراتیو آلفاندری می نویسد که برخی از اطباء ساعات عیادت و مشاوره خود را با توجه به نمایش برنامه های مورد علاقه و ساعات کار تلویزیون تغییر داده اند . 

برخی ساعت غذاخوردن خود را برای آنکه بتوانند از تلویزیون استفاده کنند، تغییر میدهند و عده ای ساعات فراغت و تفریح را باوقاتی مبدل می کنند که با برنامه های تلویزیونی برخورد نداشته باشد . در فرانسه در بحبوحه کار برنامه معروف « پنج ستون در صفحه اول » : اش تشکیل کنفرانسها ، جلسات سیاسی و فرهنگی ، گفتگوها و مباحث ... در شب اولین جمعه هر ماه که هنگام پخش برنامه مورد علاقه بود، خودداری می شد . در این کشور 68% از مردم بعلت تماشای تلویزیون ، برنامه شام خوردن را بهم می زدند و زودتر یا دیرتر بصرف شام می پرداختند. 

بعلت وجود تلویزیون در کیفیت غذاها نیز تغییر حاصل می شود . غذاها معمولاً از پیش آماده شده است تا در موقع تماشای تلویزیون همه چیز آماده باشد . در آمریکا غذاهای مخصوص و آماده ای وجود دارد که بنام « شام تلویزیونی» شهرت دارد و فقط هنگام مشاهده تلویزیون مورد استفاده قرار می گیرد . 

تلویزیون نه تنها نظم و کیفیت غذا خوردن را بهم زده است ، بلکه بساعت استراحت و خواب هم لطمه وارد آورده است و از آن بطور کامل می کاهد . هشتاد درصد تماشاگران از تلویزیون شکایت دارند ، چون مانع خواب آنها می شود . در انگلستان پزشکان باعتراض پرداخته اند ،چون شنبه شبها تا دیرگاه همه به تماشای تلویزیون مشغولند و در نتیجه کم خوابی و خستگی ، بناراحتی و سردرد مبتلا می شوند ، در نتیجه مرتب به پزشکان مراجعه می کنند یا آنها را بمنزل دعوت می نمایند و برای آنان مزاحمت پدید می آورند . 

بطور کلی ، تلویزیون نظم کار ، خواب ، خوراک ، انجام وظایف و ... همه و همه را به هم می ریزد و افراد را بی برنامه ، مسامحه کار ، بی اعتنا بامور و تنبل بار می آورد . 

4- اثر تلویزیون بر بزهکاران و غیر بزهکاران : 

در فرانسه مطالعه ای بمدت هجده ماه در مورد اثر تلویزیون بعمل آمد که پاسخها در حد بسیار جالب بود. 

در این مصاحبه سوال شده بود که آیا تلویزیون در زندگی شما نقش و اثری داشته و باعث تغییراتی شده است؟ 

پاسخها بدینقرار بود : 

1- 14% بحد وسیع و گسترده و عمیق زندگی آنها را تغییر داده است .

2- 45% بسیار زیاد در زندگیشان تأثیر بخشیده است . 
در فرانسه برحسب مصاحبه ای دیگر که در مورد اثر تلویزیون بطور جداگانه در مورد هر سوال بعمل آمده است ، پاسخهای دریافتی بقرار ذیل بود: 

1- 85% تلویزیون باعث تنویر افکار است . 

2- 50% اعصاب را درهم می کوبد و باعث عصبانیت می شود . 
3- 68% در مورد انتخاب مشاغل جدید باعث تغییر فکر و اندیشه می شود. 
4- 74% باعث می شود که کودکان بیشتر در منزل بمانند. 
5- 51% باعث می شود که تنبل بشوند و از کار روی بگردانند. 
لئوته می نویسد که اولین بررسی عملی که در مورد رفتار و حالات بزهکاران در برابر تلویزیون بعمل آمد توسط هالوران J.D.Hallan انگلیسی ، دانشمند روانشناسی بود که با کمک و یاری همکارانش که در مرکز تحقییقات دانشگاه لیستر Liceter بودند، انجام شد . بزهکاران جوان مورد مطالعه که دختران و پسران در حدود ده و بیست ساله را شامل بودند ، در چهار منطقه میدلاند Midlands از آزادی مشروط برخورداری داشتند . برای مقایسه با آنان ، گروهی از غیربزهکاران جوان نیز مورد مطالعه قرار گرفت که دو دسته از آنان بخانواده های کارگران تعلق داشت و دسته سوم از جوانانی شکل گرفته بود که به خانواده های طبقات پائین اجتماع متعلق بودند . نتایج بدست آمده عبارت بود از : 

1- اثر تلویزیون در روی زندگی غیر بزهکاران بمراتب بیشتر از بزهکاران بود  

2- بزهکاران بیشتر ببرنامه های محرک و پرخشونت گرایش داشتند و کمتر باخبار و برنامه های آموزشی و پرورشی علاقه نشان میدادند . 

آنان تلویزیون را بمنزله یک محرک، دوست داشتند، در حالی که غیر بزهکاران آن را عامل آرامش و راحتی بشمار می آوردند . 

پسران بزهکار بیشتر به شخصیت های قهرمانی توجه داشتند و به آنها جلب بودند در حالی که دخترهای بزهکار بیشتر هنرمندان موسیقی پوپ را دوست داشتند . 

3-کسانی که همراه جوانان بزهکار بمشاهده برنامه های تلویزیونی می پرداختند، عبارت بودند از : پدر و مادرها ، برادران ، خواهران ، دوستان و .... که چندان فرقی بین هیچ یک از آنها وجود نداشت . فقط موضوع قابل ملاحظه آن بود که کمتر پسری با دوست دخترش بمشاهده برنامه تلویزیونی پرداخته بود . 

برعکس دسته فوق که با مشاهده برنامه تلویزیون با اطرافیان و دیگران که در کنار تلویزیون بودند به بحث و محض و گفتگو می پرداخت ، دسته بزهکاران کمتر چنین اشتیاقی از خود نشان میداد و از اظهار نظر و بحث با دیگران در مورد آنچه که در تلویزیون می گذشت ، خودداری می کرد . در حالی که موقعیت این دسته برای بحث و گفتگو بمراتب بیشتر از دسته اول بود. 

مطالعه کنندگان در اثر بررسی های خود چنین حدس زدند که بزهکاران با مشاهده برنامه های مختلف تلویزیون همیشه در جستجوی چیزی هستند که بکلی با آنچه که غیر بزهکاران در پی آن می باشند ، فرق دارد . بدیهی است که چنین گمان و حدسی فقط با قید احتیاط پذیرفته شد ، چون کاملاً باثبات نرسید. 

4- مقایسه بین والدین بزهکاران و غیر بزهکاران اثبات کرد که در طبقات اجتماعی و شغلی پائین اجتماع یک رابطه کامل بین فقدان یا کمبود فرهنگ و آموزش وجود دارد . سطح اجتماعی پدر جوانان بزهکار از پدر جوانان غیربزهکار خیلی کمتر بود . آنان از کارگران غیر متخصص بودند که از ثبات شغلی نیز برخورداری نداشتند و از نظر سلامت در وضع مطلوبی بسر نمی بردند . مادران این دسته نیز از نظر سلامت وضع رضایت بخشی نداشتند . خانواده این جوانان از عده کثیری تشکیل می شد و تعدد طفال وجود داشت . 

تأثیر تلویزیون بر زمینه های سیاسی : 

گذشته از جنبه های « نمایشی » و « فرهنگی » تلویزیون اهمیت فوق العاده ای به « اطلاعات » می بخشد : اخبار ، حوادث ، رپرتاژها ، نطق ها و غیره . 

اینگونه برنامه ها چه نقشی دارند ، آیا قادرند نظریات سیاسی تماشاگر را عوض کنند ؟ تأثیر این برنامه ها بر تلقیات افراد چگونه است ؟ و در مرحله اول ، وقتی اخبار و اطلاعات به تماشاگر ارائه می شود، چه روی میدهد ؟ 

مسائلی که مطرح شد به این خاطر است که اطلاعات- از هر نوع که باشد – اساساً در حکم یک ندا ، یک خطاب و یک دعوت است که توجه را به جهتی تعیین شده منعطف می کند . امروز، تعداد قابل ملاحظه ای از اطلاعات ، که بر سر جلب توجه انسان به مبارزه بر می خیزند ، تهییجی خارج از معیار در او بوجود می آورند که می تواند به صورت نگرانی و اضطراب تغییر شکل دهد . 

دلواپس بودن یعنی خود را ناآرام ، ناراحت و تعقیب شده به وسیله هزاران شبح و هزاران خطر حس کردن بی آنکه هیچ کس مسئول این تهییج درونی باشد . اگر از چیزی ترس داشته باشیم ، همه چیز دلواپسمان می کند ، اما هیچ چیز مشخصی در این میان وجود ندارد . 

هر اطلاعی دو قطب دارد : اطلاع دهنده و اطلاع گیرنده . اگر اراده و خواست اطلاع دهنده ، واقع بینانه باشد، سعی خواهد کرد عناصر اساسی لازم را به اطلاع گیرنده بدهد تا او بتواند تصوری صحیح از واقعه ای که موضوع خبر قرار گرفته است بدست آورد . 

اگر اطلاع گیرنده در حالتی باشد که خود را در اختیار اطلاع دهنده قرار دهد و به او اطمینان کند ، اطلاعی را که به او داده شده بدون آنکه سعی در تغییر شکلش بعمل آورد خواهد پذیرفت . در این مورد محتوای اطلاع ، در نزد اطلاع گیرنده عکس العمل هایی ذهنی و حسی بوجود خواهد آورد . عمق این عکس العمل ها طبعاً برحسب خصوصیت محتوای اطلاع و حالت روحی اطلاع گیرنده تفاوت خواهد کرد . 

پس اخباری وجود دارد که به شکلی خاص مورد توجه زمینه ذهنی واقع می شود و اخباری دیگر که مستقیماً زمینه ی احساسی را دستخوش خود می سازد . به سادگی می توان بین خبرها ، اطلاعاتی را یافت که دوگانگی خطرناکی دارند و اطلاع گیرنده را مجبور می کنند که در زمینه ذهنی موافق با آنها باشد و در زمینه احساسی ، مخالف . 

بالعکس حوادثی هست که در زمینه احساسی ، علاقه و جانبداری عمیقی بر می انگیزد اما در زمینه ذهنی ، تحت تأثیر اخلاق یا سیاست و غیره محکوم می شود . 

اکنون اگر یکی از این عوامل ، یعنی اطلاع دهنده را تغییر دهیم ، مساله پیچیده می شود . مقاصد اطلاع دهنده می تواند خود خبر یا نحوه ی ارائه آن را به شکلی تغییر دهد که بتواند در اطلاع گیرنده عکس العملی پیش بینی شده و مطلوب اطلاع دهنده ایجاد کند . 

اینجا به مبحث پیچیده و ظریف « اخلاق خبری» می پردازیم که استفاده از « حقیقت» را تجویز می کند . اما اثرات اطلاعی که این چنین ارائه شود ممکن است به نوبه ی خود به علت تلقی اطلاع گیرنده تغییر یابد. زیرا اگر اطلاع گیرنده دریابد که اطلاع دهنده خبرهای خود را « جهت » می دهد ، خواهد کوشید که نفوذ خود را از طریق حدسیات و اندیشه های کامل بکار بردو عکس العمل های احساسی را که در ضمیر اندیشه های کامل بکار برد و عکس العمل های احساسی را که در ضمیر او ایجاد می شود کاهش دهد یا بیافزاید. 

همه ی آنچه که گفته شد می تواند به طور کلی در مورد هرخبری تعمیم یابد. 

در اطلاعات مکتبو( روزنامه ...) اطلاع گیرنده اگر بخواهد اطلاعی بگیرد باید تلاشی برای خواندن بخرج دهد . و به تدریج با پیشرفت قرائتش بر محتوای اطلاع ، اگاه می شود. البته تیترهای درشت روزنامه ها و عکس ها می توانند یک برجستگی احساسی و قابل حس به خبر ببخشند و خواننده را قبل از قرائت به سوی جهتی تعیین شده سوق دهند . 

وقتی منبع خبر ، « صدا» باشد ( رادیوتلویزیون ) تلاش شنونده برای دریافت اطلاع بسیار کم تر از خواننده است . تلاش کمتر ، اندیشه کم تر بدنبال دارد ، زیرا اندیشیدن مشکل تر و پیچیده تر می شود. اسناد ناطقی که همراه اطلاع می آید و اهمیتی که اطلاع دهنده می تواند به آنها ببخشد فشاری برا اطلاع گیرنده وارد می آورد. 

سینما نیز اطلاع می دهد . در این مورد نیز اطلاعات به خصوص به وسیله تصویر داده می شود . دریافت یک تصویر مستلزم صرف هیچ تلاشی نیست و درک آن ، آناً انجام می پذیرد. 

کلامی که معمولاً همراه آن است نمی تواند کار دیگری جز تأکید کاهش یا تعیین محتوای فیلم انجام دهد . 

پس یک اطلاع بعدی مستلزم شراکتی کم و بیش زیاد ، در واقعه ی نمایش داده شده است . تماشاگر ، می بیند و حوادثی را که بر پرده جریان دارد چنان تعقیب می کند که گویی خود در محل حضور داشته . یعنی همچون کسی که از نظر احساسی در حادثه حضور داشته است . 

این تصاویر زنده که روی پرده ظاهر می شود به وسیله دوربین های سینمایی از بین مجموعه ی جنبه هایی که واقعیت عرضه داشته ، برگزیده شده اند . سپس عمل مونتاژ ، معنایی را بر تصویر بار می کند که تنها از فعل ساده پیش یا پس قرار دادن یکی از دیگری ایجاد می شود . در فیلم ما تصاویر را دریافت نمی کنیم بلکه سلسله متعاقبی از پلان هایی را می گیریم که همچون تداومی دریافت می شوند . 

این راهم فراموش نکنیم که بعضی اطلاعات نمایش داده شده ممکن است دریک استودیوی سینمایی ، محلی که شبیه محلی دیگر باشد فیلمبرداری شده باشد یا به سکانس هایی که به مناسبت حوادثی کاملاً مختلف فیلمبرداری شده اند تعلق داشته باشد . 

صدا هم می تواند با اضافه کردن بعضی عناصر ، همچون موزیک غم انگیز ، یا صدای کف زدن ، فریاد و غیره تغییراتی در واقعیت ایجاد کند . مساله موجودیت خارجی داشتن وقایع فیلم در سطحی بسیار بالاتر و پیچیده تر از تمام وسایل دیگر خبری قرار می گیرد . زیرا اندیشه ای که به دنبال یک تصویر ایجاد می شود همیشه بعد از رویت آن تصویر است ، یعنی در نتیجه بعد از احساس های ایجاد شده به وسیله رویت . به علاوه کشف تروکاژهای ( آنچه سهواً و جبراً ، حقه سینمایی ترجمهشده) روانی و فنی ، بر پرده سخت است . به خصوص به خاطر اینکه اعتماد تماشاگر از اینکه آنچه جریان دارد « دیده » می شود زیاد است . در روزنامه خواننده می داند که یک نفر مقاله را نوشته است . در رادیو شنونده می داند که یک نفر جریانی را برای او می گوید . در برابر پرده تماشاگر می بیند و بنابراین در محل حادثه حاضر است . تماشاگر غافل از حقه های فریبنده و بدون سوء ظن خود را در برابر عدم امکان تقریباً کلی ابراز عکس العمل علیه قصد اطلاع دهنده می یابد . 

با این حال ، در مورد سینما ، تماشاگر معمولاً قبل از نمایش فیلم های خبری از آنچه رخ داده اطلاع دارد و در مورد آن حوادث یا نظر خاصی بدست آورده یا می تواند بدست آورد و قادر است که نفوذ بصری را کم کند یا جبران کند . 

در مورد تلویزیون مساله اطلاعات ، عمق ، وزن مخصوص تازه و نیرویی بسیار بیشتر پیدا می کند ، چرا؟ به این خاطر که تلویزیون دو خصوصیت ویژه یک قدرت خارق العاده را دارد : صمیمیت و فوریت . 

دریافت یک اطلاع در خانه ی خود ، دیدن آنچه در دنیا رخ می دهد ، در خانه و در دل خانواده احساسی از صمیمت و محرمیت ایجاد می کندکه بر اعماد اطلاع گیرنده می افزاید . بعلاوه آنهایی را که بر صفحه تلویزیون سخن می گویند می شناسیم و عادتاً در خانه خود آنها را می بینیم . و می پذیریم و همین دلیلی است برای باور کردن یا لااقل استقبال از آنچه می گویند یا نشان میدهند با یک اولویت مساعد . 

و بالاخره اگر برهمه اینها خصوصیت « مستقیم بودن » را بیافزاییم به درجه ای از واقع نمابودن اطلاع دست می یابیم که هیچ وسیله خبری دیگری بدان نرسیده است زیرا تماشاگران در همان لحظه وقوع حادثه و همان محل حضور دارد . این فوریت اطلاع تلویزیون آخرین بی اطمینائی های تماشاگر را از بین می برد : چیزی را برایش تعریف نمی کنند بلکه خودش در آ«جا حاضر است و به چشم می بیند . با این حال بین او و واقعه دوربین ها وجود دارند که می توانند زوایای دید را برگزینند از بعضی جنبه های واقعه غال بمانند روی بعضی دیگر اصرار بورزند صداها را تغییر دهند ، آنها را تقویت یا تضعیف کنند و غیره . 

شکل ارائه اخبار و اطلاعات در تلویزیون بستگی به نظام سیاسی کشور دارد . معمولاً جمهوری های توده ای بلوک شرق ، همچنان که رژیم های کم و بیش دیکتاتوری اخباری یک جهته و هدایت شده پخش می کنند .
 گوینده ها اخبار بزرگی را که خبرگزاری رسمی صلاح دانسته است می خوانند . همه شخصیتهای سیاسی نطق هایی شدیداً میهن پرستانه ایراد می کنند . مراسم اعطای نشان افتتاح سنگ اول و غیره هر روزه در          برنامه های خبری جا دارد و در مقابل تصور دقیق و مطابق اصلی از واقعیت دنیا بدست داده نمی شود . اخبار در این کشورها ، ابزاری است که حکومت به وسیله ی آن منظری برانگیزاننده از فعالیت های خود ارائه می دهد . در قطب مخالف کشوری لیبرال چون آمریکا ، تلویزیون که تجارتی است باید بکوشد تا عامه را هرچه بیشتر به خود جلب کند . به این علت حتی اخبارش باید مطابق نظر همه نظریه های سیاسی باشد. به این خاطر است که « آلفردگروسر» فرانسوی می گفت که « اخبار سیاسی کانال های تجارتی ، متعددتر و شجاعانه تر از آن چیزهایی است که ما عادت کرده ایم روی پرده تلویزیون خود ببینیم . 

مدتی پیش مجله « تله راما» بررسی جالبی درباره اخبار تلویزیون فرانسه بعمل آورد و ضمن پرسشنامه هایی از خوانندگان خود پرسید « به نظر شما اخبار سیاسی تلویزیون کامل است؟ » جواب ها چنین بود: 

« بله » 5/16%  - « نه » 2/65% 

« عالی است ؟ » 

« بله » 6/18% - « نه » 4/70 % 

« واضح نیست؟ » 

« بله » 7/24% - « نه » 5/59 % 

« بی طرف است؟ » « بله » 3/21 % - « نه » 66 درصد 

« جهت دارد؟ » 

« بله » 3/61 % - « نه » 7/28 درصد 

طبق بررسی « موسسه نظریه عمومی فرانسه » در نوامبر 1968 56 درصد تماشاگران از برنامه های وقایع تلویزیون ناراضی بودند . 10 درصد اظهاری نکردند و فقط 34 درصد از آن رضایت داشتند . 

حکومت بر عکس همیشه اظهار داشته است که واقع بینی در تلویزیون رعایت می شود . آقای دولامالس وزیر اطلاعات اسبق فرانسه یک بار در جلسه ناهار مطوبعات خارجی اظهار داشت که : « تلویزیون سازمانی است در خدمت حکومت : حکومت ناشی از ملت است . پس تلویزیون ، روزنامه ملت است که به وسیله حکومت گردانده می شود» . 

در هلند وقت تلویزیون بین پنج گروه سیاسی و مذهبی تقسیم شده در انگلستان مدیر تلویزیون به وسیله شورای اداری برای پنج سال انتخاب می شود و سنت دموکراتیک بی . بی .سی بر استقلال از دولت قرار دارد . وینستون چرچیل در زمان جنگ دوم جهانی می گفت دراروپا سه کشور بی طرف وجود دارد : « سویس ، سوئد و بی . بی . سی » 

بهترین شکل مطلوب برای سازمان دادن به اطلاعات و اخبار چیست ؟ 

جواب مشکل است چون لغت اطلاعات و اخبار Information خود مبهم است  طبق نظر « لولیتر» اطلاعات یعنی عمل دادن شکل : اعلامی که با آن به وسیله تحقیق و ملاحظه یک جنایت یا یک جرم ، دادرسی می شود ؛ فعل گرفتن آگاهی ها . » 

در هر حال انسان جدید نیازمند مطلع شدن است . دموکراسی نیز همین طور . آلفردسووی می گوید : « افرادی که خوب مطلع باشند ، نخواهند داشت » - و آندره دیلی ژآن اظهار می دادر : « به این ترتیب عینی بودن اطلاعات ، در جوامع پیچیده ی ما ، شرط اصلی ارتباط بین نیروهای اجتماعی شده است » . 

اطلاعات واقعی برای فرد ، تضمین شایستگی اوست . انسان نمی تواند بدون ارتباط باشد . و ارتباط لازمه اش آزادی است : آزادی قضاوت ، آزادی رد کردن، آزادی پذیرفتن ، ژان گئانو می گوید که یک تلویزیون « وقتی بد  است که هم شهریانی بسازد که بتوان بر آنها به آسانی حکومت کرد » . 

اما آیا امروز آزادی برای فرد اطلاع گیرنده امکان دارد؟ در قرن پنجم قبل از میلاد ، در آتن ، سیاست عبارت بود از عمل چند هزار با وجود تلویزیون ، تمام یک کشور ، به هنگام مبارزه انتخاباتی ، حضور دارد و حضورش نه تنها مستقیم ، بلکه بصری است . و در سیاست ، آیا می توان آزادی و قدرت قضاوت خود را جلو پرده کوچک حفظ کرد؟ 

ببینیم هنگام مبارزات انتخاباتی چه می گذرد . 

سازمان انتخابات بر حسب کشورها ، شکل های مختلف به خود می گیرد . مواردی هست که هیچ سازمانی بوجود نمی آید یا لااقل برای دسته مخالف خود حق رجوع به مردم را قابل نمی شود . کشورهایی لیبرال وجود دارند که دارای تلویزیون های تجارتی هستند و وقت تلویزیون ها را می توان بر حسب بودجه های احزاب خریداری کرد و برای خصایل سیاسی خود در برابر مردم تبلغ کرد . کشورهایی هم هستند که تلویزیونشان یک سرویس عمومی است و به سازمان های سیاسی ، بر حسب اهمیتشان در مجلس ، وقت معینی می دهد . 

به هر حال سازمان این انتخابات هرچه باشد کاندیداها روی پرده ی تلویزیون ظاهر می شوند تا بکوشند تعداد هرچه بیشتری از انتخاب کنندگان را به نقطه نظرهای خود به پیوندند ، تأثیراتی که به این ترتیب بدست می آید چگونه است ؟ آیا کاندیداها می توانند نظر تماشاگران را تغییر دهند؟ 

برای پاسخ به این سوالات ، باید تماشاگران را به دو دسته تقسیم کرد . دسته اول به کشورهای دموکراتیکی تعلق دارند که این گونه برنامه های سیاسی در آنها بسیار جاری است و هر رأی دهنده به خوبی بر وظایف خود و بر کاندیدای خویش واقف است . تا حدودی مثل آمریکا که مردم در آن پدر در پدر یا دموکراتند یا جمهوری خواه و این نوع برنامه ها نیز از ابتدای پیدایش تلویزیون وجود داشته است . 

در این کشور تأثیر تلویزیون بر نظریه سیاسی تماشاگران بسیار ضعیف است . یعنی رأی دهنده که از قبل می داند به چه کسی رأی خواهد داد برنامه حزب رقیب را در تلویزیون نگاه می کند و واقف است که او رقیب است و در نتیجه تماشایش با روحیه انتقادی شدید همراه است . در مقابل       برنامه های کاندیدای خود را با حرارت و اشتیاق تعقیب می کند . 

اما در مورد آنها که نظریه سیاسی ندارند تلویزیون می تواند وسیله یی باشد که به او آگاهی و نظریه بخشد . 
در انتخابات 1960 آمریکا ، کندی و نیکسون در برابر هم قرار داشتند . طبق نظر جویی ها ، نیروها تقریباً مساوی بودند . در این موقع و در چهار وهله یک کانال تلویزیونی مناظره ی مستقیمی در برابر 90 درصد رأی دهندگان ، بین دو کاندیدا برقرار کرد . کندی جوان تر ، دوست داشتنی تر و درخشان تر بود . نیکسون از نقطه نظر تلویزیونی در شرایط پایین تری قرار داشت . کوتاه ، سنگین ، بدون خوشرویی زیاد و کم تبسم بود .


 در پایان یان چهار جلسه مناظره تعداد آرا کندی فقط 5 درصد بالاتر رفت . اگر تأثیر تلویزیون آن چنانکه بعضی ها ادعا می کنند . قطعی و مطلق بود باید اکثریتی خیلی قوی به کندی رأی می داد . در حالیکه ، همچنان که گفتیم فقط 5 درصد بیشتر از آراء پیش بینی شده را بدست آورد . می توان گفت که این 5 درصد بسیار زیاد بودند ، این درست ، اما این نسبت ، با این حال ثابت می کند که اکثریت بزرگ تماشاگران ، پس از تماشای مناظرات ، تغییر عقیده ندادند . 

در تحلیل آخر ، می توان گفت که در مورد سیاست ، تماشاگران هرگز چیزی جز آنچه که مطابق عقیده سیاسی قبلی شان باشد قبول نمی کنند . آنچه تغییر می یابد یا می تواند تغییر یابد ، تصوری است که از کاندیداهای خود دارند . 

اگر دولت ، تلویزیون را کنترل کند و آن را برای استفاده ی مستمر تبلیغاتی خویش بکارگیرد امکان تأثیر تلویزیون به گونه ای دیگر خواهد بود . 

در چنین موردی ، اطلاعات ، واقع بینانه نیستند و وقایع را به طور حقیقی منعکس نمی کنند، به خصوص اگ رحوادث زندگی عمومی ، چندان خوشایند دولت نباشد . دولت های این چنینی که وضع ثابت و مستقری ندارند ، انحصاراً آنچه را که مساعد و خوب است مورد تأکید قرار می دهند و انتقادات و عدم موفقیت ها را به سکوت برگزار می کنند و به نحوی عمل می کنند که تماشاگر هنگام خواب متقاعد شود که اوضاع کاملاً بر وفق مراد است . 

در موقع انتخابات یا مناسبت های دیگر هم ، طرفداران دولت از تلویزیون استفاده می کنند . 
نمی کند یا لااقل آن طور که قبلاً هم گفتیم تأثیرش روی افراد مردد یا بدون عقیده است . پس هرچه اخلاقیات سیاسی مستقرتر و اثابت تر باشد ، تأثیر تلویزیون کم تر خواهد شد . در موارد خیلی حساس که دو طرف مخالف ، اختلاف کمی دارند و در حقیقت در سرحد یکدیگر هستند ،مثل مورد مبارزه نیکسون و کندی، نقش تلویزیون می تواند قاطع باشد ، محتمل است که بدون تلویزیون ، کندی هرگز نمی توانست رئیس جمهوری آمریکا شود . قبل از آنکه کندی بر پرده تلویزیون ظاهر شود ، اندکی جوان و کم تجربه تر از حریف خود بنظر می رسید. تنها ، صرف قرار گرفتن او در کنار نیکسون ، اعتبار او را بالا برد. 

اما صرف ظاهر شدن بر تلویزیون ، طرفداری تماشاگر را به طور خود به خود ایجاد نمی کند ، نمونه جالب ، مساله سناتور مک کارتی است ( همان که با تشکیل کمیسیون رسیدگی به فعالیت های ضد آمریکایی سال های وحشت انگیزی را در آمریکا بوجود آورد) در سال 1954 . اکثریت افراد بالغ ( 51 درصد) مباحثه او را در مجلس سنا به طور مستقیم از تلویزیون دیدند و 22 درصد فیلم خلاصه آن را شب هنگام تماشا کردند . نتیجه این شد که سابقه و حرفه ی سیاسی سناتور مک کارتی در یک روز از بین رفت . چرا؟ به این خاطر که به قول پیرلازارف « تلویزیون تنها محلی است که در آنجا دروغ گفتن محال است » . در تلویزیون کوچک ترین جزئیات ، یک نگاه ، یک حرکت ناشیانه ، یک تردید ، یک تبسم و هر حالتی در چهره ، می تواند حقیقت یا دروغ را نشان دهد .
 موریس شومان می گفت: « اگر قبل از جنگ در آلمان تلویزیون وجود داشت هیتلر با این حرکات دیوانه وارش هرگز در آن ظاهر نمی شد ، چهره اش مردم را می ترساند » . مردم دوست ندارند هر کسی را در خانه خود راه دهند . آنها می خواهند آسوده باشند و طرف صحبتشان در عین حال دوستشان هم باشد . به این خاطر است که همه رجال سیاسی ، با دقت تمام بر پرده تلویزیون ظاهر می شوند و بر وضع ظاهر ، لهجه و کلام خود مراقبت می کنند و گاه مشاورانی تلویزیونی هم دارند . مثل رابرت مونتگمری که مشاور مخصوص آیزنهاور بود . 

تلویزیون می تواند وسیله ای برای آشنائی بیشتر سیاسی باشد اما وسیله ی قاطعی برای تغییر عمیق و کامل نظریه عمومی نیست . 

اگر تلویزیون ، وسیله ی همیشگی تبلیغاتی باشد این خطر را دارد که در مدتی طولانی ، ملتی را به خواب فرو برد . اما اگر خوب مورد استفاده قرار گیرد می تواند نقش بسیار مثبتی در زمینه سیاسی داشته باشد و گذشته از پخش اطلاعات صحیح و واقعی و مورد لزوم گسترش و رشد انسانی ، مباحثه ای عمومی بین دولت و اقلیت را ایجاد کند . 

تأثیر تلویزیون بر خانواده : 

تلویزیون سرانجام به خانواده وارد می شود . خرید تلویزیون همواره یک واقعه محسوب می گردد . مستقرش می کنند ، روشنش می کنند و آنچه را که عرضه می دارد نگاه می کنند و بزودی تلویزیون به صورت مرکز ممتاز توجه در می آید . خانواده عادت می کند که در برابرش جا بگیرد . در گذشته ، فقط خانواده به تنهایی وجود داشت امروز خانواده است به اضافه تلویزیون . خانواده همراه با گسترش ابعاد دنیا ، توسعه پیدا می کند . آیا زندگی خانواده هم به همین ترتیب تغییر می یابد ؟ در سال 1955 و 1956 ، بی . بی . سی مطالعه ای تطبیقی بین گروه های مختلف خانواده با تلویزیون و بی تلویزیون بعمل آورد تا تأثیرات تلویزیون را در حیات خانواده بسنجد . 
نتیجه این مطالعات که در 1959 منتشر شد نشان می دهد که دلیلی برای اثبات اینکه تلویزیون زندگی خانوادگی و اجتماعی را تغییر داده باشد در دست نیست . بررسی کنندگان کشف کردند که اخلاقیات خانوادگی و اصول همزیستی اجتماعی از آنچه که بدواً تصور می کردند بسیار مقاوم تر است . 

پس اگر تلویزیون تأثیری بر خانواده اعمال کند و باید چنین تأثیری داشته باشد چرا که هر پدیده ی موجودی روابطی تازه برقرار می کند ، این تأثیر پیوسته بستگی به شخصیت و تجانس و همبستگی خانواده دارد . 

با این حال ، علیرغم اختلافات موجود بین خانواده ها پدیده ای هست که می توان تقریباً در بین همه خانواده ها مشاهده کرد : تلویزیون وحدت خانوادگی خیلی بیشتری بوجود می آورد . 

در فرانسه طبق بررسی رادیو – تلویزیون آن کشور ، 85 درصد تماشاگران ، این وحدت را تأیید کرده اند . و طبق بررسی « مدرسه ای اولیاء » 80 درصد تماشاگران طبقات با فرهنگ ( کارمندان و مشاغل آزاد ) همچنین 50 درصد از بین دهقانان و کارگران همین تأیید را بعمل آورده اند . 

در آلمان از سی و پنج هزار نفر که مورد سوال واقع شدند ، دو سومشان اظهار داشتند که از وقتی دارای تلویزیون شده اند وقت بیشتری در خانه می گذرانند به خصوص مردان بین 25 تا 45 ساله و اشخاص تحصیل نکرده ، کارگران و کارمندان . در آمریکا طبق آمار سیپمن ، 66 درصد افراد سول شده جواب دادند که تلویزیون همبستگی خانوادگی بیشتری ایجاد می کند و در انگلستان تامیچ هم به این نتیجه رسیده که خانواده ، اینک تجمع بیشتری از گذشته دارد . 

تحقیقی که توسط جفری گارر ، در انگلستان بعمل آمده نشان می دهد که 52 درصد تماشاگران معتقدند تلویزیون فرزندانشان را معاشرتی کرده است . و 47 درصد معتقدند که از وقتی تلویزیون خریده اند اوقات بیشتری را در خانه می گذرانند. 

در این مورد می توان بسیاری موارد مثبت به نفع تلویزیون ذکر کرد مثل شوهری که هر شب به کافه می رفت و زن بی بچه اش را تنها و افسرده در خانه می گذاشت . بعد از چند سال زن تصمیم به طلاق گرفت و در انتظار روز موعد تلویزیونی برای خود خرید . شوهر از آن پس در خانه ماند که تلویزیون نگاه کند و دیگر صحبتی از طلاق به میان نیامد . 

تحقیق بی بی سی که قبلاً ذکرش رفت تأکید می کند که تلویزیون به خصوص خانواده های کوچک و بدون فرزند را مجتمع می کند و تأثیر عملش ، بیشتر ، شب هنگام ، تعطیل آخر هفته و زمستان است . در مورد خانواده های پر جمعیت تلویزیون دار ملاحظه شده است که افراد خانواده ی مشابه بی تلویزیون وقت کمتری را در کنار یکدیگر می گذرانند . در مجموع 4درصد تماشاگران مایلند برنامه ها را به تنهایی تماشا کنند . تلویزیون گروه خانواده را دور خود متمرکز می کند . 

این تجمع ، به بررسی کنندگان به خصوص در آمریکا امکان میدهد که درجه محبوبیت یک برنامه را با میزان مصرف آب بسنجند : « هنگامی که مردم برنامه ای واقعاً جالب را می نگرند ، ظرفشویی ، شستشوی خود و حمام گرفتن کنار گذاشته می شود» . و در پایان برنامه هم ملاحظه می شود که مصرف آن ناگهان به شدت بالا می رود و مردم قبل از خواب همه ی استفاده های لازم از آب را بعمل می آورند . بالاخره وقتی که تلویزیون دیرتر از وقت معمول خاموش می شود مصرف برق بالا می رود . تلویزیون یک فعالیت خانوادگی است . شوهرو بچه ها بیشتر در خانه می مانند به خصوص در پنج ساعت اولیه شب . 

اما چرا ایشان گرد هم جمع می شوند؟ طبعاً برای اینکه تلویزیون را ببینند . پس تلویزیون است که متمرکز و متحد می کند . خانواده برنامه ها را می نگرد . آیا این تجمع مادی می تواند به عنوان بهبودی در زمینه وحدت خانوادگی محسوب شود؟ این بستگی زیادی به سطح فرهنگی خانواده دارد . اگر خانواده به محیطی با فرهنگ متعلق باشد تلویزیون برانگیزنده مکالمات و گفتگوها خواهد شد . با یک برنامه ، یک فیلم ، یک رپرتاژ سیاسی ، یک سوم خانواده ها به مبادله افکار و مباحثه می پردازند . بچه های بین 14 و 16 ساله بیش از همه بحث می کنند . علاقه به این مکالمات بدبختانه با عدم فرهنگ ، کاهش پیدا می کند . در پنج موسسه بزرگ انگلیسی ، بررسی های انجام شده نشان داده است که در نزد کارگران ، استفاده از تلویزیون ، مبادلات و تماس های فکری را نه تنها در داخل خانواده بلکه با اولیاء و همسایه ها و دوستان نیز تقلیل می دهد . در افرادی که به پایین ترین سطح فرهنگی تعلق دارند تلویزیون به حد مکالماتی که قبلاً وجود داشته می انجامد . 

در بوستون 29 درصد خانواده ها تلویزیون را در سکوت تماشا می کنند و بعدی می خوابند . اما این سوال را می شود مطرح کرد : آنها قبل از تلویزیون از چه چیز صحبت می کردند؟ آیا این مکالمات می توانست غنایی کم و بیش برابر یا بالاتر از آنچه که تلویزیون با برنامه هایش به همراه می آورد ، به آنها ببخشد؟ زیرا ممکن است که تلویزیون با همراه آوردن معرفت ها بتواند نیازی به ارتباط و مکالمه ایجاد کند . فراموش نکنیم که ریشه مکالمه و ارتباط بین افراد ، فرهنگ است . 

به هر صورت نفس نگهداشتن پدر و بچه ها در خانه به خودی خود عنصری مثبت است که می تواند نقطه عزیمت تفاهم بهتری باشد . 

اگر قبل از این پدر برای دیدار دوستان یا به کلوب و کافه رفتن از خانه خارج می شد دلیلش شاید حوصله سررفتن او بود و این حالت را آنچه که خانواده برایش به ارمغان می آورد نمی توانست از بین ببرد. 

اکنون تلویزیون به افراد امکان میدهد که در خانه سرگرم شوند و تمدد اعصاب کنند . این تجمع می تواند عادت سرگرم شدن دسته جمعی را بوجود آورد . و نیز می تواند وسیله برقراری بهترین مناسبات بین اولیاء و فرزندان باشد و برای تفاهمی بهتر عناصری بدست بدهد . 

به قول دکتر هـ . آن ، لااقل « تلویزیون به ندرت دلیل عمقی عدم تفاهمات خانوادگی واقع می شود اما برای گروه هایی که قبلاً اختلالی پیدا کرده اند می ت واند موقعیت های مجادله و حتی نزاع پیش آورد . زیرا وقتی کانال های متعدد و برنامه های گوناگون وجود داشته باشد باید انتخاب کرد و تمایلات و ترجیحات اعضای مختلف خانواده ، ممکن  است یکسان نباشد . بین پخش مستقیم یک مسابقه فوتبال و نمایش یک فیلم پلیسی کدام باید برگزیده شود؟ در اینجا تلویزیون ممکن است به پاره ای ناراحتی های خانوادگی تجسم ببخشد . اگر اولیاء خیلی مستبد باشند و اگر بچه ها خیلی خونسرد باشند ممکن است نزاع درگیر شود . در صورتیکه خانواده به اندازه ای مرفه باشد که دو دستگاه تلویزیون بخرد، مشکل حل می شود . اما قبل از رسیدن به این مرحله مصرف افراطی گیرنده تصور می کنیم بشود گفت که تلویزیون هم می تواند موجب یک نوع دموکراسی باشدو هم موجب مباحثه ای مشترک برای آنکه تفریحی ترین یا فرهنگی ترین برنامه ها انتخاب گردد. 

تلویزیون با حضور روزانه خود قادر است اعضای خانواده را در جستن تعادلی برای کشش هیا خود کمک کند » . 

برنامه های تلویزیون در بیشتر خانواده ها ، به نوعی تغییرات در عادت ها ایجاد می کند . مثلاً بعضی افراد ساعات کار خود را برای تماشای تلویزیون هنگام صرف غذا تغییر داده اند . مانند پاره ای اطباء که طبق گفته ی خانم« گراتیو آلفاندری» تأیید کرده اند که ساعات مشاوره و عیادت های خود را با توجه به ساعات کار تلویزیون تغییر داده اند . 

بعضی دیگر ساعات تفریح و فراغت خود رابا احتساب برنامه های تلویزیون تغییر داده اند . در فرانسه هنگام اوج کار برنامه ی معروف « پنج ستون در صفحه اول» از تشکیل کنفرانس ها ، جلسات فرهنگی یا سیاسی ، مباحثات و غیره در شب اولین جمعه هر ماه که موقع پخش برنامه بود خودداری بعمل می آمد . اما غالباً ساعات غذا تغییر داده می شود زیرا این کار از همه آسان تر است . در فرانسه ، 68 درصد افراد اذعان داشته اند که به خاطر تماشای تلویزیون زودتر یا دیرتر از موقع شام می خورند . 

از تأثیرات عمده ای که حضور و وجود تلویزیون بر خانواده ایجاد می کند ، تغییر نوع و ترکیبات غذاهاست . به خصوص اگر زن خانواده ، کاری در بیرون هم داشته باشد . در این موارد ، غذاهای سریع و پیش آماده شده زیاد بکار می رود . زیرا باید موقع تماشای تلویزیون همه چیز حاضر باشد و خانواده بتواند دسته جمعی برنامه دلخواه خود را تماشا کند . در آمریکا که پیشرفته ترین تلویزیون ها را دارد وجامعه نیز به سختی مسحور تلویزیون است ، غذاهای مخصوص و آماده شده ای به نام « شام تلویزیونی » T.V.dinner وجود دارد که می توان در موقع تماشای تلویزیون به راحتی آنها را صرف کرد. 

در آمریکا غذا خوردن در حال تماشا تقریباً برای همه آنها که تلویزیون در آشپزخانه یا اتاق نهارخوری نصب کرده اند حالت اجباری پیدا کرده است . اما حتی آنها که تلویزیونشان در جایی غیر از این دو محل است میز کوچک یا متحرکی برای صرف غذا در مقابل تلویزیون دارند . و غیر از این نیز به هر حال « شما تلویزیونی » در سینی های پلاستیکی مخصوص کار را آسان کرده است . این سینی ها به قسمت های مختلف تقسیم شده  ودر هر قسمت غذایی گذاشته شده . بعد از آنکه غذا خورده شد سینی را بدور می اندازند و در نتیجه از زحمت شستن ظروف هم آسوده می شوند . غذا خوردن در این سینی ها بسیار آسان است و معمولاً در صندلی راحتی یا مبل جلو تلویزیون انجام می گیرد . 

در فرانسه طبق آمارهای موجود از هر سه خانواده یکی درحین غذا خوردن تلویزیون را نگاه می کند . 

تأثیر دیگر تلویزیون در امر تغذیه این است که مقدار خوردن در حین تماشا بیشتر می شود . شاید غذا بیشتر خورده نشود اما مصرف تنقلات یقیناً افزایش پیدا می کند . آب نبات ، بیسکویت ، کشمش ، نوشیدنی های مختلف ، آب میوه و غیره جزو این خوردنی ها ضمن تماشای تلویزیون است . بالارفتن میزان فروش تنقلات دلیل این افزایش است . و به تبع آن ضایعات و بیماری های دندان هم زیاد می شود و رونق کار دندانپزشکان را فراهم می سازد. 

در ارتش آمریکا موارد « چاقی مفرط» بسیار مشاهده می شود که ناشی از همین پرخوری است و به موازات آن فروش قرص های لاغر کننده هم بالا رفته است . قرص های لاغری را بیشتر ، زن ها مصرف می کنند زیرا در جانشستن و تنقلات خوردن برای تناسب اندام آنها به شدت مضر است .
 همین توجه به زیبایی سبب می شود که زنها بیشتر به آرایشگاه بروند و  لوازم توالت بیشتری مصرف کنند. شاید به این علت که گویندگان زن تلویزیون و یا خواننده ها با مرتب ترین شکل روی پرده ظاهر می شوند و شوهرها آنان را نگاه می کنند و تحسین می نمایند و همین باعث می شود که زن خانواده بیشتر به فکر خود بیفتد تا از تأثیر آنان بکاهد و توجه شوهر را به خود منعطف کند. 

بسیاری از زنان کاموا می بافند به خصوص وقتی در منزل هستند عادت به کار کردن دارند و همیشه در موقع تماشای تلویزیون کاری هست که انجام بدهند . کاموا بافی از جمله کارهایی است که در حین انجام احتیاج به توجه و تماشا به کاری که انجام می شود ندارد . از همین جا نتایجی مشاهده می شود : افزایش فروش البسه ای که زن ها در خانه می پوشند مثل شلوار و غیره . سینما رفتن مستلزم خارج شدن از خانه و لباس پوشیدن است اما تلویزیون در خانه مورد تماشا قرار می گیرد و هر کسی هم ترجیح میدهد که در خانه در حال استراحت و آرامش باشد . در خانه ماندن و راحت بودن ناگزیر هزینه هایی از نظر مبلمان و تزئینات ایجاد می کند چون افراد بیشتر در خانه می مانند می کوشند آنجا را مطبوع تر و راحت تر بکنند . صندلی راحتی ، میز زیر تلویزیون ، میز کوچک جلو دستی ، زیرسیگاری و امثال آن ، وسایلی است که به علت تلویزیون بیشتر از گذشته خریداری می شود. 

تلویزیون ساعت خوابیدن را هم تغییر داده و از مجموع وقت خواب ، به خصوص در مورد زن ها کاسته است . هشتاد درصد تماشاگران از تلویزیون انتقاد می کنند که مانع خواب آنها می شود . با این حال تحت تأثیر آن قرار دارند و کمتر می خوابند . افسون پرده کوچک تلویزیون و علاقه به برنامه ها نیروی بیشتری از نیاز به استراحت دارد . برانامه هایی که بیش از همه تماشاگران را بیدار نگه می دارد در درجه اول فیلم و داستان های عاشقانه و تأتری است ( 48 درصد) بعد واریته ( 21 درصد) . اخبار و برنامه های مستند فقط 10 درصد ، ورزش 8 درصد و برنامه های هنری و ادبی 2 درصد . 

اما چون خواب به هر حال واقعیتی قوی است ، 54 درصد تماشاگران یعنی بیش از نصف آنها گاه گاه جلوی پرده خوابشان می برد . کارمندان از همه کمتر گرفتار وسوه خواب می شوند. 

بسیاری از سردردها و کسالت هایی که موجب مراجعه به پزشک یا مداوای خانگی می گردد ناشی از عدم رعایت تعادل در تماشای تلویزیون است . در انگلستان پزشکان دست به اعتراض برداشته اند که شنبه شب ها مردم از بس پای تلویزیون می نشینند گرفتار ناراحتی و سردرد می شوند و مرتب به آنها مراجعه می کنند یا به خانه دعوتشان می کنند. 

بی بی سی و کانال مستقل « آی تی وی » برای رفع این گرفتاری مرتباً شعارهایی به این مضمون پخش می کنند : 

« طبیب خود را کمک کنید که بتواند به شما کمک کند : جز در مورد ضرورت مطلق او را به خانه دعوت نکنید» . 

اما در مورد روابط اجتماعی خانواده و مناسبات آن با اطرافیان و دوستان و غیره هم تلویزیون تأثیراتی دارد . 

در اولین مرحله خانواده ای که پای بند تلویزیون شده رابطه خود را با خارج به شدت کاهش می دهد . کمتر خانه را ترک می کند تا آن حد که مثلاً در لندن سرویس های شبانه راه آهن به مقصد حومه و بالعکس کاهش داده شده است . مردم کمتر به سینما ،تآتر ، دانسینگ ، رستوران ، بار و خانه دوستان وغیره می روند . و حتی اگر برنامه های جالبی باشد 32 درصد افراد روزهای تعطیل هم جایی نمی روند . اجرای مراسم مذهبی روز یکشنبه هم کاهش پیدا می کند . شاید به خاطر بیداری که شب گذشته پای تلویزیون تحمل شده است . 

اما بعد از چهار یا شش سال خانواده مجدداً شروع به پیوند زدن رشته های گسسته ی ارتباط با خارج می کند و بیشتر از خانه خارج می شود . اما با این حال مقدار و تعداد این خروج ها کمتر از زمانی است که تلویزیون نداشته است.  

تلویزیون علاقه به ورزش را اضافه می کند در حالیکه وقت آزاد ورزش کردن را کاهش میدهد . ورزش های کم شهرت و ناشناخته را می شناساند و به میان مردم می برد . مثلاً کشتی و راگبی در فرانسه که تا پیش از پخش های مستقیم تلویزیونی ناشناس بود حالا به تعداد بسیار کثیری تماشاگر دست یافته و محبوبیت پیدا کرده است . به طور کلی تلویزیون باعث می شود سرگرمی های « فعال» ساعات فراغت افزایش پیدا کند . در آمریکا تعداد شکارچیان دو برابر ، گردش کنندگان در پارک های ملی سه برابر و بازدید کنندگان از موزه متروپولیتن پنج برابر شده است . 

پس آیا می توان نتیجه گرفت که تلویزیون نیاز به اینگونه فراغت ها را افزایش می دهد و مردم را به فکر غنی کردن معلومات خارجی خود            می اندازد؟ 

از سوی دیگر نتایجی که طبق آمارگیری و تحقیق دانشگاه کنتاکی بدست آمده نشان میدهد که هرچند در ابتدا که خانواده صاحب تلویزیون می شود مناسبات خارجیش به شدت کاهش پیدا می کند اما وقتی به درجه ای از اشباع تلویزیونی رسید ، تمایل به برقراری مناسبات ایجاد می شود . منتها این بار عمیق تر و فشرده تر و بهتر . و گاه حدودکمی و کیفی مناسبات جدید بیشتر از گذشته است . البته علاقه تماشاگر به تلویزیون گسسته نمی شود اما حالت رقیت و بندگی او در مقابل تلویزیون کمتر می گردد . آزادی بیشتری پیدا می کند و دید آزادانه تر و عمیق تری هم به دنیا ، دیگر افراد ، دیگر مسائل هنرها و پدیده ها ، دوستان و غیره می یابد . موانع ناشی از جهل و پیشداوری به طرزی قابل ملاحظه تضعیف می گردد و حالت انزوا از بین می رود . و جمعاً بعد از یک دوره ی اسارت تلویزیون خانواده با فردی که مجدداً پا به جامعه می گذارد تغییر محسوسی کرده است . شاید این امر از مهم ترین و اساسی ترین نتایج اجتماعی تلویزیون و تأثیر آن بر افراد و خانواده ها و مناسباتشان باشد . 

نتایج یک بررسی که توسط ریچارد فاکس روانکار در انگلستان بعمل آمده به طرزی شگفت اما نه عاری از واقعیت تأثیرات اجتماعی تلویزیون را نشان می دهد . طبق نظر فاکس تأثیرات تلویزیون از این قرار است : مردم کمتر به کافه می روند . دخترها کمتر آماده پذیرفتن شغل پرستاری می شوند . تماشای سینما و مسابقات کمتر می شود . مصرف ماهی به عنوان خوراک پایین می آید . اما تلویزیون از طرف دیگر مسئول افزایش قیمت اتوبوس ، افزایش تعداد طلاق ها ، کابوس های شبانه و کرم خوردگی دندان است . با این حال تلویزیون تأثیر خوبی هم بر بیماری رواین دارد ؛ تماشای حضوری مسابقات اسبدوانی را زیاد می کند ، تعداد اطفال یتیم به فرزندی پذیرفته شده را بالا می برد و بازار مبل را رونق می بخشد. 

همه اینها به ما نشان می دهد که عادات و خلقیات خانواده ها به شکلی سطحی و زودگذر تغییر پیدا می کند . شیوه های زندگی چه محدود وچه وسیع مدتی پس از خرید تلویزیون به سطح قبلی باز می گردد اما با این امتیاز که پس از گذشت این مدت افراد خانواده به طور کلی گشوده تر شده اند از نظر پیشداوری ها و جهل ها فقیرتر و از جهت شناخت ها ، حسیاست ها و فرهنگ غنی تر شده اند . 

بچه ها که جزو خانواده اند نیز تماشاگر تلویزیون محسوب می شوند . مشکل بتوان آنها را از تماشا منع کرد . چون در هفتاد درصد موار ، تلویزیون در همان اتاق یا جایی است که آنها تکالیف شب خود را انجام می دهند . بنابراین نمی توانند از حضور این بیگانه ای که قدم به محیط خانواده شان گذاشته بی خبر بمانند . آنها تکالیف خود را گاهی در حالی انجام می دهند که دیگر اعضای خانواده مشغول تماشای برنامه ها هستند . ( در فرانسه در مورد 18 درصد خانواده ها چنین است ) تلویزیون حضور دارد و بچه ها هم آن را دوست دارند (92 درصد ) چرا؟ 

به عقیده ی خانم « هیمل ویت» که مطالعات بسیار در مورد مساله تلویزیون و کودکان دارد علت علقه بچه ها این است که تلویزیون به آنها امکان می دهد « حقیقت را کشف کنند» « به ماجراهای پشت پرده زندگی کودکانه خود نفوذ کنند » ، « دنیا و مردم را بهتر بشناسند » ، « تصاویری همیشه تازه که آنها را به هیجان می آورد و در التهاب نگاه می دارد به آنها می دهد و به کمک حالت شاد ، سرزنده و داستانی خود به آنها فرصت می بخشد که از مقتضیات زندگی روزمره خویش بگریزند و خود را به جای قهرمانان مختلف آن بگذارند» . 

« شرام » جامعه شناس جاذبه تلویزیون را تشرح می کند و برای آن دودلیل عمده می یابد: « لذت منفی سرگرم شدن و در جهانی تخیلی زیستن و به طور غیرمستقیم در ماجراهای هیجان آور سهیم شدن خود را با شخصیت های مهیج آن تشبیه کردن ، فراموش کردن مشکلات زندگی واقعی ، گریز از کسالت زندگی روزانه – به عبارت دیگر ، همه شکل های لذت که ذهن آدمی می تواند در یک اتاق ، در اختیار داشته باشد ... اما بچه ها روی پرده ی تلویزیون عناصر اطلاعای و خبری که خالی از اهمیت هم نیست پیدا می کنند . » دلیل دیگری هم برای جاذبه تلویزیون وجود دارد : و آن خصوصیت اجتماعی تلویزیون است . شرام می گوید که « بچه ها در تلویزیون بهانه راحتی برای جمع شدن بین دخترها و پسرها و وسیله وقت گذرانی به هنگام دیدارها می جویند . برنامه های شب گذشته ، که نوعی تجربه عینی آنها به طور مشترک است موضوع های جالبی برای مکالمات آنها به شمار می رود... این نقش اجتماعی تلویزیون دارای اختلافی اساسی با نقش یک اتومبیل ، یا هر ابزار دیگری که در نظر بچه ها اهمیتی فوق العاده دارد نیست » . 

بچه ها بسیار تلویزیون می بینند در بیشتر کشورهای غربی ، بررسی ها ارقام بالایی را در این مورد نشان میدهد . مثلاً دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه ( بین 6 تا 16 سال) در هفته از 12 تا 24 ساعت وقت خود را صرف تلویزیون می کنند . مضافاً آنکه شاگردان مدارس ابتدایی بیشتر از متوسطه تلویزیون می بینند . در فرانسه ابتدایی ها به طور متوسط هفته ای 9 ساعت ، بچه های کلاس های بالاتر اندکی کمتر ، 5/7 ساعت و بچه های کلاس پنجم کمی بیشتر 5/11 ساعت تلویزیون تماشا می کنند . 

باز به قول شرام در ایالات متحده « از هر سه بچه یکی به طور متوسط روزانه چهل و پنج دقیقه در برابر تلویزیون می گذراند . در سنین 5 و 6 سالگی که کودک در آستانه ی به مدرسه رفتن است این متوسط در مجاورت دو ساعت در روز قرار می گیرد . و سپس به آهستگی با سن و دیرترین ساعت خواب ، بالا می رود به طوری که حداکثرش در دوازده سیزده سالگی به حدود روزی سه ساعت می رسد . در طول سالهای تحصیل متوسط ( 13 تا 16 سال ) این متوسط به تدریج تا روزی 2 ساعت کاهش پیدا می کند .» . 

درانگلستان مطالعه هیمل ویت ، اوپنهایم و وینس ، برای بچه های ده تا یازده و 13 تا 14 سال ، متوسطی برابر 9/1 ساعت در روز نشان می دهد . 

در آلمان ، مالتزک محاسبه کرده است که بین 15 و 20 سال جوانان آلمانی هفته ای هفت تا هشت ساعت بیشتر در برابر تلویزیون نمی گذرانند . محتمل است که علت این اختلاف این باشد که در آمریکا برنامه های تلویزیون بلاانقطاع است . 

در مجموع رقمی وجود دارد که باید در ماوراء همه چیز آن را در نظر گرفت : در کشوری که تلویزیون روزانه بیش از چند ساعت کار می کند شش تا شانزده ساله ها در سال به طور متوسط بین 500تا 1000 ساعت به تماشای تلویزیون می گذرانند . که طبق یک مطالعه یونسکو « نمایشگر مجموعی بین شش تا دوازده هزار ساعت در طول دوازده سال تحصیلی است.  این مجموع تقریباً نزدیک تعداد ساعاتی است که در مدرسه در همین دوره با احتساب تعطیلات و روزهای استراحت گذرانده می شود» . 

تلویزیون بیشتر ، اطفال متعلق به طبقات اجتماعی توده ای را به خود جلب می کند . پسر یک کارگر بیش از پسر یک پزشک تلویزیون می بیند . همچنین است در مورد بچه هایی که قبل از تلویزیون دوستدار وسایل دیگر از قبیل مطالعه ، صفحه ، رادیو و غیره بوده اند یا بچه هایی که در پیدا کردن دوست مشکلاتی دارند و نمی توانند خود را با محیطشان تطبیق کنند . برای اینها تلویزیون گریزگاهی می شود . دنیایی یگانه می شود که در آن با هیچ اعتراضی روبرو نمی گردند. تلویزیون به صورت یک رفیق واقعی آنها در می آید . به طور کلی هر قدر کودک تضادها و مناقضات خارجی بیشتری داشته باشد به تلویزیون بیشتر توجه خواهد کرد بدون آنکه ظرفیت تهاجمی اش یا مقدار حجبش بیشتر شود. 

طبق تحقیقی که چندی پیش در بارسلن انجام شده از 2155 نفر ، 167 نفر اظهار داشتند که تلویزیون چشم های کود کانشان را خراب کرده ، 104 نفر گفتند که سردرد عارض کودکانشان کرده و 131 نفر هم اظهار کردند که هاضمه بچه ها را نامرتب کرده است . اما اولاً نسبت ها پایین است( در حدود 7درصد) و ثانیاً این افراد صلاحیت پزشکی هم نداشته اند . از طرف دیگر بیشتر بررسی ها نشان میدهد که تلویزیون خستگی های چشمی ایجاد نمی کند و بچه های عینکی یا معیوب از نظر چشم ، همچنان در خانواده های بدون تلویزیون وجود دارند به خصوص بیشتر درمیان نوجوانانی که زیاد مطالعه می کنند حتی خستگی چشم ها که ناشی از تماشای طولانی پرده تلویزیون در شرایط بد باشد ، بعد از دوره کوتاهی استراحت برطرف می شود .( طبق مطالعه بخش چشم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه کیو- در توکیو) . 

در یک بررسی که در فرانسه انجام شده هیچ کس اظهار نکرده که تلویزیون طفلش را خسته کرده یا برایش کابوس ایجاد کرده است . 

بعضی از اطبای آمریکایی دریافته اند که تلویزیون فک پایین را تغییر شکل می دهد و گردن را دراز می کند . علت این است که در آمریکا بسیارند اطفالی که روی زمین دراز می کشند . دست ها را زیر چانه می گذارند سر را بالا می گیرند و تلویزیون نگاه می کنند . حقیقتاً هم امکان دارد که تماشای طولانی تلویزیون در بعضی شرایط ، پاره ای قسمت های ارگانیسم بدن را تغییر دهد . ولی وقتی که کسی روی صندلی به حالت عادی و یا روی زمین بر کوسن یا مخده ای بنشیند و تلویزیون نگاه کند تغییری در ارگانیسمش ایجاد نخواهد شد . تلویزیون مانند پنجره است . نگاه کردن از پنجره ، اگر در تمام طول روز ادامه پیدا کند خسته کننده خواهد بود اما علت خود به خود     خستگی های اضافی نیست . 

بچه های خانواده هایی که تلویزیون داشته باشند معمولاً کمی دیرتر از بچه های دیگر می خوابند( درکانادا با 11 دقیقه اختلاف ، و در ژاپن با 17 دقیقه) اما زمان خوابیدنشان کاهش پیدا نمی کند زیرا فوراً چراغ را خاموش می کنند و سریع تر از آنها که برنامه را ندیده اند بخواب می روند . 

تلویزیون همچنین کاهشی در فعالیت های ذهنی کودک ایجاد می کند . تلویزیون فقط وقت آزاد او را مصرف می کند نه وقت مطالعه اش را . زیرا یک بچه تماشاگر به اندازه ی بچه غیر تماشاگر می خواند . تعداد کتاب هایی که در سراسر دنیا برای بچه ها چاپ می شود دائماً در افزایش است . با این حال تلویزیون تغییر شکلی در روزنامه برای کودک ایجاد می کند . روزنامه های مصور به سبک سابق کاهش پیدا می کنند و در عوض داستان های مصور افزایش می یابند . روزنامه ها به صورت نوعی ادامه ی برنامه های تلویزیونی متمایل می شوند . 

کودکی که تلویزیون می بیند همان ذکاوت کودکی را دارد که تماشاگر تلویزیون نیست . روح مبتکرانه اش همان است و به طور کلی خسته تر از دیگر کودکان نیست . زیرا اگر او تلویزیون نگاه می کند دگران در زمانی تقریباً مساوی با تماشا کردن او یا بازی می کنند و یا چیزی می خوانند . 

تنها عامل نامساعدی که در تلویزیون ممکن است باشد ، مربوط می شود به تکالیف و دروسی که کودک در خانه باید بیاموزد .در حقیقت هنگامی که کودک می داند اکنون برنامه ای نظیر « بالاتر از خطر» یا « غرب وحشی» روی پرده است مشکل بتواند کار کند . اما در اینجاست که اقتدار اولیاء پادرمیانی می کند . با توجه به جاذبه تلویزیون اولیاء باید بتوانند اقتدار خود را به موقع و به جا بر کودک بقبولانند اما افسوس که بسیار دیده می شود پدران و مادران تمکین فرزندان خود را می کنند در مقابل اولیایی هم هستند که موفق به گفتگو با بچه ها می گردند و به اتفاق هم برنامه هایی را که کودک می تواند ببیند یا نمی تواند ببیند انتخاب می کنند . ولی اینها در اکثریت نیستند . همه چیز بستگی به این اصل بزرگ دارد که : یا تلویزیون خود را منطبق بر خانواده می کند یا خانواده را با آن منطبق می سازد . 

با این حال در مجموع طبق « پرونده ی سفید جوانان » که در 1966 توسط « وزارتجوانان و ورزش» فرانسه تهیه شده ، 8/66 درصد پسران و 50 درصد دختران تصور می کنند که تلویزیون برای کار درس خواندنشان زیان آور نیست . نیم دیگر دختران هم اظهار داشته اند که « خواندن خستگی آور است مرور کردن کلک بازی است و به طور کلی خودداری از تماشای یک برنامه فشنگ خیلی سخت است » . 

بین جوانانی که می پنداشتند تلویزیون مانع از کارکردنشان می شود بعضی ها کمتر از آنها که گفته بودند پاره ای برنامه های تلویزیون جزئی از برنامه شان را تشکیل می دهد و نگاه کردنشان مفید است وقت صرف درس خواندن می کردند . 

تلویزیون در زمینه اوقات فراغت ، کارهایی عملی و خیلی متنوع ایجاد می کند که با فعالیت های جوانان تماس دارد به دنبال بعضی برنامه های تلویزیون دیده شده است که نوجوانان به جانب ساختن موتورهای کوچک ، هواپیما ، کشتی و غیره روی آور شده اند ، شروع به جمع آوری و تهیه کلکسیون های جالب حشرات و غیره کرده اند ، مشتاق تحقیقات تاریخی ، اکتشافات جغرافیایی و تحقیقاتی شده اند که مطالعه کتاب هایی در همین زمینه ها را هم اقتضا می کرده و از این بابت هم معلوماتشان غنی تر شده است . 

نفس علاقه به چیزهای جدید یا عمیق کردن آشنایی های قبلی ، گشایش روحی و فهم بیشتر را هم تسهیل کرده است . طبق نظر گاررGorer ، در انگلستان 92 درصد اولیایی که تلویزیون و بچه دارند اظهار می دارند که بچه هایشان آشنایی ها و گشاده روحی هایی بدست آورده اند » . 

یک کودک بعد از چند سال تلویزیون دیدن ، دارای همان ذوق و فعالیت و مطالعه و رفتار بچه ای است که تلویزیون ندارد اما در عوض به لایه ای اجتماعی با سطح فرهنگی بالاتری تعلق دارد . تلویزیون در کودک پختگی سریع تری ایجاد می کند . شرام می گفت : « تلویزیون دست یافتنی ترین دریچه به دنیای افراد بالغ است» . 

آموزش دادن به یک کودک یعنی امکان دادن به او برای اینکه وارد دنیای ارزش هایی بشود که او را احاطه  کرده است . روشی که آموزش در پیش می گیرد مبتنی بر پیشنهاد نمونه ها و شخصیت هایی به کودک است که بر حسب این ارزش ها زندگی می کنند ، به کودک حس کردن وجود نافعیت و رفاهی که جامعه به افراد بکار برنده آنها می دهد می آموزد . کودک این شخصیت ها را در اطراف خودش می بیند : پدر و مادر ، معلم و غیره مدل هایی واقعی هستند . 

آموزش همواره مدل های دیگری هم بکار می برد که نه به واقعیت بلکه به تخیل تعلق دارند . مدل های خیایل . در گذشته این مدل ها پرسوناژهای افسانه ها ، قصه ها و داستان هایی بود که پدر بزرگ و مادر بزرگ برای بچه ها تعریف می کردند . حالا تلویزیون بخشی یا بخش بزرگی از جای پدر بزرگ را اشغال کرده است . در طول ساعاتی قابل توجه تلویزیون شخصیت هایی واقعی یا خیالی را نشان می دهد که همراه با حیثیتی و اعتباری همچون تجسم ارزش ها برای کودک جلوه گر می شوند . وقتی که این شخصیت ها واقعی باشند تأثیر آنها تأثیر مدل های ملاقات شده در زندگی واقعی را تشدید و گاهی نیز تضعیف می کند . اما تلویزیون شخصیت های اختراعی ، موجوداتی که تخیلی هستند ولی بر حسب اصول اخلاقی و معیارهای ارزشی زندگی می کنند نیز ارائه میدهد . این شخصیت ها غالباً اعمالی انجام می دهند بسیار گستاخانه تر و هوشمندانه تر ، مهمتر و تأثرگذار تر از آ«چه مدل های حقیقی روزانه انجام می دهند و کودک در اطراف خود آنها را می بیند . نتیجه ایت است که غالباً شخصیت های غیرواقعی تأثیر بیشتری از شخصیت های حقیقی دارند . این شخصیت ها به صورت بت ها و موجوداتی مهم به علت زیباییشان ، اعمالشان ، شغلشان ، چهارچوب زندگیشان ، شجاعتشان و غیره درمی آیند.

  این قهرمانان نمونه هایی از اخلاق یا رفتار را پیشنهاد می کنند . پس دارای نیرو و تأثیری هستند . اگ رمحیط و فضای قهرمانان با محیط و فضای مورد حمایت جامعه ارتباط داشته باشد نیروی تلویزیون با نیروی مدل های واقعی متحد می شود و تأثیر آموزشی محیط را افزایش می دهد . به کمک قهرمانان و پرستیژ تلویزیون کودک قطعاً از برنامه های افراد بالغ بیشتر از آنها که مخصوص خود اوست چیز می آموزد . از سوی دیگر اطفال خود این را خوب می دانند و می کوشند که برنامه های افراد بالغ را نگاه کنند . فیلم ها و نمایش ها بیش از همه مورد علاقه شان است . 

از خلال این برنامه هاست که آنها به دنیای بالغ ها وارد می شوند و خود را به آنها تشبیه می کنند. 

اما آیا این عجله در ورود بدین دنیا باعث رنج بردن آنها از یک بلوغ زودرس نمی شود؟ و نوعی نگرانی برایشان ایجاد نمی کند؟ 

بعضی از محققان معتقدند که کودک به وسیله تلویزیون زودتر از موعد قدم به دنیای بزرگ ترها می گذارد و این پیشرسی تولید اضطراب می کند و احساس ناامنی و اغتشاشات روحی دیگری را در کودک ایجاد می کند زیرا تلویزیون خیلی زود پرده از پیچیدگی های شرایط خانوادگی ، اجتماعی و انسانی بر می دارد . کودک احتیاج دارد که خود را در چهارچوبی ساده و مستقر شکل دهد . دنیای افراد بالغ با همه پیچیدگی هایی که در بر دارد نمی تواند آن چهارچوب مطلوب شکل دادن به کودک باشد . 

این اضطراب بیشتر در بین جوانان احساس می شود . زیرا جوانانبیش از دیگران و به صورتی جدی تر مساله آینده حرفه ای و مادی خود را برای خویش مطرح می کنند . در انگلستان دو گروه پسر و دختر بین 12 تا 14 ساله یک گروه با تلویزیون و دیگری بدون تلویزیون را مورد مطالعه قرار دادند و ملاحظه کردند که در بین پسرهایی که تلویزیون دارند ، 31 درصد مایلند مدرسه را ترک کنند ، 45 درصد می خواهند خانواده را ترک کنند ، 42 درصد مایلند خودشان خرج خود را در آورند و 48 درصد می خواهند شغلی پیدا کنند . همین نسبت ها در بین پسرانی که تلویزیون نداشتند به ترتیب از این قرار است : 25 درصد ، 37 درصد ، 24 درصد و 26 درصد . در بین دخترهایی که تلویزیون داشتند ، همان اشتغالات دهنی ، به همان ترتیب این نسبت ها را داشت : 37 درصد ، 55درصد ، 36 درصد و 47درصد و به عکس نسبت آنها تلویزیون نداشتند در برابر مسائل فوق از این قرار بود : 23 درصد ، 45 درصد ، 20 درصد و 39 درصد ( سوال ها را مجدداً تکرار می کنیم : ترک مدرسه ، ترک خانه ، تأمین مخارج خود ، بدست آوردن شغل ) 

اما تنها فکر ازدواج است که پسران بدون تلویزیون را بیشتر از تلویزیون دارها مشغول می کند : ( 35 درصد در مقابل 33 درصد) اما در بین دخترها تلویزیون دارها بیشتر به فکر ازدواجند تا بی تلویزیونها ( 32 درصد در مقابل 223 درصد) . تلویزیون کودک را قبل از موعد در تماس با دنیای افراد بالغ قرار می دهد . بچه ها بدبین تر می شوند اما در مقابل حساسیت بیشتری نسبت به واقعیات دنیا پیدا می کنند . پرده کوچک تلویزیون با تصاویرش تشکیل وجدانی ذهنی و فکری از پیچیدگی هستی و مشکلات زندگی در جامعه ، جامعه مصرف می دهد . جایی که در آن آنچه در نهایت بحساب می آید چندان خود انسان نیست ، بلکه موفقیت اقتصادی و اجتماعی اوست ، دنیایی که در آن « داشتن » مقدم است . بر « بودن » همچنان که در آگهی های یک بانک آلمانی این شعار مرتباً تکرار می شد : « اگر چیزی داری چیزی هستی » و تلویزیون کودک را زودتر از موعد وارد چنین دنیایی        می کند.  

برای موفقیت در زندگی باید حرفه ای و اشتغالی داشت . 

تلویزیون در این مورد چه پیشنهاد می کند ؟ 

تماشاگران 13 – 14 ساله می خواهند کارمند دولت یا یک مادر دولتی بشوند شغلی مطمئن و پاکیزه داشته باشند که دارای مقداری حیثیت و شایستگی باشد؛ و تماشاگران 10-11 ساله بیشتر از این را طالبند (75درصدشان) آنها که تماشاگر تلویزیون نیستند ظاهرا آمادگی های بیشتری دارند : تنها 50 درصد بچه های 13-14 ساله و 59 درصد بچه های 10-11 ساله همین آرزو را در مورد آینده خود دارند . بین این بچه ها بیشتر به نمونه هایی بر می خوریم که می خواهند شغلی در قسمت های دریایی و هوایی بدست آورند( 26درصد بی تلویزیونها و 11 درصد تلویزیون دارها) شاید به این خاطر که دنیایی که روی پرده تلویزیون دیده می شود با حوادث و افق های وسیع خود جبران کننده ی محدودیت محیط خانه و مدرسه است و نیز به این خاطر که آموختن مشکلات زندگی اجتماعی ، بچه های تلویزیون دار را واقع بین تر کرده است . در اینجا خواهید گفت که پس قهرمانان رمانیتک ، شجاع و حادثه جوی تلویزیون چه می شوند ؟ آیا هیچ تأثیری بر کودکان ندارند؟ 

چرا . قطعاً دارند . اما تأثیرشان واقعی نیست . یعنی بسیاری از بچه ها دلشان می خواهد که مثل قهرمانان تلویزیون ، کارآگاه ، شکارچی ، ورزشکار  روزنامه نگار و غیره باشند ، اما در عین حال می دانند که در همه این احوال  سخن از رویایی در میان است که هرگز تحقق نخواهد یافت . اگر تلویزیون تأثیری روی انتخاب شغل داشته باشد همچنان در قلمرو رویاست و کودک را در حالی نگه می دارد که آرزومند چیزی است که می داند نمی تواند بدست آورد . 

تأثیر حقیقی تلویزیون در تقویت گرایش ها و تمایلاتی است که قبلا در کودک وجود داشته در صورتی که اطلاعاتی که از طریق تلویزیون بدست می آورد تضاد و برخوردی با اطلاعات بدست آمده از طریق محیط اطرافش یعنی پدر و مادر و دوستان ، رفقا و غیره پیدا نکند . صحنه اهی خشونت ، قتل و غیره عملا اساس حالت تهاجمی در کودکان قرار نمی گیرد و این برخلاف گفته «دکتر ادوز» است : « صحنه های خشونت و کشتار و قتل عام و شکنجه تقریباً به طرزی سیستماتیک و غالباً انحصاری از سن دو سال و نیم در ذهن بچه ضبط می شود.. » 

این صحنه های خشونت ، ممکن است به هر ترتیب ، گرایش هایی را که فبلا در فرد وجود داشته متبلور کند و بعضی ها را به جانب اعمال افراطی سوق دهد . نظیر آنچه سه پزشک قانونی دکتر پورتو ، دکتر دومون و دکتر دروبر مطالعه کرده اند . دو پسر یازده و هفده ساله در شرایطی که وجود تأثیر تلویزیون را نشان میداد دست به خودکشی زده بود. پسر کوچک تر خود را با کمربندی به چهارچوب یک پنجره آویخته بود . و این بعد از تماشای فیلمی پلیسی بود که همین منظره را نشان داده بود . و پسر بزرگ تر نیز بعد از تماشای برنامه ای که مربوط به خودکشی « پرنس کنده» بود خود را مانند او با دو شال گردن حلق آویز کرده بود . با آنکه ظاهراً تأثیر تلویزیون در این مورد دیده می شود اما نباید شرایط خانوادگی و ناراحتی هایی را که پزشکان قانونی مذکور در فوق ، علت خودکشی این دو پسر ذکر کرده اند نادیده گرفت . البته این هم هست که مرز بین واقعیت و تخیل ، قبل از سن بلوغ آنقدر ظریف است که تصاویر بلافاصله در دنیای کودکان ادغام می شود . اما در هر حال تأثیری که کودک از برنامه های قهرمانی و تخیلی تلویزیون می گیرد در حد بازی است و به رویایی احتمالاً تقلید آمیز از قهرمان ختم می شود . کودک حادثه فیلم را به صورتی زندگی مانند می بیند اما خود را جای همه پرسوناژها قرار می دهد و در همه تیپ های فیلم فرو می رود . حالت تهاجم واقعی در تخیل ، با شخصیت قاتل بیدار می شود و در مقابل احساس عطوفت و ترحم ، با شخصیت قربانی مظلوم برانگیخته می گردد هردو در عین حال و شاید اینها یکدیگر را خنثی کنند.

در جهتی طبق نظر « فریدمن» و « اتوبیلیگ» ، « تلویزیون در اطفالی که حالت تهاجمی دارند و یا از احساس حقارت رنج می برند ، جبران کننده و تخلیه کننده آن حال و احساس است » بچه های عقده دار ، با تماشای فیلم و اعمال هجوم آمیز از عقده های خود آزاد می شوند و منافع این نوع درمان را در می یابند . به قول آلفرد هیچکاک : « یکی از امتیازات تلویزیون این است که قتل را به خانه می آورد . تماشای یک قتل در خانه می تواند درمان خوبی باشد – ممکن است پاره ای خصومت ها را به انتها برساند » . و سپس با لحنی کمتر جدی ، ولی همان اندازه حقیقی ، ادامه می دهد : « کسی که قتلی را بر پرده تلویزیون می بیند می تواند همه خلجان های آن را بدون گرفتاری هایش احساس کند . آثاری وجود ندارد که محو کند ، جسدی نسیت که مخفی کند... » 

در حقیقت برنامه هایی که بیشتر از همه برای بچه ترساننده است آنهایی نیست که مملو از قتل و جنایت باشد . احساس درد آور خشونت وقتی در بچه بیشتر و زنده تر می شد که صحنه در کادری شبیه محیط خودش اتفاق بیفتد . قتل با تپانچه یا خنجری قدیمی تأثیری خیلی کمتر دارد تا قتلی که با چاقویی شبیه آنچه مادر در آشپزخانه با آن کار می کند انجام شود . خشونتی که مردی خشمگین و عادی شبیه پدر بچه مرتکب می شود موثرتر است از نمایش یک قتل تسوط قاتلی حرفه ای شلیک های دور تأثیر کمتری از نمایش جزئیات یک شلیک نزدیک دارد . و رویهم رفته هر چه صحنه شبیه تر به زندگی اطراف کودک باشد تأثیر آن هم بر او بیشتر است . 

تلویزیون و فرهنگ : 

بعد از نگاهی که به تأثیرات تلویزیون انداختیم می توانیم اظهار کنیم که نقش تلویزیون علیرغم همه چیز نقشی مثبت است . 

تلویزیون بسیاری چیزها می آموزد . بسیارند آنها که قبول دارند قبل از تلویزیوندار شدن ، نمی دانسته اند شب های خود را چگونه بگذرانند . بررسی ای که چندی پیش توسط سازمان رادیو تلویزیون فرانسه بعمل آمد این مطلب را تأیید کردبه خصوص در میان کارگران و دهقانان و جای تعجب هم ندارد . چون چنین افرادی که هیچگونه زمینه ی فرهنگی ندارند ، هنگامی که شب ، خسته و پراندیشه به خانه بر میگردند چه می توانند بکنند؟ به قول یکی از نویسندگان مجله « تله راما» فرانسی مایور : 

توقع دارید که آنان دوشنبه شب به مطالعه آثار « مونتنی» و « دورا» بپردازند . سه شنبه به تآتر بروند . چهارشنبه به موزیک هال بروند . پنجشنبه به کنسرت و غیره ... ؟ با این حال تصور می کند که تلویزیون « فعالیت های فرهنگی » آنها را درهم کوبیده باشد؟ 

این حقیقتی است که بسیاری نکات مهم در زمینه فرهنگ و معرفت بر بسیاری از مردم مجهول و مخفی است . برای میلیون ها نفر از مردم ،باخ ، یونسکو ،مولیر ، استرالیا، لویی چهارده و آپولو ناشناس است یا لااقل معروفیتی سطحی دارد . 

بین تماشاگران ، 60 درصد تصدیق می کنند که تلویزیون زندگی شان راتغییر داده ، 31 درصد می گویند اندکی تغییر داده و فقط 9 درصد اظهار می دارند که در زندگی شان هیچ تغییری حاصل نشده است . پس تلویزیون برای 91 درصد تماشاگران نقشی فعال داشته است. 78 درصد تصدیق می کنند به وسیله تلویزیون بسیاری چیزها آموخته اند و بین کارگران و روستاییان این نسبت به 91 درصد می رسد . پنجاه درصد تماشاگران که برنامه های تلویزیون را تقریباً به طور منظم تماشا می کنند تأیید کرده اند که شناسایی شان گسترش یافته است . 24 درصد در علوم ، 12درصد در ادبیات و 6 درصد در زمینه های هنری ، 65 درصد به دنبال برنامه های تلویزیون نظرشان نسبت به کشورهای خارجی تغییر یافته ؛ 93 درصد اظهار می دارند که پرده کوچک تلویزیون ، برای آنها درحکم دریچه ای است به سوی دنیا ؛ 80 درصد می گویند که تلویزیون زن ها را از عزلت خویش خارج کرده است ؛ 63 درصد معتقدند که حضور تلویزیون تماشاگران را از برنامه های روزمره و یکنواخت خارج کرده ؛ 77 درصد آن را موجب مطلع شدن درباره همه چیز می دانند. تلویزیوننه تنها گشاینده افق ها و شناساننده و یاددهنده چیزهاست ، بلکه برای 80 درصد تماشاگران انگلیسی ، کامل ترین وسلیه برای وقوف به واقعیت چیزهاست . بیست درصد بقیه ، بهترین وسیله را کتاب یا روزنامه ، رادیو و سینما می دانند. 

باید تأثیر و کارایی تلویزیون را به هنگامی که برای مبارزه مستقیم علیه دردهای اجتماعی نظیر بی سوادی بکار رفته نیز فراموش نکنیم . مثلا ایتالیا در 1951 متجاوز از پنج میلیون بیسواد داشته . در 1960 به کمک برنامه های ویژه تلویزیونی و علیرغم افزایش جمعیت ، تعداد بی سوادان به دو میلیون کاهش پیدا کرد . اگر به شیوه های کلاسیک توسل جسته می شد ، چه در سال های درازی برای وصول به همین هدف لازم بود . 

در انگلستان ، کانال سوم بی بی سی با همکاری « نشنال اکستنشن کالج » به پانصد هزار انگلیسی که داوطلب آزمایش تصدیق آموزش عمومی هستند ، سه هفته برنامه های درسی به اضافه ی ملاقات های بین معلم ها و شاگردها به هنگام تعطیل هفتگی عرضه می کند . 

علیرغم حق نامنویسی که هشت لیره است بین شاگردان ، تعداد زیادی خانم خانه دار ، پاسبان ،پیشه ور ، مزرعه دار ، روزنامه نویس و غیره مشاهده می شود . کدام وسیله دیگری جز تلویزیون می تواند این تعداد زیاد فراد را که به سنین بالا تعلق دارند تعلیم دهد؟ 

17 درصد کارکنان ادارات ، اظهار داشته اند که تلویزیون آنها را تحریص به طی کردن کلاس های شبانه مخصوص بزرگسالان کرده است . 

پس تلویزیون بسیاری چیزها می آموزد و از طریق همه وسایل: زیبایی تصاویری که ذوق را آموزش می دهد متون و ترانه هایی که دانش لغت را گسترش می بخشد داستان سریال ها و فیلم هایی که می تواند مردان و زنان را در ایجاد رابطه با فرزندانشان و حل مسائل و موقعیت های خانواده کمک کند و غیره . 

اما بیشتر از اینها : تلویزیون انسان را تغییر می دهد و او را به حالتی باز می گرداند که در آن زندگی را عمیقاً می آموزد . 

به کمک تلویزیون و تصویر الکترونیکی که چهار گوشه ی دنیا را نشان       می دهد رسیده ترین انسان باز جوان می شود و می تواند بسیاری چیزها را حتی در ضمین ناآگاه خود بپذیرد و روند آموزش را که معمولاً با فرا رسیدن سن بلوغ تمام می شود تمدید کند . 

چرا تلویزیون انسان را در حالت پذیرندگی جوانی قرار میدهد ؟ 

شخصیت یک انسان به کمک محیطی که او را در بر گرفته تشکیل می شود: افراد ، اشیاء ، مناسبات ، ایده ها یعنی فرهنگ به معنایی که جامعه شناسان آمریکایی مستفاد می کنند ، آن مجموعه ای که به قول تیلور در فرهنگ بدوی شامل معرفت ها ، اعتقادات ، هنر ، اخلاقیات ، قوانین ، عادات و به طور کلی همه ی رفتارها و تلقی های مکتسبه توسط انسان به عنوان عضو جامعه می شود . 

در این مرئی و منظر فرهنگ مادی و فرهنگ غیرمادی از هم متمایز می شود . از یک سو آنچه از البسته ،مسکن ، تغذیه و غیره تشکیل می شود و از سوی دیگر آنچه مرکب از معرفت های انسانی ، فلسفه ، اعتقادات ، علوم ، سنت ها ، ایده آل ها ارزش ها و غیره است . 

همه این مجموعه ، همچون چیزی که تماماً آموخته شده باشد به نظر می رسد هیچ چیز را طبیعت نبخشیدهاست  . تعریف « لینتون » بر این جنبه عملی فرهنگ تکیه می کند و می گوید که « مجموعه اشکال مکتسبه ، رفتارها و نتایج فعالیت های انسانی است که عناصرش به وسیله اعضای یک جامعه مخصوص منتقل شده است » . 

عناصری منتقل شده هستند : آنها را از راه انتقال دریافت می کنیم ، اما نه به طور فیزیکی ، و بانفوذ در آنها بدانها خود می گیریم نه آن چنان که به آب و هوایی که خارج از ماست عادت می کنیم ، زیرا فرهنگ بخشی یگانه و مدغم در ماست . 

شخصیت در ساختمان خود تحت نفوذ این عناصر است و « من » « دیگری » که جی . اچ . مید از آن سخن می گوید حاصل فرهنگ است . 

از سوی دیگر رابطه بین شخصیت و فرهنگ است که اختلافاتی بین جامعه شناسان پدید آورده است : « من » و « ما » ی گورویچ ؛ « فرد» و « انسان اجتماعی شده » ی دورکیم « اگوEgo » و « سوپر – اگو» ی فروید و غیره . 

با این حال فرهنگ با آنکه ماقبل انسان است تاریخی خاص خود دارد که وابسته به فرد نیست . پس می توان آن را مستقل از دارندگانش و منتقل کنندگانش ملاحظه کرد – همچون زبان که واقعیتی عینی دارد در آن حال که پیوسته زبان کسی و زبان دسته یی ست . پس همان طور که یک علم زبان شناسی وجود دارد ، یک علم فرهنگ ، یک ایستای فرهنگ هم باید وجود داشته باشد . 

فرهنگ از انسان فرا می رود و همین است که فرد می تواند آن را بگیرد و دستکاری کند و در اختیار داشته باشد . میلیون ها انسان در یک نوع موقعیت به یک شیوه و با حدود قابل پیش بینی عمل می کنند و علیرغم تغییرات دائمی هر گروهی از انسان ها می میرند و انسان های جدیدی جانشین شان می شوند این فرهنگ تداومی و استقراری عمومی دارد . می توان گفت که دنیا از جوهرهایی تشکیل شده : یک هیئت ، متشکل از نسل هایی روی زمین جایگزین هم می شوند و هیئتی دیگر مرکب از عاداتی که ناملموس باقی می مانند با بعضی تغییراتی دیر به دیر که دنیا در ریشه دوانی های تاریخی خود متحمل می شود . 

فرهنگ به آنچه که « دورکیم» ، « عامل دسته جمعی» می نامید بسیار نزدیک است . از همه یخصوصیات فرهنگ – که در تمام تعریف هایی که از آن کرده اند مشترک است – ما توجه مان را تنها روی چندتا متوجه می کنیم . 

اول اینکه فرهنگ آموختنی است نه غریزی ، نهفطری و نه منتقل شدنی از طریق بیولوژیکی . فرهنگ تشکیل شده از گرایش ها و تمایلاتی که فرد بعد از تولد کسب می کند – و البته نه چندان از راه آموزش و پرورش بلکه تحت شرایطی نابخود . یعنی این آموختن نابخود باید از آموزشی که تحت شرایط آگاه صورت می گیرد تمیز داده شود . روند این شرایط ناآگاه یا نابخود بسیار ظریف است . استراحت کردن در مورد همه افراد ، امری است مشترک ؛ ولی شکلی که یک انسان استراحت می کند به وسیله فرهنگ او تعیین می شود: آنکه عادت به خوابیدن روی زمین یا روی زیراندازی نازک دارد . نمی تواند نرمی تشک را تحمل کند . آنکه سرش را بر چوب می گذارد نمی تواند یک بالش را تحمل کند . اگر شرایط عوض شود باید خود را از نو با آنها منطبق ساخت . فرهنگ در این جهت بر زمینه ای شبه فیزیولوژیکی واقع می شود. 

دوم : فرهنگ منتقل شدنی است . حیوانات قادرند بیاموزند . اما نمی توانند دانش خود را انتقال دهند مگر در محدوده ای بسیار فشرده و کوچک . واقعیات فرهنگی ، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود . در برابر زمان مقاومت می کند و به این ترتیب در برابر افرادی که آنها را دریافت می دارند و منتقل می کنند استقلالی نسبی پیدا می کند . این انتقال اساساً توسط زبان انجام می شود . تجربه نشان میدهد که کودک توسط خانواده است که مردی می شود به کمال قادر به شرکت در اجتماع. 

و سوم : اینکه فرهنگ مقوله ای است اجتماعی : عاداتی که فرهنگ را تشکیل می دهند از جمله عادات فردی نیستند بلکه بین افرادی که مجتمعاً زندگی می کنند تقسیم شده اند . 

خلاصه اینکه فرهنگ ، اکتسابی ست ، منتقل شدنی ست ، و اجتماعی است . 

فردی که در برابر یک فرهنگ قرار می گیرد برای ادغام در آن باید روندی را متحمل شود . این روند دو سطح دارد: اجتماعی شدن ، و فرهنگی شدن ؛ یعنی ورود و دخول به فرهنگ . 

اولین سطح شامل انطباق فرد بر همراهان و کسب موضعی در گروه می باشد که به او اساس و پایه ای می دهد و نقش می بخشد . این انطباق ابتدا مستلزم راضی بودن از گروه و آن طور که « دوفرن » می گوید تشبه و هویت جویی در آن است . فرد واقعاً در برابر تأثیر گروه حساسیت ندارد مگر آنکه آن را بپذیرد و به تأثیرش گردن نهد . شه ریف می گوید: « صرف شناخت توصیه های گروه موثر واقع نخواهد شد مگر آنکه ما از لحاظ روانی به خلوص و سادگی آن را نپذیرفته باشیم » . اگر فرد روه را رد کند یا اگر در برابر اصول آن بی تفاوت باشد ، گروه روی او جز عملی اجبار آمیز که طنینی روی شخصیتش نخواهد داشت انجام نمی دهد . 

ولی ما به خصوص روی سطح بعدی تأکید و توقف می کنیم که اهمیتی اساسی روی شکل دادن به شخصیت و وجود شخصی فرد در جامعه دارد . 

این سطح فرهنگی شدن نام دارد و در اشکال آموزش و پرورش و فراگیری ها متجلی می گردد که انسان را از مخلوقات دیگر متمایز می کند و امکان کسب سیادتی بر فرهنگ خویش را برایش پیش می آورد . 

فرهنگی شدن روندی است از انطباق و ایجاد شرایط که در محدوده نظامی که به وسیله ی یک فرهنگ تثبیت شده است . ظاهر می شود چنین است که خصایص فرهنگی و منابع تجربیات فردی بدست می آید. هر فرد انسان باید از یک روند فرهنگی شدن عبور کند. 

فرهنگی شدن با کودکی نخستین انسان پایا نمی پذیرد: تا سن بلوغ ادامه می یابد و تا پایان زندگی فرد گسترش پیدا می کند . اما وجدان فرد که بعد از وصول به سن معینی بوجود می آید می تواند نقش مضاعفی در برابر فرهنگی شدن بازی کند : قبول یا رد آنچه که به او پیشنهاد شده است . انسان ، نوعی زمینه سازی و شرایط انطباق را به هنگام کودکی خویش می گذراند و در گروهی تعیین شده بحرکت در می آید : « اختلاف جو اجتماعی ، سوق دهنده به سوی « اختلافاتی خیلی روشن در زمینه رفتارها و تلقین هاست – دو فرن» . فرهنگی شدن اولین مکانیسم وحدت وعمل جامعه است . افراد در اولین آموزش و اولین مرحله است که مهم ترین و اساسی ترین بخش فرهنگی شدن را دریافت می کنند و به این دلیل است که این بخش غالباً ناخودآگاه است . در حقیقت در نخستین سال ها ، فرد تمایلی به هم آهنگی و هم شکلی با دیگران پیدا می کند . کودک حق انتخاب ندارد . همه چیز در استقرار فرهنگی او سهیم می شود . وقتی کودک به تدریج سنی پیدا می کند همه آنچه که کسب کرده است بر رفتار یومیه او تأثیر می گذارد . 

مرحله دوم ، مرحله بلوغ است که درآن ، امر توازی فرهنگ فرد با فرهنگ های دیگر صورت می پذیرد . این مرحله با « تفکر: مشخص می شود . فرهنگی شدن در این دوره خصوصیتی تناوبی دارد . هرگز تمامی فرهنگ ، فرد را لمس نمی کند ؛ زیرا فرهنگ فرد دراینجا دیگر ساخته شده است . هر فرهنگی شدن تازه ای پیوسته معنای انتخاب بین حالت های تصاحب شده و حالت های تصاحب نشده را می دهد . در حقیقت فرد بالغ چنان امر آموختن فرهنگ خویش را انجام داده است که هرگز وقت دوباره اندیشیدن به آن در هر موردی را ندارد . در نهایت ، فرهنگی شدن به بزرگ ترین بخش رفتار انسانی امکان می دهد که راه وجودان خویش را مسدود نکند و پیچیده ترین رفتارها پذیرفته می شود بدون آنکه کسی در صدد فهمشان برآید . این نیروی مرحله اول است که از وجدان مغفوله بر تمام اساس زندگی اجتماعی حکومت می کند . 

تا اینجا ما خلاصه کوتاهی از جامعه شناسی ابتدایی را که تازگی ندارد گفتیم . اما این خلاصه اهمیت فراگیری ناخودآگاه را در زندگی انسان و استقرار جامعه نشان می دهد . 

این پایه شخصیت هر فرد ، با تمام اعضای گروه ، مشترک است . به قول « دوفرن » مثل « قالب و زهدانی است که در آن خطوط خصوصیت ، گسترش پیدا می کند . همان است که به وسیله آن ، کومانچی ها ، کومانچی هستند و فرانسوی ها ، فرانسوی » . به عقیده کاردیز « شخصیت پایه درعین حال هم معنای فرد و هم معنای فرهنگ است» . 

اکنون باز گردیم به تماشاگر بالغ مان . مدت درازی است که او اولین مرحله ی فرهنگی شدن را پشت سر گذاشته و اکنون در سطح تفکر و انتخاب وجدان جای گرفته است . در سالن جلوی تلویزیون خود مستقر می شود . روی پرده تصاویری هست . وقایع ، مباحثات و بعد ، فیلم ، فیلمی که در آن هنرپیشگان شناخته شده ی او بازی می کنند . تماشاگر شروع می کند به تعقیب حرکات زنی موطلایی که گانگستر دنبالش کرده است ، و از اینجا کم کم در سطح احساس ، تفکر منطبق شده و التهاب ها زندگی می کند . 

خلاصه خود را در جهانی تحت سلطه ضمیر ناآگاه قرار می دهد . یکی از نتایج کنگره جهانی بهداشت که در 1961 برگزار شد ، این بود که « تماشاگران » هر درجه ی فکری ، هر محیط اجتماعی و هر سنی داشته باشند ، اقرار می کنند که 80 درصدشان در برابر تلویزیون حس انتقادی خویش را از دست می دهند» . 

« موزاتی » استاد دانشگاه میلان می گوید» « یک حقیقت قطعی وجود دارد و آن اینکه تصویر فیلمی ، بسیار مستقیم با ضمیر آگاه ما سخن می گوید و طنینی در آن بوجود می آورد . این است دلیل مشابهت این تصاویر با خصوصیت واقعی آنها ، آن طور که برای ما وجود دارند » . 

این امر ، گشایش مجدد روند ابتدایی دخول در یک فرهنگ را پیش می کشد .جهان فرهنگی فیلمی توسط تماشاگر در سطح ضمیر مغفوله پذیرفته می شود و به این دلیل شخصیت پایه ی او در یک دوره تغییر شکل ناآگاه وارد می گردد . 

در پاسخ این سوال که : « چطور می توان این تأثیر را اندازه گرفت» با سوالات دیگری می توان پاسخ گفت: « چطور می شود حوادثی را که روی بچه تأثیر گذاشته و او را به یک شیوه و نه به شیوه دیگر ، شکل داده است شناخت ؟ چطور می توان عمق ضربه ای را که بر اثر حوادثی روی ضمیر ناآگاه کودک فرود آمده دقیقاً تعیین کرد؟ به علاوه همان چیزی که اختصاصاً به آن توجهی نمی شود مستقیم تر از همه به داخل شخصیت نفوذ می کند . 

راینر ماریا ریلکه ، شاعر و نویسنده برجسته در یکی از « نامه هایی به شاعری جوان » - قطعاً بدون اندیشیدن به تلویزیون می گوید: « آنچه فرا می رسد به قلب داخل می شود و به جانب عمیق محل می رود و در خون قرار می گیرد و ما نخواهیم توانست بفهمیم که آن چیز چه بوده می توان اندیشید که هیچ چیزی واقع نشده و با همین حال ما تغییر شکل می دهیم هم چنانکه خانه ای که غریبه در آن وارد می شود ، تغییر شکل می دهد ( نامه هشتم ) 

مجموعه فرهنگ انسان بالغ که تا قبل از این هرگز لمس نشده است به مستقیم ترین شکلی مورد اصابت تلویزیون تصاویر خیالی و حتی واقعی اش قرار می گیرد زیرا همه این تصاویر به عنوان روایت و داستان پذیرفته شده و همچون واقعیت احساس می گردد . ضرورتی ندارد گفته شود که اگر تماشاگر کودک یا نوبالغ باشد ، تأثیر تلویزیون بر او قوی تر خواهد بود زیرا هنوز در مرحله اول فرهنگی و زمان فعالیت این مرحله ی فرهنگی شدن بسر می برد . این واقعیت همراه با همه وسایل اختصاصی دیگر استقرار یک فرهنگ اجتماعی را کاهش می دهد و به خصوص افزایش روند تغییر فرهنگ را تعیین می کند . 

طبیعت انسانی امروز در سن بلوغ مجبور به ادامه و عکس العمل بخرج دادن بر حسب مکانیسم های خاص کودکی است در حالی که این مکانیسم ها پیوسته از لحظه ای خاص به بعد ، دست نخوردنی مانده بوده اند . 

انسان در حال حاضر ، دارای قدرت شکل بخشیدن به انسان های دیگر برحسب میل خود می باشد . زیرا برایش ممکن است که انسان بالغ را به صورت کودک در آورد – از این را که زندگی غیرواقعی مملو از مقاصد مطلوب را به صورتیکه ظاهراً واقعی باشد به او ببخشد . 

« اورتکا – ای – گاست» مدت ها قبل از آنکه تلویزیون را بشناسد می گفت : « انسان ماهیتی است بی نهایت شکل پذیر که می توان آن را به دلخواه تغییر شکل داد . به این خاطر که در خویشتن خود ، هیچ نیست ، چیزی نیست جز نیروی ساده « آن طور که می خواهید» بودن و تنها چیزی که انسان می تواند باشد ، شرایط است . وجود ، جزئی از واقعیت زیست شده است که جزء دیگرش شرایط است». 

تلویزیون علت و مسبب معلول هایی فردی است که در عین معلول های اجتماعی هم بشمار می روند معلول هایی که نمی توانند تا سطح یک کشور یا یک ملت کوچک شوند . بلکه در سطح جهانی جای می گیرند . تمام یک توده ی انسانی مجبور به زندگی در مرحله ای تغییر شکل یافتنی و بدست آوردن تجربه هایی واحد و داشتن احساس هایی واحد است . همه ی جامعه بشریت در روندی تند و به طرزی خارق العاده سریع از « یکسان شدن » داخل گشته است . افراد به طوری که به سهولت استنباط می شود در حال کسب شخصیت پایه ی واحد و مکانیسم های ناخودآگاه واحدی هستند که رفتارهای آینده شان را رقم می زند . درست است که امروز همه افراد تماشاگر تلویزیون نیستند ولی دیده ایم که تماشاگران تلویزیون در بسیاری کشورها ، اکثریت عظیمی دارند و به زودی در همه دنیا دارای این اکثریت خواهند شد . به علاوه آنها ساعت های بسیاری را به تماشای تلویزیون و به خصوص تماشای     فیلم ها و نمایش های تخیلی ، فیلم های تلویزیونی و دراماتیک می گذرانند . تلویزیون وافرترین خوراک پرخورترین تماشاگران است . و به این امر خستگی ناشی از کار در جوامع صنعتی و ازدحام های خیابان ها گه جنبه جهانی پیدا می کند نیز اضافه می شود . غیبت فرهنگ نزد بزرگترین توده ها به وسیله « رنه ماهو» دبیرکل یونسکو به این ترتیب تأکید شده است : « بیش از هفتصد میلیون زن و مرد ، یعنی دو پنجم جمعیت دنیا نه خواندن می دانند و نه نوشتن و این رقم ، سالانه بیست تا بیست و پنج میلیون اضافه می شود» و حتی آنها که خواندن و نوشتن می دانند دارای درجه ای مکفی از تعلیم و تربیت نیستند . در حقیقت به عنوان مثال کشورهای بازار مشترک را ذکر می کنیم که 73 درصد ساکنان آنها ، مدرسه را در سن پانزده سالگی و کمتراز آن ترک کرده اند. 

همه اینها ما را وا می دارد بپنداریم که تلویزیون یکی از قوی ترین وسایل –شاید قوی ترین آنهاست که انسان می تواند امروزه آن را به عنوان تغییر شکل دادن نه تنها جامعه بلکه انسان در ذات و جوهر خود بکار برد . نقش و عمل تلویزیون بیشتر و عمیق تر خواهد شد اگر روی جوامع یا در طبقات اجتماعی بدون ساختمان تعیین شده ای عمل کند . تلویزیون در این موقعیت ها همچون میدان مساعدی برای تسریع درروندهای تجزیه و انفکاک است که قبلاً زمینه آنها آماده شده . 

حتی در جوامعی که به « طور طبیعی پی ریزی شده » اند تلویزیون در زمانی که تعلیم و تربیت درسیستم های سنتی ایجاد نقص می کند مستقر می گردد . هم چنانکه در گزارش یونسکو در مورد « انسانیت و آموزش و پرورش» تأکید شده است : « امروز آموختن و شکل دادن و یاد دادن انجام می شود اما تعلیم و تربیت واقعی صورت نمی گیرد . دانستن و عمل کردن فراگرفته می شود اما « بودن » آموخته نمی شود. همچون زمان سوفسطاییان یونان آنچه بحساب می آید موقعیت ، دیپلم و تصدیق است برای اشغال موقعیتی مهم و بدست آوردن پول » . 

موقعیت قابل انتقاد است . انسان دیگر شکل داده شده نیست . « ولز» می گفت : « مسابقه ، بعد از این در تمدن ما ، بین آموزش و پرورش ،و فاجعه است ؛ اگر در این نبرد پیروز نشویم آیا قرن بیست و یکمی برای تمدنها وجود خواهد داشت؟» 

و تلویزیون که با ظاهر مبتذل یک وسیله تفریح بین وسایل دیگر ، از راه رسیده است ، تناقص استعمال و نیروی اسرارآمیز تصاویر خود را می گسترد . از سوی دیگر می توانیم آنچه را که « هت.والون» استاد کولژدوفرانس درباره سینما گفته به تلویزیون هم تعمیم دهیم : 

« این محصول صنعت انسانی که روی توده ها عمل می کند ، اگر عمیق باشد آیا قادر به تغییر صورت دادن به طبیعت انسان نخواهد بود ؟ بدون شک بعضی تصور خواهند کرد در این مورد اغراق شده و سینما فقط می تواند در خدمت بعضی هنرپیشه ها بکار رود یا ابزار تبلیغاتی رجال سیاسی و احزاب و ملت ها و منافع مختلف باشد یا می تواند به همان اندازه ای آموزش ، اسباب تفریح هم باشد اما در مجموع کاری جز تزیین دیگرگونه روح و پاسخ دادن به بعضی اشتهاها انجام نمی دهد » . 

آثار روان – تنی ناشی از تلویزیون 

با کنار گذاشتن آمار می کوشیم بیش از پیش به پدیده تلویزیون نزدیک شویم . ظاهراً مردم تلویزیون را به همان سادگی که از پنجره به بیرون نگاه می کنند ، می نگرند . از پس قرن ها تماشای کوچه پیوسته مشغولیتی بسیار رایج بوده است . شاید به این خاطر که تنها وسیله در دسترس برای سرکوب کردن اندوه بوده است . وقتی مردم هیچ کاری نداشتند و حوصله شان سر می رفت پنجره را می گشودند یا به آستانه در می رفتند یا روی نیمکتی می نشستند و عبور رهگذران را می نگریستند . آیا تماشای تلویزیون هم به همین سادیگ است؟ پیچاندن دگمه، نشستن و رفع خستگی کردن؟ همه اش همین است؟ 

بعضی از مولفان معتقدند که علیرغم ظواهر ، پرده کوچک تلویزیون پنجره ای غریب است که می تواند تأثیراتی بزرگ داشته باشد . ظاهراً تلقی خارجی انسان به علت تلویزیون تغییر چندانی نمی کند؛ اندیشه ها و افکار عملاً بعد از تلویزیون به همان صورت قبل از تلویزیون باقی می ماند . ذهن بارور می شود ، و به جهان گشوده می گردد ، اما در همان منظر قبلی می ماند . 

در حقیقت به نظر می رسد که از نظر جسمانی ، تلویزیون تأثیرات مهمی ایجاد می کند که در دوره ای طولانی می تواند حتی طبیعت شخص ما را تغییر دهد. عناصر زیادی به ما امکان می دهد که این طور بیندیشیم . از تجزیه و تحلیل عمل ساده ی نگریستن شروع کنیم . آنچه می بینیم واقعیت نیست بلکه تصاویر واقعیت است . این تصاویر عکس نیستند تصاویری هستند که چشم تا قبل از این ، آنها را ندیده است . از نقطه هایی نورانی تشکیل شده اند که به سرعتی قابل ملاحظه ، صحنه را می روبند و چشم مجموعه آنها را به صورت تصاویر می بیند . 

برای آنکه حرکت ایجاد شود تصاویر باید به سرعت 25 عدد در ثانیه به دنبال هم بیایند .  با اینهمه به یک نکته اساسی باید توجه داشت و آن اینکه لااقل در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان( مثل ممالک متحده آمریکا) اطفال و نوجوانان در 16 سال اول زندگی خود بطور متوسط معادل وقتی که در مدرسه بسر می برند در پای گیرنده تلویزیون می گذرانند. 

تلویزیون در ابتدای ورود به محیط خانواده وقت و توجه بیشتری را به خود اختصاص می دهد و به علت نو بودن ، جانشین بسیاری از فعالیت ها می شود . منتها به تدریج از شدت توجه به آن کاسته می شود . بسیاری از خانواده ها با توجه به این واقعیت ، خرید گیرنده تلویزیون را موکول به ایام تابستان می کنند و چون در این دوران اطفال و نوجوانان گرفتار تکالیف درسی نیستند می توانند اوقات بیشتری را به تماشا بگذرانند و وقتی زمان تحصیل فرا می رسد تمایل آنها به نشستن در مقابل تلویزیون حالت متعادل تری به خود می گیرد . 

تلویزیون در دوران نوجوانی بخصوص نزد اطفال باهوشتر جذابیت خود را به مقدار قابل ملاحظه ای از دست میدهد . در این دوران معمولاً کتاب و مجله و روزنامه جای مهم تری را در زندگی نوجوانان بخود اختصاص می دهند و رادیو نیز بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد . البته رادیو بیشتر بصورت یک وسیله ارتباطی دست دوم بهنگام مطالعه و انجام تکالیف مدریه مورد استفاده نوجوان قرار می گیرد و این نیز بیشتر مربوط به برنامه های موسیقی می شود . 

در مورد این مساله مهم که چرا اطفال به تماشای برنامه های تلویزیونی بیش از اندازه گرایش و توجه دارند چندین تئوری و نظریه مختلف عرضه شده است . نظریه « شرام» در این مورد بیشتر مورد توجه نویسندگان و صاحب نظران قرار گرفته است : 

از نظر شرام و سایر محققینی که با او همکاری داشته اند اطفال از تلویزیون بدلایل تفریح و سرگرمی گریز از مشکلات زندگی ، بدست آوردن پاره ای اطلاعات مفید و ضروری و سرانجام بهره های اجتماعی استفاده می کنند .

تلویزیون در دست اطفال بخصوص نوجوانان شکل یک وسیله مفید اجتماعی را دارد که گاهی حتی بخاطر نزدیکی و آشنائی با جنس مخالف آن را بکار می گیرند . در این گونه موارد تلویزیون در ردیف سایر وسایل ارتباط جمعی ، مثل سینما و رادیو و در ردیف اتومبیل قرار می گیرد که در اجتماعات شهرنشین صنعتی ، نوجوانان آنها را وسیله دوستی و معاشرت با جنس مخالف می دانند . از این گذشته ، ضروری ترین احتیاجی که طفل و نوجوان را وادار به روی آوردن بسوی تلویزیون و برنامه هایش می کند احتیاج به تخیل و در پناه آن بدست آوردن تجاربی از واقعیت است . در بسیاری از تحقیقات بعد از اینکه رفتار اطفال و نوجوانان قبل و بعد از آشنائی با تلویزیون مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت معلوم شد که احتیاج به تخیل یا فانتزی در اکثر موارد می تواند مهمترین عامل در سوق دادن اطفال و نوجوانان بدنیای اعجاب انگیز تلویزیون باشد . 

« کوبی» نیز به این نکته مهم اشاره دارد و می نویسد : این سوال که چرا تلویزیون تا این حد مورد توجه اطفال قرار گرفته قسمتی از یک سوال بزرگتر بشمار می رود که اصولاً چرا سینما ، داستانها و افسانه ها ، برنامه های سریال رادیوئی و سایر آثار و پدیده های فانتزی و تخیل ، تا این حد اقبال و ستایش عمومی را در طی قرون بخود معطوف داشته است . با در نظر گرفتن تئوری های جدید روانشناسی ، می توان گفت که اکثر مردم بهنگام روبرو شدن با محرومیت ها و مشکلات از طریق همانندی با شخصیت های افسانه ای و غیرواقعی بطور جانشینی خود را ارضا می کنند . این موقعیت در مواردی بیشتر صادق است که شخص از ارضای احتیاجات و نیازهای روانی و درونی خود بطور مستقیم عاجز باشد . شواهد بسیاری در دست است که نشان میدهد تخیلات و فانتزی در اکثر موارد به احتیاجات ارضا نشده شخص بستگی و ارتباط فراوان دارد (17) 

بطور مثال وقتی افراد گرسته هستند طبیعی است که خود را با خیال و تصور غذاهای رنگارنگ و خوشمزه سیراب می کنند . همینطور در اوان کودکی و زمانی که هیجانات و عواطف شرورانه بکرات سرکوب می شوند آثار این واپس زنی در بازیهای تخیل آمیز بچه ها بخوبی مشاهده می گردد . به همین دلیل بچه ها دراین دوران تحت تأثیر و فشار هیجانات سرکوب شده تمایل فراوانی به دیدن فیلم ها و برنامه های تلویزیونی که در آنها نزاع ، جدال ، و خشونت بچشم می خورد از خود نشان میدهند . در دوران بلوغ و نوجوانی نیز چون اکثر محرومیت ها ازمساله سکس و تمایلات جنسی ناشی می شود نوجوان به تماشای داستانها و برنامه هائی که به نحوی دور و بر این قبیل مسائل می گردند متمایل و علاقمند می شود . بهر جهت در اکثر موارد ، وقتی طفل یا نوجوان بیش از حد معمول و طبیعی وقت خود را در پای تلویزیون می گذراند می توان محرومیت های شدید عاطفی و روانی خاصی را در او سراغ گرفت . 
خصوصیات و میزان یادگیری اطفال از تلویزیون نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته است . در اکثر تحقیقات انجام شده ارزش و اعتبار تلویزیون بخصوص تلویزیونهای آموزشی در کمک مستقیم به تعلیم و یادگیری اطفال مورد توجه بوده و از تلویزیونهای تجارتی و غیرآموزشی نیز بعنوان وسیله ای که می تواند تجاربی از دنیای واقعیات و زندگی بزرگسالان را در اختیار نوجوانان قرار بدهد یاد شده است . روشن است که اطفال و نوجوانان بیشتراوقات فراغت خود را پای تلویزیونهای غیرآموزشی می گذرانند و یادگیری آنها اکثراً بطور اتفاقی و ضمنی از تماشای برنامه های تفریحی و نمایشی حاصل می شود . 

در دورانیکه اطفال پا به مدرسه نگذاشته اند تلویزیون غیرآموزشی را می توان منبع موثر و مفیدی در یادگیری آنها به حساب آورد . بطوریکه تحقیق نشان میدهد اطفال باهوش و کم هوش وقتی وارد مدرسه می شوند تقریباً به یک نسبت بر اثر تماشای مداوم برنامه ها از جهت میزان لغات و اصطلاحاتی که فراگرفته اند در حدود یکسال از همسالان خود که به تلویزیون دسترسی نداشته اند جلوتر هستند اما از این پس تلویزیون و برنامه های تفریحی آن ارزش خود را بعنوان منبع یادگیری به تدریج از دست میدهد . 

علت را در دو نکته باید جستجو کرد : اول اینکه آنچه در این برنامه ها قابل فراگیری است پس از مدتی تکراری و یکنواخت می شودو برنامه مساله و موضوعی جدیدی را در اختیار تماشاگر جوان قرار نمی دهد . از طرف دیگر ، طفل بتدریج که دوران مدرسه ابتدائی را طی می کند با کتاب ، روزنامه ، مجله و بطورکلی دنیای مطبوعات آشنا می شود و در نتیجه بخاطر آشنائی با واقعیات زندگی  ، از این منابع مهم و پر ارزش نیز می تواند بهره مند شود .این نکته بخصوص در مورد اطفالی که از جهت هوش و استعداد در مراحل برتر قرار دارند بنحو روشنی خودنمائی می کند معمولاً این قبیل اطفال اگر در سنین 11 تا 19 سالگی بیش از اندازه تماشاگر برنامه های تلویزیونی باشند . بهنگام گذراندن تستهای مربوط به معلومات عمومی نسبت به همسالان خود    ( که کمتر از تلویزیون استفاده می کنند) نمرات پائین تری بدست می آورند . 

اصولاً تلویزیون بیش از اینکه بتواند محرکی برای فعالیتهای خلاقه ذهنی باشد محرکی برای ذوق ها و علائق بوده است . بی تردید برای اینکه بتوان از برنامه های تلویزیونی برای فعالیتهای ابتکاری و فکری استفاده کرد لازم است بعنوان جزئی از یک تشکیلات صحیح و منظم مورد بهره برداری قرار گیرند. 

تماشای تلویزیون در انجام تکالیف اطفال ، تقریباً نقش بی اثری را بازی می کند ، بعبارت دیگر ، نه زیان قابل ملاحظه ای دارد و نه آنطور که در ابتدا به نظر می رسد به آن کمکی می کند . البته عده ای بر این اعتقاد هستند که تلویزیون با برنامه های سرگرم کننده خود می تواند افراد مطلع و آگاهی از فرزندان ما بسازد . افرادی که واقعیات جهان و محیط پیرامون خود را میدانند و از طریق پنجره ای که تلویزیون بدنیای خارج گشوده آنچه را می گذرد و در جریان است می شناسند . تلویزیون غیرتجارتی تا حدودی از عهده این کار بر می آید اما تلویزیون تجارتی با استفاده از امکانات مادی و انسانی فراوانی که در اختیار دارد تمام توجه خود را به بهره مند ساختن تماشاگران از تجارب فانتزی و تخیلی معطوف ساخته و به تجاربی که به واقعیات بستگی دارند توجه نمی کند . 

از طرف دیگر تلویزیون غیرتجارتی ( فرهنگی و آموزشی) در حالیکه سعی دارد جانشینی برای تجارب واقعی باشد بدلیل مشکلاتی که از جهت مادی و انسانی با آنها روبروست وظیفه خود را به نحو دلخواه انجام نمی دهد و اطفال و نوجوانان معمولاً از برنامه های آن استقابل چندانی نمی کنند . 

مساله تأثیر تلویزیون بر اطفال و نوجوانان را در مورد تلویزیونهای تجارتی و غیرتجارتی باید جدا و متفاوت از یکدیگر در نظر گرفت . نظریاتی که محققان آمریکائی اظهار داشته اند بیشتر در مورد تأثیر برنامه هائی است که بوسیله تلویزیونهای تجارتی تحت الشعاع هدف کلی آنها تهیه و پخش می شود . از آنجا که در آمریکا مخارج تهیه و اجرای برنامه های تلویزیونی تماماض بوسیله آگهی ها پرداخت می شود و آنها نه تنها برای برنامه هائی که حداکثر بینندگان را بسوی خود جلب می کند سرمایه گذاری می کنند بلکه برتمام جزئیات و نحوه پخش برنامه ها نیز نظارت کامل دارند . بنابراین مسئولان تلویزیونها ناگزیر از ادامه راه فعلی و پخش برنامه هائی بوده اند که به بالا بردن سطح ذوق بینندگان جوان کمک موثری نکرده است . 

در آمریکا در موارد بسیار صاحبان موسسات تلویزیونی عدم رضایت خود را از اینکه باید کورکورانه تمایلات صاحبان آگهی ها را بپذیرند ابراز داشته اند . منتها در بازار رقابت تجارت ، اگر تنها یکی از آنها بخواهد نسبت به پیشنهادات گروه سرمایه گذار ، بی اعتنا باشد مشکل موجود از میان نخواهد رفت و دیگران راه مطمئن کنونی را ادامه خواهند داد. 

در حال حاضر سیستم اداره تلویزیونها بطریق تجارتی موجب آن شده است که تنها کمیت یعنی تعداد بیننده مورد توجه باشد و کیفیت برنامه ها ، قربانی ارزشیابی آماری قرار گیرد . هر گاه آمار بدست آمده کمپانیها ، برنامه مفید ، سالم ، و پرارزشی را کم تماشاگر معرفی کند مسئولان برنامه ها ( با توجه به خواست سرمایه گذار و صاحب آگهی ) جای آنرا به آسانی به برنامه دیگری که میلیونها بیننده را بسوی خود می کشد خواهند داد. ادامه این راه نفع آنی و فوری مسئولان و صاحبان برنامه ها را تضمین می کند . اما به هر صورت باید توجه داشت که ارزیابی درازمدت این روش، مبین شکست هر دو گروه خواهد بود . بخصوص اگر در این ارزیابی شکست معنوی و روحی افراد جامعه نیز مورد نظر باشد . 

تنها بصرف اینکه تماشاگر بیشتر بقیمت کیفیت کمتر ، خواست صاحب آگهی و سرمایه گذاری اولیه است نمی توان مسئولیت بزرگ و معنوی مسئولان تلویزیونهای تجارتی را نادیده گرفت . سیستم اداره تلویزیون بهرشکل و صورتی که باشد شک نیست خدمت به مردم را باید مقدم بهرخدمت مادی و تجارتی دیگری قرار بدهد . اطفال و نوجوانانی که روح حساس خود را آزادانه در اختیار تأثیرات خوب و بد تصاویر تلویزیونی قرار میدهند در حد منابع پر ارزش اجتماع با هیچ تجارت و درآمدی قابل مقایسه نخواهد بود . 

برنامه های مورد علاقه اطفال را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد: وسترن ، حادثه ای ، اسراآمیز ، کمدی ، خانوادگی ، واریته ، کمدی، آهنگهای مشهور روز . اطفال و نوجوانان برنامه مورد علاقه خود را از میان آنچه در اختیار آنهاست انتخاب می کنند و پس از چندی یاد می گیرند برنامه هائی را که به آنها عرضه می شود ( هرچند در انتخاب این برنامه ها دخالت چندانی ندارند) دوست بدارند . 

 جز برنامه های کارتون ( نقاشی متحر) که اطفال و نوجوانان در سنین مختلف کم و بیش تمایل بدیدن آنها دارند ، اکثر برنامه هائی که توجه آنها را به خود جلب می کند خاص بزرگسالان تهیه و اجرا می شود . اطفال بیشتر به منظور سرگرم شدن و از سنین ده یازده سالگی به بعد ، بخاطر اینکه کنجکاوی های خود را در مورد دنیای غریبه و ناآشنای بزرگسالان ارضا کنند ، تماشای برنامه هایئ را که در اصل برای آنها تهیه نشده دنبال می کنند . 

مکوبی در این زمینه می نویسد : « بچه ها را اگر آزاد بگذاریم آنچنان به دیدن این قبیل برنامه ها علاقمند هستند که حتی اگر یک کانال تلویزیونی برنامه آموزشی پخش کند آنها کانال دیگر را که برنامه تفریحی دارد برای دیدن انتخاب می کنند . اطفال و نوجوانان را درانتخاب برنامه ها باید کمک کرد و اگر تماشای بعضی از برنامه بزرگسالان برای آنها مناسب نیست پدر و مادر وظیفه دارند از راه های عاقلانه ای محدودیت لازم را ایجاد کنند.(17) 

 هرچند تماشای برنامه های خشن و داستانهای حادثه ای و جنائی می تواند تحرکی در علاقه اطفال و نوجوانان نسبت به این قبیل حوادث و ماجراها بوجود آورد اما در این زمینه اتخاذ هرگونه تصمیم و دادن نظر قاطع را باید به انجام تحقیقات طولانی و دامنه دار موکول کرد . در حال حاضر به هیچ وجه نمی توان دیدن این قبیل برنامه ها را برای تمام اطفال مضر و زیان بخش به حساب آورد . 

پاره ای از آزمایشات نشان میدهد که وقتی زمینه های قبلی تجاوز و خشونت در طفلی موجود است و محیط نامناسب خانوادگی و اجتماع و از این مهمتر روابط نامناسب با دوستان و اطرافیان کودک را مستعد پذیرش مفاهیم و مهارت هائی می سازد . تلویزیون می تواند بصورت یک عامل فرعی با سایر عوامل همکاری کند . اما در مواردی که طفل و نوجوان در شرائط مناسب و معقول به رشد خود ادامه میدهد . تلویزیون تأثیر مخربی در پرورش او نخواهد داشت . 

تلویزیون هیچگاه و در هیچ یک از تحقیقات انجام شده بعنوان تنها وسیله نفوذ بر روی رفتار و اعمال کودکان و نوجوانان شناخته نشده است مدلهائی که برنامه های تلویزیون به کودکان عرضه میدارند با الگوهائی که آنها می تواننداز پدر و مادر و اطرافیان خود بدست آورند بمقدار قابل    ملاحظه ای تفاوت دارد . 

تأثیر تلویزیون بیشتر در موارد و موقعیت هائی بوده است که والدین اطفال خود را نسبت به محتوی برنامه ها روشن و آگاه نکرده و تماشاگران خردسال دارای تجربیات کمی هستند . به همین دلیل باید کوشش کرد بجای استفاده از طریق منع و مجازات در مورد تماشای تلویزیون از راه های مثبت و ثمربخشی بهره برداری کرد . 

 گفتگو با اطفال درباره تلویزیون اثرات پر ارزش خود را در جهت از میان بردن سوء تغییراتی که ممکن است برخورد طفل و تلویزیون را مشکل و غیرقابل تحمل کند نشان داده است . مربیان و محققان به پدران و مادران توصیه می کنند که تلویزیون و برنامه های آن را موضوع بسیاری از گفتگوهای دوستانه با اطفال قرار بدهند و ضمن مطرح کردن سوالائی از آنها بخواهند افکار و احساسات خود را در مورد آنچه دیده اند آشکار سازند . با این روش می توان اطفال و نوجوانان را از تأثیر مسائل و مفاهیم مبهمی که در صفحه تلویزیون به چشم آنها خورده در امان داشت . 

جلسات بحث و گفتگو درباره تلویزیون را می توان در مدارس و مراکز آموزشی نیز برپا کرده و مثل بسیاری از ممالک ( مثلاً انگلستان) طبق برنامه های منظم و اصولی به نتایج تربیتی عدیده رسید. در این جلسات اطفال آزادانه راجع به برنامه هائی که در منزل مشاهده می کنند برنامه هائی که حق دیدن آنها را ندارند و برنامه هائی که مورد توجه بزرگسالان و سایر افراد خانواده است صحبت می کنند . 

گاهی برنامه های خاصی به تمام اعضاء پیشنهاد می شود تا در منزل مشاهده کنند و سپس درباره آن به بحث و گفتگو بپردازند . حاصل این بحث و گفتگوها از طرفی مسئولین مراکز آموزشی و مربیان تربیتی را با تأثیرات تلویزیون بر اطفال و از طرفی با طرز فکر و برخورد تماشاچیان خردسال با آنچه در اختیار آنها قرار گرفته آشنا می کند . از اطفال و نوجوانان می توان خواست هر یک دفتر خاطراتی مربوط به آنچه در تلویزیون دیده و احساس کرده اند تهیه کنند و از این راه با مجموعه عکس العمل های آنها آشنا شد. 

 پدران و مادران حتماً باید توجه داشته باشند که کودک یک وجود غیرفعال نیست که تلویزیون به تنهائی بتواند روی او عمل کند . 

او برعکس عامل فعالی است که از میان برنامه های تلویزیونی آنچه را که متناسب با علائق و احتیاجات اوست انتخاب می کند . نوع و مقدار تماشای طفل ، تحت تأثیر برنامه و سلیقه پدر و مادر است . بهمین جهت در بررسی نحوه برخورد اطفال با تلویزیون قالب های کلی پذیرش و عکس العمل اولیاء و اطرافیان آنها را باید از هر جهت در نظر گرفت . 

 کلیه محققین و دانشمندانی که تا کنون به مساله تلویزیون و اطفال با تعمق و بصیرت کافی نگریسته اند معتقدند تلویزیون به هیچ وجه نمی تواند بر سازگاری اجتماعی و سلامت روانی طفلی که با همسالان و اولیای خود روابط گرم و صمیمانه ای داشته و آثار ناراحتی روانی نیز در او مشاهده نشده تأثیر مضر و نامناسبی داشته باشد . روی این اصل مهمترین سفارشی که دانشمندان به پدران و مادران درمورد جلوگیری ازاثرات نامناسب برنامه های تلویزیونی می کنند این است که از طرق مختلف احساس محبت و اطمینان خاطر را در فرزندان خود بوجود بیاورند و در ضمن به ایشان کمک کنند که با همسالان خود روابط صمیمانه ای برقرار سازند . 

این توصیه که در پایان بسیاری از تحقیقات و تتبعات به نظر می رسد مساله بسیار مهم و قابل توجهی را مطرح می سازد که لازم است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار بگیرد . آنچه دانشمندان از پدران و مادران می خواهند در حقیقت وظیفه ای است که اولیاء صرفنظر از خطر تلویزیون باید در مورد اطفال و نوجوانان خود انجام دهند . طفلی که در محیط خانواده احساس محبت و اطمینان خاطر کند و با دوستان و همسالان خود نیز روابط صمیمانه و واقعی بهم بزند ، بدون تردید در برخورد با هر یک از    پدیده های زندگی و اجتماع طرق مناسب تر و عاقلانه تری را انتخاب خواهند کرد . چنین زمینه مناسبی هر طفلی را قادر خواهد ساخت بدون اینکه تحت تأثیر فیلم سینمائی برنامه تلویزیونی ، کتاب نامناسب و اغوای دوستان راه زندگی خود را عوض کند با واقعیات زندگی اجتماعی آشنا بشود و خود را در مقابل آنها زبون و کاملاً غریبه و ناآشنا احساس نکند . 

 آخرین نتیجه تحقیقات را می توان بصورت یک توصیه تربیتی دراختیار پدران و مادران قرار داد و امیدوار بود با توجه دقیقی که به آن مبذول میدارند از نتایج و ثمراتش بهره مند شوند . 

اکثر کسانی که در زمینه تلویزیون و اطفال صاحب نظر به شمار می روند و مخصوصاً شرام (22) ، مکوبی(17) و هیمل ویت(12) که تحقیقات مفصل آنها از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفت متفق القول بر این اعتقاد هستند که وقتی پدر و مادری متوجه می شوند پس از انجام کارهای روزمره خانوادگی و اداری فرصت وقت گذرانی با اطفال خود را ندارند ( بدلایلی مثل کار بیشتر ، فعالیتهای اجتماعی و غیره) لازم است روش تربیتی خود را مورد تجدید نظر قرار بدهند ، شاید اصولاً لازم باشد هر یک از ما در مقام پدر و مادر از خود سوال کنیم « چه مدتی است وقت خود را به تنهائی با فرزندان و نوجوانمان نگذرانده ایم و فرصت انجام کارهائی مثل خواندن کتاب ، توپ بازی و رفتن به گردش در روزهای تعطیلی با آنها را نداشته ایم »؟ 

قبل از اینکه اطفال و نوجوانان با مشکلات بزرگی چون ناسازگاری ، اعتیاد به تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بزهکاری روبرو بشوند علائم ابتلای آنها را با نظر دقیق و بصیر می توان تشخیص داد. 

از طرف دیگر این سئوال مهم مطرح است : آیا پدران و مادرانی که از پائین بودن سطح کیفی پاره ای از برنامه های تلویزیونی شکوه می کنند و توجه اطفال و نوجوانان را به این قبیل برنامه ها ، عامل عقب افتادگی هوشی آنها می دانند هیچگاه در صدد بوده اند فرزندان خود را بسوی بهره برداری از سایر برنامه ها که مسلماً محرک فکری و ذوقی بیشتری هستند هدایت نمایند؟ 

هرچند امکان برخورداری از تجارب واقعی از طریق برنامه های تلویزیون تجارتی فراوان نیست ، معهذا مقدار آن از آنچه اطفال و نوجوانان بطور متوسط بهره می گیرند بیشتر است . اصولاً برنامه های تلویزیونی به نمایش دنیای فانتزی و تخیل توجه بیشتری مبذول داشته اند . به گمان عده ای اصولاً تلویزیون برای خلق فانتزی قدرت و جذابیت بیشتری دارد و در طول زمان از این توانائی هوشمندانه بهره برداری زیادتری به عمل آمده است . معهذا اطفال و نوجوانان نیز راه جستجو و کسب تجارب حقیقی را از تلویزیون بدرستی نیاموخته اند . 

از رابطه مستقیمی که بین نحوه استفاده پدران و مادران و اطفال آنها از تلویزیون وجود دارد سخن به میان آمد . واقعیت این رابطه را باید د رمورد بهره برداری از تجارب واقعی نیز کاملاً در نظر گرفت بطور مثال اگر اولیای نوجوانی به تماشای برنامه های تلویزیون آموزشی یا برنامه های سنگین و علمی تلویزیون غیرآموزشی علاقه و توجه داشته باشند فرزند آنها نیز خواه و ناخواه از این شیوه پیروی خواهند کرد . اما وقتی پدر و مادر این قبیل فرصتها را در خانواده بدست فراموشی می سپارند و از میان آنچه وجود دارد تنها ساده ترین را انتخاب می کنند ، طبیعی است که کودکان و نوجوانان نیز از تماشای برنامه هائی که علمی ، آموزشی و سنگین لقب می گیرند گریزان خواهند بود . 

نفوذ طرز فکر و رفتار پدران و مادران را در نحوه استفاده اطفال از تلویزیون نباید نادیده گرفت . تجربه و تحقیق نشان داده وقتی پدر و مادر تماشاگر برنامه هائی مثل اخبار ، تفسیر ، بحث و گفتگوهای جدی در تلویزیون هستند ، اطفال و نوجوانان نیز در آینده طرفدار جدی و پروپا قرص این قبیل برنامه ها خواهند بود . پدران و مادران نه تنها در انتخابی که از میان برنامه های موجود می کنند الگو و نمونه فرزندان خود هستند بلکه می توانند با کمی دقت و صرف وقت ، اطفال و نوجوانان را به انتخاب بهتر و بهترین راهنمائی کنند . این راهنمائی نیز بدون تردید می تواند در جهت استفاده بیشتر از برنامه هائی باشد که با واقعیات زندگی سرو کار دارند . 

بقول شرام به نکته دیگری نیز باید اعتراف کرد و آن اینکه هیچ رودخانه ای نمی تواند بیش از حد منبع و سرچشمه خود نیرو و توانائی داشته باشد . پدران و مادران باید منصفانه ببینند آیا مباحث و موضوعاتی که نبودن آنها در برنامه های تلویزیونی موجب شکوه و گلایه ایشان است جدا از تلویزیون اصولاً در محیط خانوادگی آنها جائی را به خود اختصاص داده است ؟ 

براستی اگر مسائلی چون وقایع و حوادث اجتماعی و سیاسی روز ، علوم ، اخلاق و سایر جنبه های دنیای واقعی آنقدر مهم نباشد که در محیط خانواده بین پدر و مادر و اطفال مایه بحث و گفتگو واقع بشود چگونه می توان به اطفال قبولاند که وجود آنها در برنامه های تلویزیون ضروری ومهم است ؟ 

شک نیست بار مسئولیت تهیه و تنظیم برنامه ها را سازمانهای تلویزیونی بدوش می کشند اما نقش پدر و مادر و خانواده را نمی توان یکسره از نظر دور داشت و هرقدر شناسائی این نقش بیشتر و عمیق تر باشد ، بی تردید سطح کیفی برنامه ها بالاتر خواهد رفت . 
نتیجه گیری : 

با توجه به مطالب عنوان شده وبررسی های صورت گرفته واقعیت آن است که اگر سعی شود تا مسئله تأثیر پدیده های همه پیوندی به یک صورت واقعی و با دیدی وسیع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بی طرفانه  و با عمق کامل بررسی شود ، باید  اذعان کرد که نمایش یک فیلم با صحنه های وحشیگری و خشونت و تجاوز یا یک قطعه اجرا شده به وسیله رادیو یا مطالب روزنامه ، به تنهایی قادر نیستند آنچنان شنونده و خواننده یا بیننده را تحت تأثیر و نفوذ خود بگیرند که هوش وعقل ودرایت را به کلی از آنها زایل سازند و گرایش های غیر اخلاقی و مخالف مصالح اجتماعی و حالتهای معترضانه و افکار و روحیات انحراف آمیز را در آن ها پدید آورند. 

زیرا برای آنکه یک چنین حالتی پدید آید یا یک چنین استعدادی خوب پرورش یابد افراد باید از جهات بسیاری آمادگی لازم را داشته باشند تا با دیدن صحنه های مختلف مغایر مصالح اجتماعی یا شنیدن مطالب و وقایع گوناگونی که بر خلاف موازین اخلاقی است رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماعی را پیشه سازند و بطرف اعمال بزهکارانه رانده شوند و بدین طریق به نظم و ارزشهای اجتماعی لطمه وارد آورند و صیانت و امنیت اجتماع و آسایش خاطر افراد آن را در معرض خطر قرار دهند . 
در پایان : 

با توجه به مطالب عنوان شده و بررسی های صورت گرفته به این نتیجه می رسیم که تمامی وسایل وسایل و فن آوریهای نوین ارتباطی به نوعی به زندگی انسان تأثیرات آشکار وپنهان دارند که هر کدام از اثرات آن به نوعی می توانند هم مضر و هم مفید باشند که این نشانه استفاده های     دوگانه ای است که از این فن آوریها می شود . 

واضح و روشن است که اینگونه فن آوریها از قبیل : ماهواره ، موبایل ، اینترنت و ... باعث تسهیل در روند انجام امور و مسائل و کارهای روزمره بشریت شده است و امروزه کشورهایی که بتوانند در این زمینه مراحل بالاتری را طی کنند پیشرفته تر و مدرن تر نسبت به سایر کشورها شناخته می شوند اما باید توجه داشت که این گونه فن آوریها نتایج سوء دیگری را نیز به همراه دارند و سیاستمداران جامعه باید همیشه این نکته را مد نظر داشته باشند که سعی در کاهش و از بین بردن این گونه مسائل داشته باشند تا پیشرفت روز افزون جامعه باعث مشکلات روحی و روانی و اثرات سوء دیگر از این قبیل نشود. 

منابع و مآخذ: 

· تلویزیون در خانواده و جامعه ی نو از انریک میون مارتینز ، ترجمه : جمشید ارجمند 

· تلویزیون و اطفال ، تألیف دکتر ابراهیم رشید پور 

· تلویزیون و جرم ، اثر دکتر رضا مظلومان 

· اینترنت و جامعه ، نوشته جیمز اسلوین، ترجمه عباس گیلوری و علی رادباوه

· تلفن همراه و اثرات اجتماعی آن 

· سایتهای مختلف اینترنت
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